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بسم االله الرحمن الرحیم
ژه شناسی شیعه وا

،از جمله در معارف اسلامی،گام اول پژوهش درباره هر موضوع علمی بویژه در علوم انسانی
زیرا مفاهیم در علوم انسانی برخلاف علوم تجربی . مسأله واژه شناسی ومفهوم شناسی است 

دقتّی در عرضه آن مفاهیم چه بسا مغالطات یبراثر ب. هاي گوناگون است داراي لایهکشدار و
یکی از علل اصلی اختلافات دیدگاهها درباره موضوعات مذکور همین . بزرگی صورت گیرد
ها از امور بایستنی در این گونه لذا غور وبررسی عمیق پیرامون واژه. واقعیت مذکور است

. شودمیها تلقّی پژوهش
. ی اول باید به سراغ شناخت واژه مذکور برویم از این رهگذر در موضوع شیعه شناس

یکـدیگر  ازدو رادرباره این واژه یک معناي لغوي وجود دارد ویک معناي اصطلاحی ، کـه آن 
. ید متمایز ساخت اب

معناي لغوي شیعه 
. در این زمینه باید سه مطلب شکافته شود 
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. »شیعه«لغوي )1(اشتقاق: مطلب اول 


ـ اشتقاق وأقسام آن1

به معناي شکاف گرفته شـده  »شقّ«اشتقاق از ماده . قبل از تبیین مطالب مذکور مناسبت دارد ، به مفهوم اشتقاق اشاره شود 
توان را به اقسام مختلفی مثل مشتق اصولی ، صرفی ولغوي میلذا آن . است ، ودر علوم مختلف تعاریف اصطلاحی متفاوتی دارد 

. تقسیم نمود 
ن بـه یـک   باشد ، مشتق عبارت است از هر لفظی که بر ذاتی به اعتبار اتصّـاف آ مشتق اصولی که در علم اصول فقه مطرح می

مثلاً عالم ، جاهل ، زوج ، حـرّ وعبـد از نظـر اصـولی     . گردد ، اعم از این که از نظر صرفی مشتق باشد یا جامد مبدأ اطلاق می
. آیند نه مشتق مشتق هستند اگر چه زوج ، حر وعبد از نظر صرفی جامد به حساب می

شده باشد مثل عالم وعلیم کـه از علـم گرفتـه شـده اسـت ،      اي که از کلمه دیگر گرفته عبارت است از هر کلمهمشتق صرفی
وآن کلمه اي است که ابتدا به ساکن وارتجالاً از حـروف هجـایی وضـع    . در مقابل آن جامد است . باشد واحجار که از حجر می

. مثل حجر ، علم ، وعسی . شده ، واز کلمه دیگر گرفته نشده است 
ها به یک تولید برخی الفاظ از الفاظ دیگر وبرگشت دادن آن: باشد ، عبارت است از می، که در فقه اللغۀ مطرحاشتقاق لغوي

اشتقاق لغوي را بـه چهـار نـوع    . داردسازد ، واز یک معناي مشترك اصیل پرده بر میریشه واحدي که ماده کلمه را مشخص می
. اند تقسیم نموده

) . نَحت ( ـ اشتقاق کُبار دقاق اکبر     ـ اشتجـ اشتقاق کبیر    بـ اشتقاق اصغر   الف

هـاي یـک کلمـه بـه     باشد ، عبارت است از برگرداندن صـیغه تر از بقیه موارد درزبان عربی متدوال میکه فراواناشتقاق اصغر
کنـد واز  ت میکه بر مطلق زدن دلال»ضَربْ «آید مانند ها به شمار میاي است که به عنوان اصل آن صیغهمنظور رجوع به صیغه

»ض ر ب «سه حـرف  . کند وغیره اشتقاق پیدا می، اضرب ، ضَربَ، مضروب ، یضرب »ضارب «هاي دیگري مثل آن صیغه
شـود ولـی   ها هم یافت میدر همه صیغه) زدن ( ومعناي اصلی . ها وجود دارددر همه صیغه) ترتیب خاص ( وهیأت ترکیبی آن 

بعضاً حرف زائد ومعناي زائد ، مثل . ر آن ماده ، هیأت ترکیبی ومعناي مشترك ، یک شئ زائدي دارد ها علاوه بهر کدام از صیغه
 َضارب ومضروب دارند ، و برخی فقط معناي زائد دارد مثل ضَرب .

، عرفّ عرفَ «هاي کند ، که در همه صیغهکه بر انکشاف شئ وظهور آن دلالت می»ع ر ف «مثال دیگر مثل معناي مشترك 
هـا از آن مـاده اشـتقاق    و همه آن صیغه. وجود دارد »... ، تعریف ، تعارف ، عرف ، أعراف ، عراّف ، تعریف ، عرفان ، عارف و 

. کنند پیدا می

وجود ارتباط معنوي ولفظی مطلق وغیر مقید بـه ترتیـب حـروف در هیـأت ترکیبـی در بـین       : عبارت است از : اشتقاق کبیر
. گردد ، با این که از نظر ترتیب صوتی متفاوت است ثلاثی که همه تقالیب ششگانه آن به مدلول واحدي برمیهاي مجموعه

ها سه حرف سین ، لام ومیم وجود دارد ، امـا  که در بین همه آن»سمل ، سلیم ، مسیل ، أملس ، ملساء ، لمس «مثل کلمات 
مه آن واژه معناي مشترکی که عبارت است از نرمی ، انقیـاد واسترسـال مـی    ولی در بین ه. ترتیب خاصی بین آن حروف نیست 

. باشد ، وجود دارد 
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. »شیعه «اشتقاق صرفی : مطلب دوم 
.در قرآن وسنّت استعمال این واژه : مطلب سوم 
. پردازیم اشتقاق واقسام آن به مطالب سه گانه میشدن باپس از آشنا


مسل یا مسیل یعنـی بسـتر   . سلیم یعنی سالم که عیبی ندارد . شود که آن زبري پارچه نو را ندارد سمل به لباس کهنه گفته می

لمـس هـم   . همان سنگ صاف که برآمدگی در آن وجـود نـدارد   أملس . رودخانه که براي جریان آب مانعی در آن وجود ندارد 
هـا معنـی   شود که در همـه ایـن واژه  مشاهده می. کند که هیچ گونه مانعی عارض نیست وقتی بین دست وملموس تحقق پیدا می

. نرمی وانقیاد وعدم مانع مشترك است 
لذا بـین تفسـیر وإسـفار    . کبیر بین سفر وفسر وجود دارد نمونه دیگر اشتقاق . در اشتقاق کبیر قاعده قلب صرفی کاربرد دارد 

.شود ، به معنی کشف چیز مخفیمعنی مشترکی ملاحظه می
اي از کلمات ثلاثی از نظر معناي مشترك عام ، که به نفس اصوات آن ؛ عبارت است از وجود ارتباط بین مجموعهاشتقاق اکبر

یعنـی حرفـی بـه    . در این اشتقاق قاعده ابدال صرفی حاکم اسـت  . لازم است شود ، ولی ترتیب بین آن حروفکلمات مقید نمی
اي با آن دارد واز نظر تقارب مخارج حروف یا تشابه صفات مخارج وامثـال  شود ، که به نوعی رابطهجاي حرف دیگر تبدیل می
. آن بین آن دو موجود است 

وهمین طور که در کشط الجلـد وقشـط الجلـد بـه     . شود مام ابدال میمثل هدیل الحمام به معناي آواز کبوتر ، که به هدیر الح
. شود معناي کندن پوست ، وصراط وسراط ، سقر وصقر ، ساطع وصاطع این اشتقاق ملاحظه می

اي است مثل بسملۀ که از خواندن اي از دو یا چند کلمهیا نحت عبارت است ، از اشتقاق کلمهاشتقاق کُبار    
  ر که از بزخ به معنی خروجوحوقله از لاحول ولا قوة الّا باالله گفتن وعبشمی از عبد شمس ومثل بزمخ به معنی تکب ،

براي فهم تفصیلی .زمخ که به معنی کسی که از روي تکبر بینی خود را بالا ببرد گرفته شده است «سینه ودخول پشت در بدن و
.تألیف دکتر صبحی صالح مراجعه شود » ۀ راسات فی فقه اللغد«اب مبحث اشتقاق به کت
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»شیعه «اشتقاق لغوي واژه :مطلب اول 
: اند لغویون براي اشتقاق لفظ شیعه چهار ریشه مطرح نموده

. ب معتل اجوف یایی است که از با»شیع «: الف
. که از باب معتل اجوف واوي است »شوع «: ب 
. که از باب معتل ناقص یایی است »شعی «: ج
.که از باب مضاعف است »شعع «: د

الف ـ شیع
. گردد ریشه برمیاند که شیعه به این تصریح نموده، انداکثر لغویون وقتی این ماده را مطرح نموده

. ست که این مورد از موارد اشتقاق اصغر است ابدیهی 
)1(. »... والاکثر أن تکون عین الشیّعه یاء «به این واقعیت تصریح نموده که ه711ابن منظور متوفی 

اما همین اکثر اهل لغت که برگشت شیعه به این ریشه را قبول دارند، دربـاره معنـاي آن وجـوه    
گردد ، لـذا بـراي   برمی»شیع «در وجوه مختلف به اشتراك لفظی سرّ اختلاف . اند مختلفی گفته

وبر اساس هر کـدام از معـانی موضـوع ، لفـظ شـیعه معنـاي       ، اند این ریشه معانی مختلفی گفته
: معانی گفته شده از این قرار است . کند متفاوتی پیدا می

ـ ظهور وآشکار شدن 1
ع مشاعاً وشـیوعۀً فهـو شـائع اذا ظهـر ، ورجـل      شاع یشی«: نویسد میه150الخلیل متوفاي 

)2(. »مذیاع وهو الذي لایکتم شیئاً : مشیاع 

)3(. داند در مجمع البیان این وجه را یکی از معانی مطرح براي شیعه میه548طبرسی م 

. هستند که ظهور وبروز دارند جماعتی»شیعه «بنابراین 


. ـ لسان العرب ، ماده شوع 1
. ـ ترتیب کتاب العین ـ ماده شیع وشوع 2
. سوره انعام 159ذیل آیه 389/ 4ـ مجمع البیان ج 3
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ـ پیروي ، متابعت وهواخواهی 2
قـوم یتشـیعون ، اي   : والشـیعۀ  ... متابعتک انساناً علـی امـرٍ   : والمشایعۀ ... «: گویدلیل میالخ

)1(. »اصحابه وأتباعه : یهوون أهواء قوم و یتابعونهم ، وشیعۀ الرجل 

به دنبال او حرکـت  ، بنابراین همانگونه که اگر کسی به عنوان بدرقه ومشایعت دنبال کسی بیاید 
شـیعه  ، وهواخواه او هستند ، کسانی در مسائل دینی یا سیاسی از کسی پیروي کنند کند ، اگر می

. شوند او تلقّی می
اند ، به این وجه اند ، لذا اکثر کسانی که واژه شیعه را تفسیر نمودهاین وجه را اکثر لغویون نوشته

. انداکتفاء نموده
ـ اجتماع و گردهم آمدن 3

)2(. »قوم اجتمعوا علی أمر فهم شیعۀ وکلّ«: الخلیل می نویسد 

. براي این لفظ نوشته است ه393شبیه این معنی را جوهري متوفاي 
)3(. »وکلّ قوم امرهم واحد یتبّع بعضعهم رأي بعض فهم شیع «

ان بـا آن آواز  اده است که به معنـاي مزمـار یعنـی نـی اي کـه شـترب      از این م»الشیاع «کلمه 
. آن آواز شتران متفرق را گردهم می آورد وبا. خواند می

رمـا صـوت مز «: گویـد  وجوهري مـی )4(»الابل اذا استأخر ءالشیاع دعا«: گوید الخلیل می
. »الرّاعی 

ـ مساعدت ومعاونت 4

: می نویسد 395ابن فارس متوفاي 

الآخـر علـی بـثٍّ    الشین والیاء والعین اصلان ، یدلّ احدهما علی معاضدة ومسـاعفۀ و : شیع «
)5(. »وإشادة 


. ـ ترتیب کتاب العین ماده شیع 1
. ـ ترتیب کتاب العین ، الخلیل ، ماده شیع2
.ـ صحاح اللغۀ ، الجوهري ، ماده شیع 3
. ـ ترتیب کتاب العین ، الخلیل ، ماده شیع 4
. ـ معجم مقاییس اللغۀ ، ابن فارس ، مادة شیع 5
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،هاي عربی از ابتکارات بالایی برخـوردار اسـت  هاي واژهابن فارس که در تبین اصول وریشه
ودیگري منتشر نمـودن و  ، داند یکی مساعدت ومعاونت وضع اولیه این ماده را براي دو معنی می

: سد نویوي می. داند ولی لفظ شیعه را از ریشه اولی می. تأیید 
پس شیعه را به خاطر نصرت ومعاونتی که نسبت به پیشواي خود )1(»والشیعۀ أعوان وأنصار «

. شوند دهند ، شیعه گفته میانجام می
)2(»شـیعۀ الرجـل أتباعـه وأنصـاره     «: گوید آنجا که می، جوهري هم شبیه این تعبیر را دارد 

. داند دخیل میبنابراین در معناي شیعه هم نصرت وهم پیروي را

هـاي  هاي کوچک که براي اشـتعال چـوب  چوببه . از این باب است»الشیاع «معناي دیگر 
شـیاع  ،کشندهاي بزرگ را به آتش میها چوبکمک آتش آنبه و ، سوزانند ها را میبزرگ آن
. شود گفته می

)3(. »باب للناّر وجلاء للعین شع به الناّر کما یقالشیقّ الحطب تُد: الشیاع«:گویدوهري میج

)4(. »وشیعت النار اذا القیت علیها حطباً تذکیها به «

ـ فرقه وگروه گرایی5

)5(. »الفرقۀ اذا اختلفوا فی مذهب اوطریقۀ: والشیعۀ«:نویسدطریحی می

. این معنی هم در بین اهل لغت خیلی شایع است 
فرقۀ وبه فسر الحجاج قوله تعالی و لقد ارسلنا من قبلک فی ال: الشیعۀ «: نویسد ابن منظور می

)6(. »شیع الاولین 


. ـ همان ، ترتیب کتاب العین ، ماده شع 1
.  ـ معجم الصحاح ، جوهري ، مادة شیع 2
. ـ معجم الصحاح ماده شیع 3
. ـ المصدر4
. ـ مجمع البحرین ماده شیع 5
. ـ لسان العرب ماده شیع 6
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الفرقـۀ مـن النـّاس و تقـع علـی      : وأصل الشیعۀ «: نویسد نیز می606ي متوفی رابن اثیر جز
)1(. »الواحد والإثنین والجمع ، والمذکر والمؤنث بلفظ واحد ومعنی واحد 

چون معتقدند که این لفـظ مشـترك لفظـی    . اند این ماده ذکر کردهبرايرا معانی مذکور لغویون 
که به اشتراك لفظی اعتقـاد  اما کسانی . وبراي چند معناي مختلف وضع مستقل شده است ، است 

کنند براي معانی مختلف یک معناي مشترك کلّی ارائه بدهنـد کـه در همـه آن    ندارند ، تلاش می
. د معانی مختلف سریان وجریان دار

ـ گسترش واتّساع 6
ذکـر  »شیع «براي ماده ،این معنی را برخی محققین که قائل به اشتراك معنوي در لغت هستند

. اند ، چون به اشتراك لفظی اعتقادي ندارندنموده
: نویسد محقق لغات قرآنی حسن مصطفوي در این خصوص می

: »شیع«والتحقیق أنّ الأصل الواحد فی هذه المادة «
ل   : یقال . هو التوسع فی أمر ، وهذا معنی جامع بین مصادیق المادة  شاع الشّئ شـیوعاً اذا تحصـ

وشاع اللبن فی الماء اذا انتفخ وتفرّق وتوسع فیه ، وسهم شایع ونصیب شایع ومشـاع  . التوسع فیه 
. اذا اتّسعت تلک الحصۀ شمولاً علی الحصص علی البدل 

من الاتّساع ،وهـو  فهی فی الأصل فعلۀ لبناء النوع ، فتدلّ علی نوع خاص : شیّعۀ واما کلمۀ ال... 
او رأي مخصوص ، ثم أطلقت علی طائفۀ مجتمعۀ تحـت هـذا الاتّسـاع الفکـري     اتّساع فی فکر

)2(. »المخصوص 

کـه  ،باشـد مـی »شیع «معانی ذکر شده براي لفظ شیعه با توجه به ریشه اجوف یایی آن یعنی 
. مورد توجه اکثر لغویون ومفسرین واقع شده است 

رین   هاي دیگر مطرح براي این واژه شاذ میریشه باشد ، لذا غالباً مورد توجه اهل لغـت ومفسـ
. قرار نگرفته است 

»شوع «ـ ب 


. 2/519ـ النهّایۀ فی غریب الحدیث والأثر ج 1
. 191ـ190/ 6ـ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم 2
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. که براي ریشه اجوف واوي ذکر شده ، انتشار وتفرّق است ئیمعنا
.»شوعاءورجل اشوع وامرأة ... انتشار الشعر وتفرّقه کانه شوك : الشّوع «: نویسدمنظور میابن

. شودگفته می»شوعاء «زن أشوع و به ، پرپشت وپراکنده ومنتشر است او که موهاي به مردي 
ریشه شـیعه را همـان شـوع    ، داند ابن منظور با اینکه نظر اکثر را پیرامون شیعه از ماده شیع می

. حدودي دفاع کرده است مطرح نموده واز آن تا
للهّـم إلـّا أن   ومنه شیعۀ الرجل ، والاکثر أن تکون عین الشیعۀ یاء لقولهم أشـیاع ، ا «: گوید می

. »ع علی المعاقبۀ ویکون یشوأیکون من باب أعیاد ،
اولـی  . دو توجیه ذکر کـرده اسـت   »شوع «ابن منظور براي برگردان شیعه به ریشه ، بنابراین 

بـوده ،  »وعۀش«شیعه ، پس اصل . است ونوعی ابدال صورت گرفته ، که یاء شیعه واو بوده این
،بـوده »اعـواد  «و»ود ع«همان گونه که اصل عید واعیاد . که واو آن به یاء تبدیل شده است 

. ولی واو آن به یاء تبدیل شده است ، یعود بوده ) عاد (چون از ماده عود 
. ر این جا نوعی اشتقاق اکبر تحقق یافته است روي این حساب د

»شـوع  «ویـا یکـی از معنـاي    است ،بوده »شوع «توجیه دوم آن ، این است که اصل شیعه 
ن در پـی  اوپیـر چون . ن چیزي عقب چیزي دیگر پی در پی آورد: یعنی ، تشویع به معنی معاقبۀ 

. در شیعه نهفته است عنی معاقبه ، به مبنابراین نوعی تشویع ، کنند پیشوایی حرکت می

»شعی «ـ ج 

. باشد همان انتشار وشیوع میاست ، معناي این ریشه که ناقص یایی 
 ـ) : شعی ( شعا «: نویسد ابن منظور می : وغـارة شـعواء   . أشـعلوها  : عاء أشعی القوم الغارة إش

.»اشیۀ متفرقّۀ ف
چون . شودگفته می) اصل آن شعواي ( شعواء هانآبه حمله ، ند برقومی که به جایی حمله می

که معمولاً یاء را قبل از عین قـرار  است ، اسم فاعل آن شاعی . انتشار وتفرّق است در آن حمله
برخـی از لغـویین مثـل محمـد بـن      . به معنی پراکنده ومنتشر . شود وقلب به شایع می، دهند می
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. که شیعه جمع شاعی بـه معنـی شـایع اسـت     ت ، معتقد اسه610نشوان حمیري یمنی متوفاي 
مـن  »شـیعۀ  «انّ لفـظ  «: نویسد دکتور شیبی می. باشد جمع حائر می»حیرة «همان گونه که 

سائر وسار ، ومثلـه  : الصرفی ـ فی رأي ابن نشوان ـ جمع شاعٍ بمعنی شائع کما یقال  حیث ترکیبه
وکأنهّمـا بمعنـی کنحـو    . »شـاع «تـوأم  »شعی «کمثل حیرة جمع حار ، فکأنهّ مشتق من الفعل 

)1(. »سائر وسار : اللذین خرج منهما اسما الفاعل »سري «و »سار «الفعلین 

. د اشتقاق کبیر است بنابراین اشتقاق مزبور از موار. است در این اشتقاق نوعی قلب صورت گرفته 
»شع «ـ د

. داراي معناي انتشار وتفـرّق اسـت   ، شود می»شع «غام عینکه با اد»شعع «ریشه مضاعف 
. شود گفته می، شود که موقع طلوع در فضا منتشر می، مثلاً شعاع به نور آفتاب 

: و قیـل  ... ضوء الشمس الذي تراه عند ذُرورها کأنهّ الحبـال  : الشّعاع «: نویسد ابن منظور می
)2(. »... یشع شعاً شعاعاً کلاهما اذا تفّرقیشیع وشع الشّئشاع: قال ابوزید... الشّعاع انتشارضوئها 

اند که لفظ شیعه با توجه به معنی انتشار وپراکندگی در لفـظ شـع   برخی از محققین احتمال داده
. وشعاع از این ریشه گرفته شده است 

ع یشیع وشـاع  یشترك مع شا»شع «واذا لاحظنا أن الأصل «: نویسد دکتر مصطفی الشیبی می
تّصال الوثیق بین تعریف الشوع فی العبـارة السـابقۀ   تبین لنا الإ... یشوع فی الدلالۀ علی الانتشار 

یشـیع ویشـوع ویشـّع فـی معنـی      : وبالتاّلی اشتراك الأفعـال  ، وتعریف الشعاع فی العبارة التالیۀ 
ذین یدلّ اجتماعهما بفاصل یـائی  الانتشار ، وکأنّ الجذر الأساسی لها جمیعاً حرفا الشین والعین اللّ

أنّ العش یعنی تجمیع القش وما الیه لیـؤوي  واذا لاحظنا . او واوي وبالتضعیف علی معانٍ متشابهۀ 
التی تعنی ایضاً فکرة التجمیع ، صـدوراً  »شیعۀ «فراخ الطیر ، وضمت فکرة الأصل الثنائی لکلمۀ 

)3(. »فعل من دلالۀ الشین والعین إذا اجتمعتا فی اسم او


. 11/ 1ـ دائرة المعارف الشیعۀ ، حسن الأمین ج 1
2 ه شعـ لسان العرب ماد .
. 10/ 1لامیۀ الشّیعیۀ ج ـ دائرة المعارف الاس3
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اي به نام قلب ریف قاعدهعلم تصکه در. توان این نظریه را با این بیان مورد تأیید قرار داد می
در آیه شریفه »دسیها «مثل . عف ویا ابدال آن به حرف علهّ وجود داردیکی از حروف مضا

     )1( دس «اصل آن«سمضاعف که به دعلاّمه . ابدال شده است ی
: طباطبایی در تفسیر آیه می فرماید 

والتدسی ـ وهو من الدس بقلب احدي السینین یاء ـ إدخـال الشـئ فـی الشـئ بضـرب مـن         «
)2(.»الاخفاء 

در ما نحن فیـه  . ورب بوده است »ب رب«که اصل آن »ربی «نمونه دیگر آن مربی وتربیۀ از 
. وشیعه از آن جا اخذ شده است ، به شیع ویا شعی ابدال شده باشد د توانمیشعع 

. بنابراین در این مورد هم اشتقاق اکبر صورت گرفته است 

»شیعه «رفی اشتقاق ص: مطلب دوم 

مصدر است ، اسم جمع »شیعه «رفی کلمه ، که از نظر صشود در این مطلب این طور بحث می
توان استفاده کرد کـه در  از بیانات مربوط به اشتقاق لغوي می. اشد بغه دیگري می، ویا صیاست 
. اهل أدب دو قول مطرح است بین 

که نوع خاصی از ، قول اول که همان مشهور است ، این است که شیعه مصدر از باب فعله است 
، علهن وزن فمقصودشان هما، اند همه کسانی که شیعه را به معنی فرقه گفته. کند حدث را بیان می

. »شیع«مادهشده درمعانی گفتهگرائی وانتشار ودیگر گروه، ویااستیعنی نوع خاصی ازمتابعت
خلاصه آن این که شیعه جمع است ومفرد آن شاعی بـه  . ان است وقول دیگر همان قول ابن نش

. معنی شائع مثل حیره که جمع حائر است 


. 10/ ـ الشمس 1
. 429/ 20ـ المیزان ح 2
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. ر قرآن وحدیث استعمال لفظ شیعه د: مطلب سوم 
شـکل  درسـه آیـه بـه    راچهار ب،انصارووانپیرعنی لغوي به معنی فرقه یا کلمه شیعه با همان م

. وأشیاع در دو آیه آمده است ، جمع در پنج آیه مفرد ، صیغه شیع به عنوان
. آیات مزبور از این قرار است 

ـ1            84ـ 83/الصافات .

بـا قلبـی سـلیم بـه پیشـگاه      او به خـاطر بیـاور هنگـامی را کـه     . واز پیروان او ابراهیم بود «
. »پروردگارش آمد 

باشد چون در آیه باید حضرت نوح »شیعته «ظاهر سیاق این است که مرجع ضمیر در 
آمده است 79         ت از صفات نوحوپس از ذکر چند صف

      آمده است .
ودر برخی دیگـر حضـرت علـی    6ولی در برخی از احادیث مرجع ضمیر حضرت محمد

 آمده است  .
. شود ، وجود ندارد ث معتبر استفاده میمنافاتی بین تفسیر ظاهر وباطن قرآن که از احادی

ـ 2                         
                         
               . 15/ القصص

را دید که به جنگ وناگهان دو مرد .، وارد شهر شد او هنگامی که اهل شهر در غفلت بودند «
آن کـه از  .، ودیگـري از دشـمنانش   ) اسـرائیل  واز بنی( بود یکی از پیروان او.نزاع مشغولند 

موسی مشت محکمی بر سـینه او زد  .ابر دشمنش از وي تقاضاي کمک نمود او بود در برپیروان 
،از عمل شیطان بـود ) نزاع شما ( این : موسی گفت) بر زمین افتاد ومرد؛ و( وکار او را ساخت 

. »ار است اي آشککه او دشمن وگمراه کننده
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بـود ، بـه عنـوان شـیعه موسـی      سبطی که از پیروان حضرت موسـی  ، در آیه شریفه فوق 
. که از دشمنان اوبود است ،درمقابل قبطی، معرفی شده است 

ـ 3            .. 69/ مریم .
ز پیروان هر گروهی ، کسانی را که در برابر خداوند رحمان از همه سرکش تـر بـوده   سپس ا«

. »اند ، جدا می کنیم 
اعم از این ، در آیات فوق شیعه به همان معناي لغوي یعنی پیروان ویا فرقه استعمال شده است 

 ـ ،که شیعه نوح بـوده مثل حضرت ابراهیم که آن گروه بر حق است،  ـویـا س یعه ه ش ـبطی ک
طبیعی است که . در جایی که رهبران طاغوت باشند است ، یا بر باطل ، بودحضرت موسی 

این استعمال در مورد صیغه هاي جمع آن هم قابـل  . باطل است طاغوت که شیعه ، پیرو طاغوت 
. ملاحظه است 

. 10/ مریم ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الأولین ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الأولین ـ ـ 44
. »ت هاي نخستین فرستادیم امبرانی در میان اماز تو نیز پیما بیش«

. ها آمده است در آیه فوق شیع به معنی امت
ـ5                       
                      ......65/انعام .

بگو او قادر است که از فرازتان یا از زیر پاي شما ، عذابی بر شما بفرستد ؛ یـا بـه صـورت    «
. »... د ي پراکنده شما را با هم بیامیزهادسته

از . هـاي مختلـف آمـده اسـت     هاي پراکنده وفرقههبه معنی دست، بنابراین واژه شیع جمع شیعه 
. تفرّق واختلاف به عنوان یکی از مصادیق عذاب الهی بحث به میان آمده است 

إنّ الّذین فرّقوا دینهم وکانوا شیعاً لست منهم فی شئ انمّا أمرهم الی االله ثم ینبئهم بما کانوا ـ 6
) .)1یفعلون 


.169/ ـ انعام 1
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) و مـذاهب مختلـف   ( ي گونـاگون  هادستهه ایجاد کردند ، و به کسانی که در آیین خود تفرق«
ها تنها با خدا اسـت ، سـپس   و کار آنها نداري ، سرتقسیم شدند ، تو هیچ گونه رابطه اي با آن

. »ند ، با خبر می سازد را از آن چه انجام می دادهاآنا خد
ـ 7                         

             4/ قصص .
. ... هاي مختلفی تقسیم نمود فرعون در زمین برتري جویی کرد ، واهل آن را به گروه«
........ـ ـ 88                  
          . .32/ رومروم .

هـا  هـا وگـروه  از کسانی که در دین خود تفرقه ایجاد کردند و به دسته. از مشرکان نباشید ... «
. »! هر گروهی به آن چه نزد آنهاست دل خوشند ) جب این که ع( تقسیم شدند ، و 

ـ 9             51/ القمر .
. »ما کسانی را که در گذشته شبیه شما بودند هلاك کردیم ، آیا کسی هست که پند بگیرد ؟ «

ـ 10                     
 54/ سبأ .

همان گونه که پیش از ایـن بـا هـم    ، هایشان جدایی افکنده شد وخواستههاآنسرانجام میان «
. »بدگمانی بودند در شکی توأم با ) نیز( هاآنچرا که . رفتار شد هاآنکیشان 

در آیات فوق به همان معناي لغوي عام استعمال شده ودر هیچ کـدام  واضح است که لفظ شیعه
. به معناي اصطلاحی نیامده است 

استعمال لفظ شیعه در سنّت 
. است استعمال شده) پیروان وفرقه ( به همان معناي لغوي نیز 6لفظ شیعه در سنت پیامبر

. به دو دسته تقسیم نمود توان میلفظ شیعه را به صورت کلّی احادیث نبوي شامل
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. مدح شیعه وارد شده است الف ـ احادیثی که در مقام
. وارد شده است شیعه ب ـ احادیثی که در مقام مذمت 

الف ـ احادیث مادح شیعه 
و یا اهـل وارد شده به حضرت علی 6همه احادیثی که در زمینه مدح شیعه از پیامبر

: از جمله . بیت اضافه شده است 
:در تفسیر سوره بینه ذیل آیه ه911ـ سیوطی متوفاي 1         

          از جابر بن هاآنیکی از . چند روایت نقل کرده است . 7/ بینه
«: 6فقالفأقبل علی 6کناّ عند النبی«: است که می گوید عبداالله انصاري 

والذي نفسی بیده إنّ هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامۀ ، و نزلت       
            قالوا6فکان اصحاب النبی جاء خیر : إذا أقبل علی

)1(. »البریۀ 

) به او ( با اشاره 6پیامبر. وارد شد بودیم که حضرت علی 6ما نزد پیامبر: جابر 
روز هـا آنفقـط  اًتأکیـد ، ایـن وشـیعیان او   : که ، قسم به کسی که جانم به دست اوست : فرمود 

. آیه نازل شد ،قیامت به فوز می رسند ، پس از آن
، مـی آیـد   هـا آنهر گاه علی را می دیدند کـه بـه سـوي    6ب پیامبراصحا، به دنبال آن 

.»آمد) انسانها ( بهترین مردم : گفتندمی
نقل روایت مـی  6از ام سلمۀ همسر رسول خداه974می متوفاي ـ احمد بن حجر هیت2

عندي فأتته فاطمۀ فتبعها علی رضـی االله  6کانت لیلتی وکان النبی«: گفته است وي کند که 
)2(. »أنت وشیعتک فی الجنّۀ ، یا علی أنت واصحابک فی الجنّۀ «: 6هما فقال النبیعن

نـزد مـن بـود ، فاطمـه نـزد      6شـبی کـه نوبـت مـن بـود وپیـامبر      «: ام سلمۀ می گوید 
اي علـی تـو و   : فرمـود  خطـاب بـه او   6آمد و به دنبال او علی آمد ، پیامبر6پیامبر

. »در بهشت هستید تو وشیعیانت. یارانت در بهشت هستید 


. 633/ 6ـ الدر المنثور ، سیوطی ج 1
. طبعۀ مکتبۀ القاهرة 161ـ الصواعق المحرقۀ ص 2
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صـادر  دو حدیث فوق وامثال آن دو در مقام بیان فضیلت شیعیان وپیروان حضرت علـی  
این مدح هـا حـاکی از تأییـد    . واهل فوز ورستگاري در آخرت ، را بهشتی می داند هاآنشده و

. است شرعی ودینی شیعه علی 
: می کند که نقل )ه568ـ 484( بن احمد ، الموفّقـ خوارزمی3
یا علی إنّ االله قد غفرلک ولأهلک ولشیعتک و «: انه قال 6الاسناد عن رسول االلهوبهذا«

)1(. »محبی شیعتک ، وأبشر فإنک الانزع البطین ، منزوع من الشرك بطین من العلم 

االله قـال رسـول  ... ـ وبهذا الاسناد عن الامام محمد بن احمد بن علی بن الحسن بـن شـاذان   4
یا علی ، مثلک فی امتی مثل المسیح عیسی بن مریم افترق قومـه ثـلاث فـرق فرقـۀ     «: 6

وأنّ . وفرقۀ غلوا فیه فخرجوا مـن الایمـان   .، وهم الیهود عادوه م الحواریون ، وفرقۀ مؤمنون وه
فرقۀ شیعتک وهم المؤمنـون ، وفرقـۀ اعـداؤك وهـم النـاکثون ،     : تی ستفترق فیک ثلاث فرق مأ

وفرقۀ غلوا فیک وهم الجاحدون الضاّلون فأنت یا علی وشیعتک فی الجنّْۀ ومحبـو شـیعتک فـی    
)2(. »وعدوك والغالی فیک فی الناّر الجنّۀ 

لب بسبعۀ اسماء یا صدیق ، اذا کان یوم القیامۀ ینادون علی بن ابی طا: 6ـ قال رسول االله5
)3(. »ی، یا علی مرّ أنت وشیعتک الی الجنّۀ بغیر حساب ، یاعابد، یا هادي، یا مهدي، یا فتیا والی

یدخل من أمتی فی الجنـّۀ سـبعون الفـاً بغیـر     : قال : 6روي الناصر للحق باسناده عن النبی
)4(.»شیعتک یا علی وأنت إمامهمهم : 6من هم یا رسول االله ؟ قال: فقال علی . حساب

: اخبار مذمت کننده شیعه ب ـ 
. است داده شده ولذا مورد مذمت واقع گشتهشیعه به دجال نسبت ،سته از روایاتدر این د


. 275ص 19ـ مناقب الخوارزمی فی الباب 1
. 296ـ همان ص 2
. 298ـ همان ص 3
.305ـ همان ص 4
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ۀ  «: فرمـود  6این حدیث را نقل می کند که پیامبره606ابن اثیر جزري متوفاي  القدریـ
)1(. »شیعۀ الدجال 

. »یاران وپیروان دجال هستند ) یا نافیان قدر ( قائلین به قدر «
درباره خـوارج پیـروان حرقـوص التمیمـی     6به سندش از رسول خداـ احمد بن حنبل2

 ـ     «: عنوان شیعه را روایت کرده وفرمود  ی دعوه فانهّ سیکون لـه شـیعۀ یتعمقـون فـی الـدین حتّ
)2(. »الرمیۀ یخرجوا منه کما یخرج السهم من

تعریف اصطلاحی شیعه 

ا  »شـیعه  «آن چه گذشت ، پیرامـون معنـاي لغـوي     مهمتـر از آن شـناخت معنـاي    بـود ، امـ
«لفـظ  شـنیدن اصطلاحی همان معنایی است کـه از مقصود از معناي . است»شیعه «اصطلاحی 

ذهن عرف مسـلمانان منصـرف   بدون اضافه نمودن آن به کسی یا جریانی به »الشیعه«یا »شیعه 
. وغیره تفسیر،فقه ، حدیث ،چه در عرف عام وچه عرف خاص مثل علماي کلام ، شودمی

، فقـه وتـاریخ   کـلام ین علـم ي از سوي لغویون ، متخصصمتعدددراین زمینه تعاریف مختلف و
ازپیروي از ، عبارت است ،شودمیاما عنصر اصلی که در همه تعاریف مشاهده . ارائه شده است 

. حضرت علی بن ابی طالب 
. شودمیاشاره »شیعه «اینک به تعاریف اصطلاحی 

. تقسیم نمود توانمیف مزبور را به سه دسته تعاری
وبیشتر ناظر به ، در مفهوم شیعه تأکید می کند تعاریفی که بر محوریت امیرالمؤمنین ـالف

. شیعیان اولیه است 
: نمونه هایی از این دسته 

«: ق در کتـاب الفـرق والمقـالات    300متوفاي بعد از ( ـ ابومحمد حسن بن موسی نوبختی 1
فالشیعۀ هم فرقۀ علی بـن  . الشیعۀ والمعتزلۀ والمرجئۀ ، والخوارج : جمیع اصول الفرق اربع فرق 


. 519/ 2ـ النهایۀ فی غریب الحدیث والاثر ج 1
. 9ـ عصر الشیعۀ ، علی الکورانی العاملی ص 219/ 2ـ مسند احمد بن حنبل 2
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والقـول  وما بعده ، معروفون بانقطاعهم الیـه  6ابی طالب المسمون بشیعۀ علی فی زمان النبی
بن ، وعمار الأسود ، وسلمان الفارسی ، وابوذر جندب بن جنادة الغفاريبإمامته ، منهم المقداد بن
وهم اول من سمی باسم التشیع من هذه الامۀ ، لأن اسم ، مودة علی یاسر ، ومن وافق مودته

)1() . صلوات االله علیهم اجمعین (التشیع قدیماً لشیعۀ ابراهیم وموسی وعیسی والانبیاء 

( مرجئه وخوارج ، شیعه ، معتزله ، : ت یعنی یف پس ازذکر ریشه هاي اصلی فرق امدر این تعر
، شیعه ) که بعدها به عنوان اشاعره معروف شده اند ظاهراً مقصود از مرجئه عامه اهل سنت است 

جمعی از مسلمانان مخلص وبا معرفت امثال 6که از زمان پیامبررا به عنوان فرقه علی 
آن حضـرت  را گرفته ومعتقد به امامـت  مسلمان ، ابوذر ، عمار ومقداد اطراف حضرت علی 

. معرفی می نماید ، بودند 
) : ه322متوفاي ( ـ ابوحاتم رازي احمد بن حمدان 2
 ـقوم کانوا قد ألیعۀ لقبالشّ« فـی حیـاة رسـول    وا امیرالمـؤمنین علـی بـن ابـی طالـب      فُ
سود وعمار بن یاسر وابی ذر الغفاري والمقداد بن الأسلمان الفارسی: به ، مثل وعرفوا 6االله
)2(. »وکانوا یقال لهم شیعۀ علی واصحاب علی غیرهمو

شیعۀ علی ، لانهّم الفرقـۀ الـذین   : کان الذین سموا «: ودر جاي دیگر همین مؤلف نوشته است 
)3(. »بایعته وعاونته وکانت معه 

لقب کسانی مـی دانـد کـه در    ابوحاتم رازي که از علماي شیعه اسماعیلی مذهب بود ، شیعه را
ضمناً این دو تعریف . داشتند رابطه الفت وأنس خاصی با حضرت علی 6برحیات پیام

تأکیـد  منعقد شـده اسـت ،  6واین که نطفه آن از زمان پیامبردلالت می کند بر اصالت تشیع 
. می داند 6وشیعیان اولیه را بزرگان مخلص صحابه رسول االلهمی ورزد ،

اً ویقد  یعۀ ، لأنّقیل لهم الشّوانمّا «) : 330ـ 270( ـ ابوالحسن اشعري 3 مونـه  هم شـایعوا علیـ
)4(. »6علی سائر أصحاب رسول االله


. 43ـ الفرق والمقالات ص 1
. ـ کتاب الزینۀ فی الکلمات الاسلامیۀ العربیۀ ، فصل ذکر القاب الاسلام 2
. ـ همان 3
. 65/ 1لات الاسلامیین ـ مقا4
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محور تشیع را پیـروي از حضـرت   ، ابوالحسن اشعري که فرقه اشاعره به امر او منسوب است 
. می داند 6ومقدم دانستن او بر سائر اصحاب رسول خداعلی 

«تقریباً سخن اشعري را تکرار کرده وبنـا بـر گفتـه او    ـ احمد امین از نویسندگان معاصر نیز 4
نسبت بـه سـایر اصـحاب    در معناي اولیه وساده اش ، قول به اولویت حضرت علی »تشیع 
)1(.داندمیالبته وي مبناي این برتري راشایستگی ذاتی آن امام وخویشاوندي وي باپیامبر. است

ا  در تعاریف مذکور اولویت وامامت امام علی  به عنوان عنصر اصلی تشیع مطرح شده ، امـ
. اي نشده است به مسأله نص ووصایت حضرت اشاره

 ـ به عنوان امامت ووصایت حضرت علی تعاریفی که به مسأله نص در مورد خصوص ب 
:در ایـن تعـاریف اعتقـاد بـه سـائر ائمـه هـدي       . قوام بخش تشیع اشاره شده است عنصر 

. ازتعریف خارج می باشد
: از جمله آن تعاریف 

) : 548ـ 467( محمد بن عبدالکریم شهرستانیمحمد بن عبدالکریم شهرستانیـ 1
 ۀاً ووصیاً فی الخصوص ، وقالوا بامامته وخلافته نصالشیعۀ هم الذین شایعوا علی .)2(

) : ه413( محمد بن محمد بن نعمان ، شیخ مفیدمحمد بن محمد بن نعمان ، شیخ مفیدـ 2

لفظ شیعه اگـر بـه شـکل معرفـه وغیـر      معناي لغوي شیعه تأکید می کند کهوي پس از تشریح
فأما إذا دخل فیه علامۀ التعریف ... «: دارد مضاف بیاید اختصاص به پیروان حضرت علی 

علـی سـبیل الـولاء    . ـ صـلوات االله علیـه    ـ فهو علی التخّصیص لا محاله لأتبـاع امیرالمـؤمنین    
الخلافـۀ ، عمن تقدمـه فـی مقـام   بلافصل ونفی الامامۀ ـ 6ـ والاعتقاد لامامته بعد الرسّول  

. »وجعله فی الاعتقاد متبوعاً لهم غیر تابع لأحد منهم علی وجه الاقتداء 
بعـد از پیـامبر ونفـی امامـت     در این عبارت مسأله اعتقاد به امامت بلافصل حضرت علی 

قـط فرقـه   فمه خوارج را از دائره شیعه خـارج و دااودر، خلفاي سه گانه را عنصر تشیع می داند 


. 44ص 1384پاییز 11، فصلنامه شیعه شناسی سال سوم شماره 277/ ـ فجر الاسلام ، احمد امین 1
. 131/ 1/ ـ الملل 2
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چون این ها قائل به ثبوت نص بر امامـت  . یه از فرق زیدیه را داخل مفهوم شیعه می داند جارود
ه را کـه قائـل بـه نـص      می باشند ، اما فرق دیگر زیدیه مثل سلیمانیه و بحضرت علی  تریـ

بـودن  همه این قرائن دلالت می کند که شیخ مفید قائل بـه قـوام بخـش    . نیستند داخل نمی داند 
ویزیـد  «. ه عبارت او از این قرار اسـت  بقی. بوده است اعتقاد به نص درباره امامت امیرالمؤمنین 

وخـروجهم عـن اسـتحقاقها ،    ذلک وضوحاً ما حصل علیه الاتفّاق من تعريّ الخوارج عن هذه التسمیۀ 
... . ر علی سبیل الولاء لابی بکر وعمطلقها علیهم بذکر الألف والّلام وان کانوا اتباعاً وجهل من أ

ن بین سائر یۀ مللامامیۀ والزیدیۀ الجارودوجبت، و اذا ثبت ما بیناه بالسمۀ بالتشّیع کما وصفناه 
فاقـاً  فرق الامۀ لانتظامهم بمعناها وحصولهم علی موجبها ، ولم یخرجوا عنهـا وان ضـموا الیهـا و   

ۀ عنهـا  المعتزلۀ والبکریۀ والخـوارج والحشـوی  ن المعتقدات ، وخرجتبینهم او خلافاً فی انحاء م
)1(. »کائناً ماکانفیها وفاق لمن وجبت له فیما سواهلتعریّهم عن معناها الذي وصفناه ولم یدخلهم

: ه در باب وقف می نویسد معشرح لدر) 965ـ 911( ی عاملیی عاملیشهید ثانی، زین الدین جبلشهید ثانی، زین الدین جبلـ 3
»اً وقدـ مه والشیّعۀ من شایع علی  ۀعلی غیره فی الامامۀ ، وان لم یوافق علی امامۀ بـاقی الائم ،

یۀ حطفحدة منهم والواقفیۀ واللاۀ من الزیدیۀ ، والاسماعیلیۀ غیر المیفیدخل فیهم الامامیۀ والجارود
)2(. »وغیرهم 

د مدخلیت اعتقـا نشان از ، ۀ از زیدیه که قائل به نص در امامت هستند یادخال خصوص جارود
 در تعریف شیعه است به نص .

از علماي شیعه لبنان )ره(شیخ محمد جواد مغنیهشیخ محمد جواد مغنیهـ 4
النبّـی أن یبلـّغ   ي أنّ االله سـبحانه یـأمر   نتخاب ، أص لا بالانّإنّ الخلیفۀ یتعین بال: لشیّعۀ قال ا«

، وقد صـدر هـذا   ه ، وأن علیهم أن یسمعوا له ویطیعوا خلیفۀ بعد) فلاناً ( المسلمین بأنهّ قد اختار 
. علی علی ابن ابی طالب 6بالفعل من النبیالنصّ

... . هذا هو التشّیع، وهکذا ابتدأ ونشأ دون أن یضاف الیه أي شیء آخر 


چاپ انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشـگاه تهـران ـ    3ـ 2ـ اوائل المقالات فی المذاهب والمختارات ، شیخ مفید ص 1

. ق 1413ش ـ 1372مک گیل سال دانشگاه
. نشر سمت ـ موسسه فرهنگی طه 167ـ تحریر الروضۀ فی شرح اللمعۀ ، علی رضا امینی ، سید محمد رضا آیتی ص 2
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لـی التشـیع   اما المغالاة فی علی وصفاته او تکفیر خصومه السیاسیین وما إلی ذلک فـلا یمـت ا  
ی مـا   من بأنّ علیاً الشیّعۀ علم علی من یؤلی أنّ لفظ نا عوالّذي یدلّ... بسبب  هو الخلیفۀ بنص النبـ

وقـف عقـاراً علـیهم    للشیعۀ ، أوقاله فقهاء الإمامیۀ فی کتب التشّریع من انهّ إذا أوصی رجل بمالٍ 
)1(.الین یعطی للمغالنبّی، ولایعطی لمن قدم علیاً فی الإمامۀ علی غیره بعد

جوهره یتلخصّ بهذه الکلمۀ ، وهی الایمان بأنّ الإمام المنصوص فی حقیقتهبالتّالی ، إنّ التشّیعو
فـی  ۀ علیهم ذلک ، وبـالغوا علیه یتولّی الحکم ، ویحکم بإرادة االله لا بإرادة الناّس ، وقد انکر السنّ

)2(. »... الانکار 

صلی تشـیع  به عنوان محور ادر تعریف علاّمه مغنیه بر منصوص بودن امامت حضرت علی 
. انـد  اسلام خارجازهاآنتأکید شده است ، وغلاة را از تعریف شیعه خارج دانسته زیرا در واقع 

. داند تعریف شیعه خارج میرا ازضمناً اعتقاد به کفر مخالفان سیاسی حضرت علی 
ایـن اسـت کـه    وجـود دارد ،  هاي مختلف این دسته از تعریفـات شـیعه   نکته اي که در عبارت

که ما باید تعریفی جـامع ومـانع بـراي اصـطلاح     ، مقصود اصلی تعریف کنندگان مزبور این است 
باشیم ، بطوري که وقتی در بین عرف عام ویا عرف خاص مثـل عـرف متکلمـین آن    شیعه داشته

ی کـه بـه   ناتجریاطبق تعریف مزبور همه. شودمیلفظ مطرح شود ، معناي مزبور به ذهن منقدح 
ه ، ۀ ، زیدییمثل کیسانیه، جارود، داخل می شوند، معتقدند امام علی لافت منصوص بودن خ

، معتقد به صرف فضیلت حضرت علی ، که اما اهل سنت. ه ، واقفیه وامامیه یاسماعیله ، فطح
همین طـور  و، ندهستنسبت به خلفاي قبلیمعتقد به افضل بودن حضرت علی که معتزله و

ۀ و  ، ونیـز غـلات  تریه که معتقد به نص نیستند مثل سلیمانیه وبه فرق زیدیبرخی از مثـل خطابیـ
 ـ. ند ، از تعریف شیعه خارج هستمغیریۀ  ۀ نـدارد کـه   البته مطلب مزبور منافات با این عقیده امامی
شـرط  :زیرا اعتقاد بـه همـه ائمـه   .ه شود سريّ دادنص باید به همه دوازده معصوم تنصب و


. باب الوقف / 1ـ کتاب المسالک للشهید الثانی 1
. م 2005ه 1426دار الکتاب الاسلامی : ط 38ـ الشیعۀ فی المیزان ، الشیخ محمد جواد مغنیۀ ص 2
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بشـروطها وانـا مـن    «: در حدیث سلسلۀ الـذهب فرمـود   چه امام رضا چنان ، ایمان است 
. »شروطها 

 ـ عـلاوه بـر امامـت خـود آن     که بر اعتقاد به امامت فرزندان حضـرت علـی   تعاریفی ج 
زیر نمونه هایی از این دسـته  يهاعبارت. ورزدحضرت به عنوان محور تعریف تشیع تأکید می

. است 

) : ه548ـ 467( ریم شهرستانیریم شهرستانیمحمد بن عبدالکمحمد بن عبدالکـ 1
الشّیعۀ هم الّذین شایعوا علیاً وقالوا بامامته وخلافته نصاً ووصایۀ اما جلیاً واما خفیاً واعتقدوا «

)1(. »أنّ الإمامۀ لا تخرج من اولاده وإن خرجت فبظلم یکون من غیره او بتقیۀ من عنده 

که به صـورت  است 6بیان گویاي پیامبر، ل آن مقصود از نص جلّی در عبارت فوق وامثا
مثل حـدیث یـوم الـدار ، حـدیث     ، دلالت می کند مستقیم بر ولایت وامامت حضرت علی 

همستقیم وبه نحو ملازمغیر که به صورت است نصوصی همان ونص خفّی . غدیر ، منزلت وغیره 
 ـ ، دلالت بر امامت آن حضرت می کند مثل حدیث سـوره برائـت    سـوره را از  6امبرکـه پی

. »انهّ لا یبلغّ عنی الاّ أنا او رجل منی «: وفرمود، داد ابوبکر گرفت وآن را به حضرت علی
که مقصود از امامت همان سـلطه حکـومتی وخلافـت    شودمیضمناً از عبارت شهرستانی استفاده 

ه  از بـاب  که ویا این ، ظاهري است که امکان دارد ظالمانه از دست امام معصوم خارج شود  تقیـ
اما با تعریف ، این تعریف امامت با مذاق اهل سنت سازگار است . آن را به دیگري واگذاري کند 

وقابـل مصـادره واخـراج از دسـت امـام      ، امامت نزد شیعه که یک منصب الهی مثل نبوت است 
. نمی خواند ، معصوم نیست 

) : ه456ـ 384( اندلسیاندلسیعلی ابن حزمعلی ابن حزمـ 2
)2(. »، وولده من بعدهق الشیّعۀ فی أنّ علیاًٌ أفضل الناّس بعد رسول االله وأحقهّم بالإمامۀومن واف«


. 12، هویۀ التشّیع ، الوائلی ص 107ـ الملل والنحل ص 1
. 151، یالمذاهب الاسلامیۀ ، الشیخ السبحانی ص 113/ 2ـ الفصل فی الملل والنحل 2
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) ه808م ( عبدالرحمن بن خلدونعبدالرحمن بن خلدونـ 3
الخلـف  تباع ، ویطلق فی عرف الفقهـاء والمتکلمّـین مـن    م أنّ الشیّعۀ لغۀ هم الصحب والاإعل«

لیست من المصـالح  متفّقین علیه أنّ الإمامۀ ومذهبهم جمیعاً. 2ه والسلف علی أتباع علی وبنی
وض إلی نظر الأمۀ ، و یتعین القائم بها بتعیینهم ، بل هی رکن الدین وقاعدة الإسـلام  العامۀ التّی تف

ویضه إلی الأمۀ ، بل یجب علیه تعیین الإمام لهم ، ویکـون معصـوماً   ولا یجوز لنبی إغفاله و لا تف
سلامه علیـه بنصـوص ینقلونهـا    هو الذي عینه صلوات االله و2وأنّ علیاًمن الکبائر والصغائر ،

)1(. »... ولونها علی مقتضی مذهبهم ویؤ

بـه عنـوان محـور مفهـوم     هاآنوعصمت در تعریف فوق به امامت فرزندان حضرت علی 
. تشیع علاوه بر نص اشاره صریح شده است 

)ه1373ـ 1292( محمد فرید وجديمحمد فرید وجديـ 4
ویقولـون  ا أنّ الامامۀ لا تخـرج عـن اولاده  والشیّعۀ هم الذین شایعوا علیاً فی امامته واعتقدو«

ۀ إذا خافوا ي قولاً وفعلاً إلاّ فی حال التقوالقول بالتولّی والتبرّ، ۀ من الکبائر والصغائر بعصمۀ الائمی
)2(. »بطش ظالم 

ري فعلـی وقـولی    :مه در تعریف فوق علاوه بر منصوص بودن وعصمت ائ مسأله تولّی وتبـ
. مگر در زمان تقیۀ به عنوان عناصر مقوم تشیع اخذ شده است 

) ه1402( علاّمه سید محمد حسین طباطبائیعلاّمه سید محمد حسین طباطبائیـ 5
جانشینی پیغمبر اکرم ، که شودمیبه کسانی گفته ، که در اصل لغت بمعنی پیرو می باشد شیعه«

ودر معارف اسلام پیرو مکتب اهل بیت می ، دانند را حق اختصاصی خانواده رسالت می6
)3(. »باشند 


. م 2003ه 1424دار الکتب العلمیۀ ، بیروت : ط 155ـ مقدمۀ بن خلدون ص 1
. 13ـ 12، هویۀ التشیع ص 424/ 5شرین ج ـ دائرة معارف القرن الع2
. 1360ـ شیعه در اسلام چاپ بنیاد علمی وفکري علامه طباطبایی چاپ هشتم خرداد 3
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: باشد، این عبارت آمده اسـت  ن نصر مییقاي سیدحسرقی این تعریف که ظاهراً به قلم آپاودر
»ه که پیش از حضرت علی به طائفه اي از زیدی  و در ، دو خلیفه دیگر را اثبات می نماینـد

بمناسبت این که در برابر خلفاء بنی .شودمینیز شیعه گفته ، می کند فروع به فقه ابی حنیفه عمل 
. »امیه وبنی عباس خلافت را مختص علی واولاد علی می دانند 

مقصود از آن طائفه ظاهراً همان به وسلیمانه از زیدیه می باشند که قائل به نص براي امامت تری
 ـمین،باشدبه نص براي امامت علینیستند ، می باشد ، زیرا اگر کسی قائلعلی  د توان

از شیخ مفید نقل شده که این هـا از عنـوان   ، اما قبل از این . امامت خلفاي قبلی را اثبات نماید 
. شندبایه از زیدیه که قائل به نص هستند داخل عنوان تشیع میفقط جارود، اند تشیع خارج

) : ه 606م ( ابن أثیر جزريابن أثیر جزريـ 6

اً      وقد غلب هذا الاسم علی ... الشیعۀ الفرقۀ من الناس واصل« کلّ مـن یـزعم انـّه یتـولّی علیـ
2وأهل بیته ، حتّی صار اسماً لهم خاصف انـّه مـنهم ، وفـی    رِاً ، فاذا قیل فلان من الشیعۀ ، ع

)1(. »أي عندهم : یعۀ کذا مذهب الشّ

: محیط صاحب القاموس ال) ه817ـ 729( فیروز آباديفیروز آباديـ 7

»وقد غلب هذا الإسم علـی کـلّ مـن    ... دةٍ شیعۀ الرجل بالکسر اتباعه وانصاره والفرقۀ علی ح
اً وأهل بیته حتی صار اسماً لهم خاص2(. »اً یتولّی علی(

موالیان حضرت علـی  یدر دو نص اخیر اهل لغت تصریح نموده اند که لفظ شیعه اسم اختصاص
شد باواهل بیت آن حضرت می.

اختلاف مراتب اصطلاح شیعه 
رسـیم کـه ایـن    از کثرت وتعدد تعاریفی که براي شیعه وتشیع گفته شده است ، به این نتیجه می

. مشکّک وداراي مراتب متعدد است یمفهوم،مقوله


. 519/ 2ـ النهایۀ فی غریب الحدیث والأثر ج 1
. » شاع « ـ القاموس المحیط ماده 2
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. توان تقسیم نمود مرتبه میمراتب متعدد آن را به این چهار
. ، عام ، خاص ، أخص أعم 
را 6واهل بیت پیـامبر شامل همه کسانی که حضرت علی ) تشیع أعم مرتبه (: الف

ها با توجه به مقام رفیعشان در کتـاب وسـنت بـه نحـو وجـوب      ونسبت به آن، دارند دوست می
. ورزند مودت می

،کینـه دارنـد  :وبنی امیه که نسبت به اهل بیت، فقط نواصب مثل خوارج از این عنوان عام 
شیعیان ، اهل سنّت ومعتزلـه داخـل ایـن مقولـه     مسلمانان أعم از بنابراین همه .ندشوخارج می

. هستند 
ۀ چهارگانه اهل سنّت نسبت به دوستی واحترام اهـل  مواضع ائم، بارزترین شاهد این نوع تشیع 

در این خصوص مواضع امام محمد بن ادریـس شـافعی از شـهرت وبـروز بیشـتري      . بیت است 
: از جمله. شده است در چندین جاي دیوان امام شافعی این مقوله تکرار. برخوردار است

: 6آل محمدـ 1
: من الطویل 

یب ـجـومی فالسهاد عــنأرقئیب         وــفؤاد کـاللبی وــأوه قــت
لوب ـقفس وـها أنــإن کرهتوۀً ـالـی الحسین رسـفمن مبلغ عنّ

یب ـغ بماء الأرجوان خضــیصه        صبیـمـنّ قأــلاجرم ، کـیح بـذب
حیب ـخیل من بعد الصهیل نـللوۀ  ـّح رنـرّمـللوالٌ وـللسیف أعـف
ادت لهم صم الجبال تذوب ــکود      ـمـحـل مآـدنیا لــزلت الـزلـت

وب ـقّ جیـو شک استـارـتّهوت کواکب   رّشعـاقوغارت نجوم و
ب ــإنّ ذا لعجی!! غزي بنوهــُو یهاشم  لعلی المبعوث من آیصلّی

وب ــنه أتـذلک ذنب لست عـفحمد      ـمب آلـان ذنبی حـن کـلئ
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)1(. »طوبـاظرین خنّا بدت للـإذا مم شفعائی یوم حشري وموقفی  ـه

: ـ آل النبی ذریعتی 2
یه وسیلتی عتی          وهموا الـنبی ذریـآل ال

)2(.بید الیمین صحیفتیأرجوبهم أعطی غداً   

: ـ ما الرّفض دینی3
لا      ما الرّفض دینی ولا اعتقادي ـک: لت ـقالوا ترفّضت ق

ادي ـر هـیـخام وـر امـر شک       خیـیت غیـکن تولّـل
)3(. اد ـعبـی الـضی إلـانّ رفـإن کان حب الولی رفضاً        ف

:6ـ حب آل محمد4
واهتف بقاعد خیفها والناّهض یا راکباً قف بالمحصب من منی     

کملتطم الفرات الفائض سحراً إذا فاض الحجیج الی منی      فیضاً 
)4(. ی ـلیشهد الثقلان أنّی رافضـفحمد     ـضاً حب آل مـإن کان رف

:ـ حب آل البیت فرض من االله 5
رض من االله فی القرآن أنزله فکم      ـل االله حبوـل بیت رسیـا آ

)5(. من لم یصل علیکم لا صلاة له کم    ـن عظیم الفخر انـیکفیکم م

:ـ حبه لعلی ولابی بکر6


. 125ـ 124/ 4طالب أبی، التخریج مناقب آلم2003ه 1423روت ، طبع دارالکتب المرسل بی48الشافعی صدیوان الامامـ1
. 59ـ همان ص 2
. 72ـ همان ص 3
.93ـ همان ص 4
. 115ـ همان ص 5
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لما صرحّ الامام الشافعی بمحبتهّ لاهل البیت وانهّ من شیعتهم قیل فیه ما قیل ، فقال محببـاً عـن   
:) من الطویل ( ذلک 
نا       روافض بالتفضیل عند ذوي الجهل ــلیاً فإنّـلنا عـحن فضّـنإذا

ري للفضل ـند ذکـرمیت بنصب عه    ــا ذکرتـذا موفضل ابی بکر 
)1(. ل ــی الرّمـحبیهما حتّی أوسد فـبفلازلت ذا رفض ونصب کلاهما  

:ـ حب علی وسبطیه وفاطمۀ 7
زّکیۀ ـاطمۀ الـفسبطیه وولیاً ـذکر عـجلس نـإذا فی م

ضیۀـدیث الرّافـفهذا من حوم هذا     ـا قـجاوزوا یـیقال ت
)2(. یرون الرّفض حب الفاطمیۀ برئت إلی المهیمن من اناس  

زند ، واهل بیت او موج میدر عین حال که محبت حضرت علی شافعی، در اشعار مذکور 
در همان حال هـم او  . است ار بر محبت واعتقاد به ابوبکر ودیگر خلفا هم پایبند اما صاحب اشع

در این تشیع نه . وخود نیز از موصوف شدن به تشیع ابائی نداشت ، دانستند رافضی میرا شیعی و
. بر خلفاء هم نباشد تنها تبريّ از دیگران وجود ندارد، بلکه چه بسا تفضیل حضرت علی 

ولو این که شخص محب قائـل بـه تفضـیل    ،:بیتق تشیع بر صرف دوستی اهل اساس اطلا
. حساسیت عثمانیه افراطی بود ، بر خلفاي قبلی نباشد حضرت علی 

. گري است در واقع این گونه تشیع در مقابل ناصبی
. تواند زمینه ساز تشیع اعتقادي باشد البته این گونه محبت هم می


. 126همان ـ1
. 152ـ همان ص 2
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عام ب ـ تشیع 
ت حضـرت علـی    تنهاکه نهاست ، شامل همه کسانی ، گونه تشیع این  قائل به لزوم محبـ

خصوص عثمـان ویـا همـه    بربلکه قائل به تفضیل حضرت علی ،اندواهل بیت آن حضرت
چون قائل به ثبـوت  ، دانند ها را هم مشروع میخلافت آنآنان در عین حال. ي قبلی باشندخلفا

. نیستند حضرت علی نص بر امامت
فه ودیگر منـاطق  ت کورجالیون اهل سنت به این گونه افراد که بسیاري از اهل حدیث اهل سنّ

ها را رافضـی  اما آن، کنند توثیق میها را آن. گویند شیع وشیعی نمی، متبودندعراق از این تیپ
ولی نی مسلک انحراف ، بدعت است ،ماسنیّان عثالبته این گونه گرایش از دید. دانند وغالی نمی

. دانند خفیف وغیر قابل اخراج از وثاقت میرا تشیع در عین حال آن 

تشـیع  اسـت ،  که بیشـتر در عـراق رواج داشـته    را این گونه تشیع ون ومحققین برخی از رجالی
. نامند عراقی می

)1(. است ته شده بر عثمان بدعت دانساز دید سنیان ، تقدیم امام علی «

که تقدیم امام بر عثمان نیز رفض اسـت ؛  ، اند هاي سنی بر این باور بودهحتّی برخی از افراطی
اهل کوفه شیعه بودنـد ،  . )2(ابوبکر وعمر وعلی وعثمان، رافضی او مبتدع : من قال : اند لذا گفته

)3(. ابوبکر وعمر وعلـی  : اهل الکوفۀ یقولون . پذیرفتند چون ترتیب خلفاء را به این صورت می

)4(. کان عامۀ اهل واسط یتشیعون : درباره اهل واسط گفته شده است 

وکیع بن جـرّاح وفضـل بـن دکـین     «: هل حدیث کوفه نظیر أدر مسائل الامامه آمده است که 
ابوبکر، ثم عمر ، ثم علی ، ثم عثمان ، یقدمون علیاً علی 9یزعمون أن أفضل الناس بعد النبی 

. »عثمان وهذا تشیع اصحاب الحدیث من الکوفیین ویثبتون امامۀ علی 


) ه 311( ، احمد بن محمد ابوبکر خلال 380ـ السنّۀ والفاظ احمد والدلیل علی ذلک ص 1
. 381/ ـ همان 2
. 393/ ـ همان 3
.394/ ـ همان 4



  شیعه شناسی28

9أفضل الأمـۀ بعـد النبـی    : در برابر این نگرش ، اصحاب حدیث بصري ، بر این باورند که 

این در حالی اسـت کـه مشـایخ    . ابوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی ، ثم یسوون بین بقیۀ الشوري 
وأما مشایخ أصحاب الحدیث : را قبول ندارند علی امامخلافت اهل حدیث در بغداد اساساً 

من البغدادیین فانهّم لا یثبتون إمامۀ علی ، منهم ابن معـین وابوخیثمـۀ وأحمـد بـن حنبـل کـانوا       
)1(! یحذفون علیاً من الامامۀ ویزعمون أن ولایته کانت فتنۀ 

، نقـل شـده کـه    حدیث درقرن سـوم ، از برجستگان اهلمعیندیگر این که از یحیی بنشاهد 
)2(. ابوبکر، ثم عمر ، ثم عثمان : اقول: گفتمی

)3(! ب من ربع بعلی نعیلا: گفتبن حنبل که قدري معتدل بود میاحمد

در این باره بسـیاري مخـالف بـا    ! گیریم که علی را چهارمین خلیفه بداند عیب نمیما بر کسی
یا ابن حنبل این اواخر در اعتقادش به مشروعیت خلافت علی گو)4(.احمد بن حنبل بودند 

من لم یربع بعلی فهـو اضـلّ مـن حمـار     : گفت به عنوان چهارمین خلیفه محکم شده بود ، لذا می
)5(... . اهله 

اصطلاح مهمی که باید براي توضیح بخش مهمی از گرایشات شیعی این دوره در نظـر داشـت ،   
این نام براي کسانی است که علی رغم داشتن گرایشات شیعی ونقل .ست اصطلاح شیعه عراقی ا

فضائل اهل بیت ودشمنی با امویان وبعدها عباسیان ، در قالب هیچ یـک از فـرق شـیعی اعـم از     
امـا  . توانند معتزلی شیعی باشـند  مسلماً این قبیل افراد می. گنجند زیدي ، امامی واسماعیلی نمی

توان پذیرفت کسانی وجود دارند که شیعه عراقی ها گویا نیست ، بلکه میناین عنوان براي همه آ
قبیـل در میـان محـدثان    ایـن اززیاديدر این صورت با داشتن گروه . اند اما معتزلی هم نیستند


. 66ـ 65ـ مسائل الامامۀ ص 1
. 398/ ـ السنۀ ، خلال 2
. 404ـ همان ص 3
. 424ـ 426/ ـ همان 4
.421/ ـ همان 5
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شـکل توجیـه گـرایش    معراقی ، باید گفت که عنوان شیعه عراقی ، عنوان قابل قبولی است کـه  
)1(. »کندحل میمذهبی این قبیل افراد را

.این تیپ شیعه نبوده ونیستندناگفته پیداست که همه شیعیان عراق از
گـرایش بـه   اما اختصـاص ایـن گونـه   . ده وهستند ها شیعه امامی واعتقادي بوبلکه اکثریت آن

بـه خـاطر شـرایط    ، هاست بر عثمان عنصر مشترك آنکه در تفضیل حضرت علی ، عراق 
. گردد ینی عراق بر میسیاسی، اجتماعی، د

دانیم که بسیاري از مردم عراق با این که تابع خلفاي وقت بودند بر علیه عثمان انقـلاب  همه می
کردند ، اعتراض مردم عراق در کنار مردم مصر ودیگر مناطق منتهی بـه قتـل عثمـان وبیعـت بـا      

کوفه در مقابل ناکثین ، با کمک مردم عراق بویژه مردم ن امیرالمؤمنا. شد امیرالمؤمنین 
ا بـه   ، ها با این که به اصطلاح تـابع مـذهب اهـل سـنت بودنـد      این. قاسطین ومارقین ایستاد  امـ

در عـین اعتقـاد   . شمار معتقد بودند به عنوان خلیفه بر حق وداراي فضائل بیحضرت علی 
در صفین لمؤمنین لشکر امیرابا این که در. ان به وي ایرادهاي جدي داشتند به خلافت عثم

گـزاري آن  از بروقتی حضرت امیر . هم بودند شرکت داشتند ملتزم به بدعت صلاة التراویح 
)2(.اعتراض نمودند »واسنۀ عمراه «نهی فرمود با فریاد 

بعدي هم تأثیر گذاشت ، که حاصل آن تشیع عراقـی نامیـده   ي هابر نسلهاافکار وگرایشاین
ون از آن بـه عنـوان تشـیع    عنی اختلاطی از تسننّ وتشیع ، که برخی از رجالیتشیع عراقی ی. شد

. اند ي نام بردهدعت صغرخفیف و یا ب
لب یکی از اصحاب امام صـادق  ال درباره أبان بن تغذهبی دمشقی در کتاب میزان الاعتد

مد بن حنبـل وابـن   وقد وثقۀ اح. فلنا صدقۀ وعلیه بدعته ،د لکنه صدوق لشیعی ج«: نویسد می
مجاهر ، فلقائـل  زائغوقال السعدي . کان غالیاً فی التشیع : معین وابوحاتم واورده ابن عدي وقال 

وجوابـه انّ البدعـۀ علـی ضـربین     العدالۀ والاتقان ؟الثقۀساغ توثیق مبتدع وحدکیف: ان یقول 


. ش 1375/ قم اول چاپ24ـ 23/ 1تشیع در ایران ، رسول جعفریان ج ـ تاریخ 1
ـ2
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التابعین وتابعیهم مع الدین والـورع  فهذا کثر فی . بلا غلو ولا تحرّق ي کغلو التشیع او التشیع صغر
. کبري کالرفض الکامل والغلو فیـه  ء لذهب جملۀ الآثار النبویۀ ، وحدیث هؤلادرفلو. والصدق 

)1(. »... فهذا النوع لا یحتج بهم ولا کرامۀ 

ومقصـود از بـدعت   . یش شیعی امامی همان گرا، ي رفض اذهبی از بدعت کبرمقصود،ظاهراً
ا انصـافاً   . ن است که از آن به تشیع عراقی اطلاق شده است ان تشیع آغشته به تسنّي همصغر امـ

تشیع است ، سـازگاري  بندي با توثیق أبان بن تغلب که امامی وبه قول ذهبی غالی دراین تقسیم
. ندارد 

تشیع معتزلی 
ی بین عقائد اهل سـنت  توانند حد برزخمعتزله که مشترکات زیادي با شیعه دارند ، به نوعی می

، اندنشدهامامت امیرالمؤمنین ل به نص دراگر چه قائ، مثلاً در مسأله امامت.وشیعیان باشند
ل به عصمت آن حضرت وأفضلیت او بر خلفاي گذشته بودند ، در عین این کـه خلافـت   ولی قائ

شـارح نهـج   ) ه 655ـ 586( مثلاً ابن ابی الحدید معتزلی . دانستند درست وشرعی میها را آن
کند ودر بر خلفاي گذشته اعتراف میالبلاغه در خطبه شرح تلویحاً به افضلیت امیرالمؤمنین 

وسـپاس  حمدأفضل یعنی حضرت علی بر عین حال خدا را از تقدیم مفضول یعنی ابی بکر 
!گوید می
تص قتضـاها التکلیـف واخ ـ  وقدم المفضول علی الأفضل لمصـلحۀ ا .... الحمدالله الواحد العدل «

)2(. »... المفاخر بما یعظم عن التشبیه ویجلّ عن التکییف الأفضل من جلائل المآثر ونفائس

تشـیع معتزلـی   ، ش خاص معتزله در مسـأله امامـت   به گرایبرخی نویسندگان روي این اساس 
احیانـاً  ، وامثـال آن  وبه خاطر دیگر تشابهات بین شیعه ومعتزله در مسأله عدل . اند اطلاق نموده


. 98/ 2ی ، اعیان الشیعۀ ج ـ میزان الاعتدال الذهب1
. دار احیاء التراث العربی ، بیروت : ط . 2/ 1ـ شرح نهج البلاغۀ لابن ابی الحدید ج 2
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گونه که همان.اند هاي بزرگ شیعه مثل سید مرتضی به عنوان معتزلی معرفی شدهبرخی شخصیت
)1(. محمد حسین ذهبی آمده است »التفسیر والمفسرون «در کتاب 

درباره عصمت حضرت علی ه معتزلهضمناً نظریه شیعه درباره عصمت صد در صد با نظری
به نحـو وجـوبی   زیرا شیعه عصمت ائمه را و نه خصوص حضرت علی . یست ائمه منطبق ن
آن دانند ، در حالی که معتزله فقط به عصمت خود حضرت علـی  می9پیامبرمثل عصمت 

. هم نه به نحو وجوبی قائلند 
: گویدنهج البلاغه می87از خطبه »وهم ازمۀ الحقّ «ابن ابی الحدید در ذیل شرح جمله 

معصومۀ فما قول أصحابکم فی ذلک ؟ ن قلت ؟ فهذا القول منه یشعر بأنّ العترة فإ«
اً  ;نص ابو محمد بن متنویه: قلت  معصـوم وإن لـم یکـن    فی کتاب الکفایۀ علی أنّ علیـ

، والقطـع  ولا العصمۀ شرط فی الامامۀ ، لکن ادلّۀ النصوص قد دلّت علی عصمته ، واجب العصمۀ 
: والفرق ظاهر بین قولنـا  .وانّ ذلک امر اختص هو به دون غیره من الصحابۀ .علی باطنه ومغیبه

لانـّه امـام ومـن شـرط الإمـام أن یکـون معصـوماً        ، زید معصوم وبین قولنا زید واجب العصـمۀ  
)2(. »فالاعتبار الأول مذهبنا والاعتبار الثانی مذهب الامامیۀ 


. ـ التفسیر والمفسرون الذهبی ج ص 1
. 131ـ 130/ 2ـ شرح نهج البلاغه ج 2
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 ع خاصج ـ تشی
درباره امامت امیرالمؤمنین مقصود از تشی اعتقاد به ثبوت نص ع خاص واولاد طاهرین آن

. باشد میحضرت 
نه تنهـا  سازد ، از این دائره طائفه شیعه را از سائر مذاهب امت اسلامی متمایز می، همین اعتقاد 

همه معتزلـه  و:بیتمحبت اهل صرفبه بلکه همه اهل سنّت حتّی معتقدان ، خوارج ونواصب 
انـد ، ونیـز   وعصمت غیـر وجـوبی آن حضـرت   ، بر دیگران که معتقد به تقدم حضرت علی 

. ند گردهاي شیعه معتقد به نص داخل میهمه فرقهاما . شوندین به تشیع عراقی خارج میموصوف
: ها عبارتند از این فرقه

. هستندتا امام زمان المؤمنین از امیر:که معتقد به دوازده امام معصوم ، امامیۀامامیۀـ1

معتقـد بـه   وبعد از امـام حسـین   ، با امامیه همراهند که تا امام حسین ، کیسانیهکیسانیهـ2
البته این فرقه ظاهراً منقرض شده است . ه شدند امامت محمد حنفی .
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وبعد از آن ، با امامیه همراهی نموده که تا امامت امام زین العابدین ، یه زیدیهیه زیدیهجارودجارودـ 3
بنـا بـر قـولی زیدیـه بـه      . اند گشتهحضرت معتقد به امامت زید شهید بن علی بن الحسین 

)1(. قائل نیستند چون در مقابل جائر قیام نکرد امامت امام زین العابدین 

وپـس از  ، با امامیۀ همراهـی نمودنـد   امام صادق : یعنی ، که تا امام ششمکه تا امام ششماسماعیلیهاسماعیلیهـ 4
،  بعضی از فرق اسماعیلیه امثال قرامطه منقرض. درباره امام دچار اختلاف شدند ادق امام ص

. ودیگران باقی هستند هها مثل بهروبرخی از آن
ولی . افطح شدند معتقد به امامت عبدااللهاین گروه بعد از شهادت امام صادق : فطحیۀ فطحیۀ ـ 5

. برگشتند به امامیه واعتقاد به امام کاظم ،بعد از فوت او که هفتاد روز بیشتر طول نکشید 
وبـر امامـت آن حضـرت    ، همراهی نمودنـد  این فرقه تا امام هفتم امام کاظم :واقفیۀواقفیۀـ 6

. ها هم برگشتند ویا منقرض شدند متوقف شدند ، اما پس از مدتی این
: اند بنابراین عملاً از فرق شیعه فقط سه فرقه باقی مانده

. امامیۀ    ب ـ زیدیه     ج ـ اسماعیلیه الف ـ 
ه دارد کـه در     عقائد زیدیه واسماعیلیه درباره نص وعصمت تفاوتضمناً  هاي زیـادي بـا امامیـ

. جاي خود باید به آن پرداخته شود 
اعـم از ایـن کـه از نظـر     است ، از دیدگاه اعتقادي ونظري ، تشیع به معناي خاص که گفته شد 

. داشته باشند یا نداشته باشند التزام:شیعیان به تعالیم اهل بیت. لی التزام عم


. 77ـ الشیعۀ فی المیزان ، محمد جواد مغنیه ص 1
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د ـ تشیع أخص 
وهـم از نظـر   ، هم از نظر اعتقادي ونظـري  ، مقصود از تشیع به معناي أخص یعنی تشیع کامل 

. به عبارت دیگر شیعه کامل آن کسی که داراي ایمـان وعمـل صـالح باشـد    . التزام عملی است 
. کند سوره بینه بر آن معنی دلالت می7گونه که آیه همان
                       قبل از این گذشت که آیه

. است فوق درباره علی وشیعه او نازل شده

:ویژگی هاي اعتقادي تشیع اخص

کامل از حیث اعتقادي ، اعتقاد به همه آن چه کـه خداونـد بـر پیـامبر     ) أخص ( تشیع ویژگی 
به عنوان سـنّت کـه چهـره دیگـر تعـالیم      9ویا پیامبر، به عنوان قرآن نازل فرموده 9خاتم 

عد معارف وعقاید ، چه در زمینـه فقـه چـه از حیـث     بیان فرموده باشد ، چه در ب، وحیانی است 
. اخلاق 

: شیعیان کامل اعتقاد دارند که عقائد مربوط به امامت ، از جهات 



  شیعه شناسی35

هـا حضـرت   دوازده نفر به عنوان امام وپیشوا تعیین فرموده که اولین آن9پیامبر اکرم :اولاً 
. است ها مهدي موعود وآخرین آنعلی 

: امامت ائمه عام ومطلق وشامل : ثانیاً
مرجعیت دینی وفکري : الف 
سیاسی واجتماعی رهبري : ب 
.)ولایت تکوینی ( وساطت فیض بین خالق وخلق : ج 

. علوم لدنی والهامات الهی است ، منبع علوم ائمه علاوه بر قرآن وسنت : ثالثاً
. که پیامبران معصومند ه همان نحوائمه معصومند ، به عصمت وجوبی ب: رابعاً 

هـا بیعـت کننـد و   لهی، چه این که مردم با آنها ثابت ومشروع است بإذن اامامت آن: خامساً
. شودها امامت ائمه زائل وخارج نمیوچه این که تمردّ نمایند، وباخروج علیه آن، اطاعت نمایند

به همان نحو که اطاعت خدا ورسـول  ، ها فرض وواجب است بر همه امت اطاعت آن:سادساً
. واجب است 

توانـد  ها خـالی نمـی  اي از امامت آنز قیامت ، هیچ برههتا رو9بعد از رحلت پیامبر: سابعاً
.باشد

فـیض او در دوران غیبـت بـه    ، اما از نظرها غایب شده آخرین ودوازدهمین امام : ثامناً
. برد میبهره فتاب از پس ابرها همان گونه که زمین از نور آ، رسد یامت م

ودر ت از طریق نواب به نیابت خاصه ري امتکلیف رهبدر زمان غیبت امام زمان : تاسعاً
.گردد در عصر غیبت کبري روشن می) فقهاء ( عصر غیبت صغري ، ونواب به نیابت عامه 

و . آید از پس پرده غیبت برون میهر وقت که مشیت الهی اقتضاء کند امام زمان :عاشراً 
م بر تمـامی کـره زمـین حـاکم     واسلا، دهد در عصر ظهور حکومت عدل الهی جهانی تشکیل می

. فوق از عقاید مسلّم شیعه امامی است يبدیهی است که باورها. گردد می

از دیدگاه احادیث ع به معناي أخص عملی تشینظري وهاي ویژگی
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هـاي متعـالی   باید از ویژگـی ، شیعه کامل به معناي أخص علاوه بر عقاید سالم ، الهی وصحیح 
وبـه  ، تا بتواند در صراط مستقیم الهـی قـرار گیـرد    ، اید برخوردار باشد الهی در مقام عمل هم ب

. است برسد ،مقامات بالا ورفیعی که براي شیعه حقیقی که همان مؤمن جامع شرایط
. به نحو تفصیل بیان نمـوده اسـت   ها راآن ویژگی:وائمه هدي9پیامبراحادیث منقول از

. توان دسته بندي نمود به این شکل میرا ها واحادیث بیانگر آنها آن ویژگی

هاي معرفتی ویژگی: دسته اول 
هاي اخلاقی ویژگی: دسته دوم 
التزامات عملی فردي : دسته سوم 

التزامات عملی اجتماعی : دسته چهارم 
صفاتی که در شیعه نباید باشد : دسته پنجم

کمیاب بودن شیعه کامل : دسته ششم 
. کند ی که شیعیان را مدح میاحادیث: دسته هفتم 

هاي معرفتیویژگی: دسته اول 
: یعه باید تحقق داشته باشد از این قرار است شهاي معرفتی که در ویژگی

ـ معرفت وشناخت توحید واسماء وصفات الهی 1
ـ شناخت پیامبر وصفات اخلاقی والاي آن حضرت 2
خدا واوامر الهی ـ عشق ورزیدن به 3
ي در بعد عاطفی وعملی از قبیل بذل جان ومال در راه ولایـت واقتـداء بـه ائمـه     لایتمدارـ و4

.:اطهار
ـ داشتن بصیرت الهی 5
. ـ اعتقاد به وسطیت واعتدال ورعایت آن 6
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: کند احادیث زیر بر معانی فوق دلالت می
وأمـره ،  الحلمـاء ، العلمـاء بـاالله ودینـه العـاملون بطاعتـه      : شیعتی واالله «: ـ قال علی 1

)1(. »... المهتدون بحبه 

)2(. »... شیعتنا هم العارفون باالله ، العاملون بأمر االله ، اهل الفضائل «: ـ قال علی 2

شیعتنا المتباذلون فی لایتنا ، المتحابون فی مودتنا ، المتزاورون فی احیاء «: ـ قال الباقر 3
)3(. »... أمرنا 

)4(. »إنّ شیعتنا من شیعنا وتبعنا فی اعمالنا «: 9ـ قال رسول 4

إنّ االله اطّلع إلی الأرض فاختار لنا شیعۀ ینصـروننا ، ویفرحـون بفرحنـا ، و   : ـ قال علی 5
)5(. »یحزنون لحزننا ، ویبذلون أنفسهم وأموالهم فینا ، فاولئک مناّ والینا وهم معنا فی الجنان 

وعینان فی القلب ، ، عینان فی الرّأس: أصحاب الأربعۀ الأعین انمّا شیعتنا: ـ قال الصادق 6
)6(. »وجلّ فتح أبصارکم وأعمی ابصارهم ألا والخلائق کلهّم کذلک إلاّ أنّ االله عزّ

یا عبـداالله إن  : إنّی من شیعتکم فقال الحسن بن علی : ـ قال رجل للحسن بن علی 7
ذنوبـک  ، وإن کنت بخلاف ذلک فـلا تـزد فـی    فقد صدقت مطیعاًاجرناذو کنت لنا فی أوامرنا و

أنـا مـن مـوالیکم و    : أنا من شیعتکم ، ولکن قـل  : بدعواك مرتبۀ شریفۀ لست من أهلها ، لا تقل 
)7(. »محبیکم ومعادي أعداکم وانت فی خیر والی خیر 


. 232/ 5ان الحکمۀ ـ میز177ـ 68ـ بحار 1
. 233/ 5ـ میزان الحکمۀ 29/ 78ـ بحار 2
. 232/ 5ـ میزان الحکمۀ 219/ ـ تحف العقول 3
.232/ 5ـ میزان الحکمۀ 155/ 68بحار ـ4
.233/ 5ۀان الحکمزـ غرر الحکم ـ می5
. 235/ 5ـ میزان الحکمۀ 82/ 68ـ بحار 6
. 233/ 5میزان الحکمۀ ـ 348/ ـ تنبیه الخواطر 7
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:ویژگی هاي اخلاقی، دسته دوم 
عقل همه کمالات ومکارم اخلاقی که از سوي شرع وهاي اخلاقی شیعه عبارت است ازویژگی

: مورد تأیید وتشویق قرار گرفته است از جمله 
ـ تقوي و ورع 1
ـ زهد وعدم دلبستگی به دنیا 2
ـ شهادت طلبی 3
ـ فداکاري با جان ومال در راه خدا 4
ـ بخشش وسخاوت 5
ـ سبقت گرفتن در انجام کارهاي بزرگ 6
اکدستی ـ عفّت وپاکدامنی وپ7
ـ اخلاص وداشتن انگیزه هاي اخروي در کارها 8
ـ ایثار 9

ـ وفاداري 10
ـ امانتداري 11
ـ راستگویی 12
. ـ تواضع 13

: احادیث زیادي بر ویژگی هاي فوق دلالت می کند از جمله 

هم الذین لایبالون فی سبیل االله أوقع المـوت  شیعۀ علی :» ـ امام حسن عسکري 1
ذین یؤثرون اخوانهم علی انفسهم ولو کان بهم هم الّوقعوا علی الموت ، وشیعۀ علی علیهم او



  شیعه شناسی39

مرهم ، وشیعۀ علی هـم الـذین   االله حیث نهاهم، ولا یفقدهم حیث أخصاصۀ ، وهم الذین لا یراهم 
 یقتدون بعلی1(. »ناخوانهم المؤمنیفی اکرام(

2ادق ـ قال الص :»فاء والأمانۀ واهل الزهد والعبـادة  لاجتهاد واهل الوتنا اهل الورع واشیع
)2(. »... و یجتنبون کلّ محرمّ ... 

3ادق ـ قال الص:» م ماشیعتنااستحسن وأمسک مـا اسـتقبح ، وأظهـر الجمیـل ، و    من قد
)3(. »الجلیل ، فذاك مناّ والینا ومعنا حیثما کناّ ع بالأمر الجلیل ، رغبۀ الی رحمۀسار

لـّا بالتّواضـع   ما شیعتنا إلاّ من اتّقـی االله وأطاعـه ، ومـا کـانوا یعرفـون إ     «: ل الباقر ـ قا4
)4(. »... مانۀ وکثرة ذکر االله والتخشّع وأداء الأ

5ادق ـ قال الص :»ج بطنه وفرجه ، واشتد من عف ـانمّا شیعۀ علی  اده وعمـل لخالقـه و  ه
)5(. »فاولئک شیعۀ جعفر رجا ثوابه وخاف عقابه فاذا رأیت اولئک

)« .)6لا تذهب بکم المذاهب، فواالله ما شیعتنا إلاّ من أطاع االله «: ـ قال الباقر 6

7ۀ ـ عن محما قدم امیرالمؤمنین : د بن الحنفیلم  البصرة بعد قتال أهل الجمل دعاه الأحنـف
یا أحنف ادع لی : اصحابه فأقبل ثم قال بن قیس واتخّذ له طعاماً فبعث الیه صلوات االله علیه والی 

یا امیرالمـؤمنین  : ف بن قیس ون کأنهّم شنان بوالی ، فقال الأحنمتخشّعأصحابی ، فدخل علیه قوم 
! ما هذا الذي نزل بهم ؟ أمن قلّۀ الطّعام أو من هول الحرب ؟


. 231/ 5ـ میزان الحکمۀ 162/ 68ـ بحار 1
. 231/ 5ـ میزان الحکمۀ 167/ 65ـ بحار 2
. 231/ 5ـ میزان الحکمۀ 169/ 68ـ بحار 3
. 231ـ 74/ 2، کافی ج 215/ ـ تحف العقول 4
، ؟؟؟؟؟ 187/ 68ـ بحار 5

. 232/ 5لحکمۀ ـ میزان ا73/ 2ـ الکافی 6
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ماً تنسکوا الله فـی دار  أقوا) أحب ( ، إنّ االله سبحانه أجاب ! ف یا أحن«: فقال صلوات االله علیه 
نیا تنسفحملـوا  ،ک من هجم علی ما علم من قربهم من یـوم القیامـۀ مـن قبـل ان یشـاهدوها     الد

)1(. »...أنفسهم علی مجهودها 

واب ، صبالشیعتنا هم العارفون باالله، العاملون بأمر االله اهل الفضائل، الناّطقون : ـ قال علی 8
تحسبهم وقد خولطوا وما هم بـذلک ، بـل   ... تصاد ، ومشیهم التّواضع مأکلهم القوت وملبسهم الاق

ذا اشتاقوا من ذلـک بـادروا   إوذهلت منه عقولهم ، فن عظمۀ ربهم ما طاشت له قلوبهم ،خامرهم م
2(. »...کثرون له الجزیل تۀ، لایرضون له بالقلیل، ولایسالی االله تعالی بالأعمال الزّکی(

: التزامات عملی فردي ، مدسته سو


. 232/ 5ـ میزان الحکمۀ 170/ 68ـ بحار 1
. 233/ 5ـ میزان الحکمۀ 29/ 78ـ بحار 2
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در راستاي تهذیب وتزکیه نفس وارتبـاط مسـتقیم قلبـی یـا رب     ، شیعه بر اساس تعالیم اسلام 
ن التزامات بر اثر مداومت با آ. اید انجام دهد برا ها ، اذکار واورادي یک سري عبادت، الأرباب 

بودن ، خشکیدگی لب ها نحیفیت ، رنگ پریدگیها از قبیل نورانآثار آن عبادت، عملی فردي 
. بر اثر روزه عارض می گردد 

: از جمله التزامات عملی عبادي فردي 
ـ مداومت بر ذکر خدا 1
) فرایض ونوافل ( ـ انجام عبادت هاي مقرره 2
ـ کثرت روزه گرفتن 3
) زکات ( ـ انفاق 4
. ـ انجام فریضه حج وعمره 5

. ند د فوق احادیث زیر دلالت می کمواربر

واهل الزهد والعبـادة ،  شیعتنا اهل الورع والاجتهاد، واهل الوفاء وألامانۀ : ـ قال الصادق 1
ون     أصحاب إحدي وخمسین رکعۀ فی الیوم واللیّلۀ ، الصائمون بالنهار ، یزکـّون امـوالهم ، ویحجـ

)1(. »ویجتنبون کلّ محرمّ البیت

لذّابلون الناطون ، الّذین إذا جـنهّم اللیّـل اسـتقبلوه    شیعتنا الشاّحبون ا«: ـ وقال الصادق 2
)2(. »بحزن 

ما شیعتنا الاّ من اتقی االله وأطاعه ، وما کانوا یعرفون الاّ بالتواضع والتخشـّع  : ـ قال الباقر 3
)3(. »واداء الامانۀ وکثرة ذکر االله 

)4(. »... تهم علیها امتحنوا شیعنا عند مواقیت الصلاة کیف محافظ: ـ قال الصادق 4


. 5/231ـ میزان الحکمۀ 167/ 65ـ بحار 1
. همان 186/ 68ـ بحار 2
. 5/231میزان الحکمۀ 74/ 2ـ کافی 217/ ـ تحف العقول 3
. 232/ـ همان 391/ 74ـ بحار 4
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شیعتی واالله الحلماء العلماء باالله ودینه ، العـاملون بطاعتـه وأمـره المهتـدون     : ـ قال علی 5
عبادة ، أحلاس زهادة ، صفر الوجوه من التهجد عمش العیون من البکاء ، ذبل الشفاه نضاءبحبه ، أ

جوههم ، والرّهبانیۀ فی سمتهم ، مصـابیح  تعرف الرّبانیۀ فیالبطون من الطّوي ،من الذّکر ، خمص 
إخـوانی  إنّ شهدوا لم یعرفوا ، وإن غابوا لـم یفتقـدوا ، اولئـک شـیعتی الأطیبـون و     ... کلّ ظلمۀ 

)1(. »هاه شوقاً الیهم الأکرمون ، الا

، وأحلام رزینۀ ، انهّم حصون حصینۀ ، وصدور امینۀ: »فی صفۀ الشیعۀ «: ـ قال الباقر 6
)2(. »ولا بالجفاة المرائین ، رهبان باللیل أسد بالنهار ،بالمذاییع البذرلیسوا

أتدري یا نوف من شیعتی ؟ : لنوف البکالی ـ قال علی 7
، الخمص البطون ، الّذین تعرف الرّهبانیۀ فی وجـوههم ،  شیعتی الذبل الشفاه: واالله ، قاللا: قال 

)3(. »... رهبان باللیّل أسد بالنّهار 

:التزامات عملی اجتماعی دسته چهارم ،
و، کند میدر اجتماع فعالانه شرکت فردي ، هاي هاي اخلاقی وعبادتشیعه علاوه بر خصلت

. دارد جامعه را با نشاط وپویا نگه میبا اعمال صالح خود 
: هاآناز جمله التزامات عملی اجتماعی 

انی ـ برخورد کریمانه با برادران ایم1
ـ جهاد در راه خدا 2


. 233ـ همان ص 177/ 68ـ بحار 1
. 235/ ـ همان 180/ 68ـ بحار 2
.ـ همان 28/ 78ـ بحار 3
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ـ کتمان اسرار مربوط به مؤمنان، دستگاه رهبري وحکومت ولائی 3
ـ مواسات با دیگر مسلمانان 4
حضور در نماز جماعت ، تشییع جنازه ، عیادت ( با دیگرمسلمانان آمیز ـ همزیستی مسالمت 5

) بیماران وغیره 
) شیر مردي ( ومعاندان ـ حضور با صلابت در اجتماع در برخورد با کفاّر6
ـ استقامت در راه هدف مقدس 7
ـ الگو بودن در اجتماع در زمینه هاي مختلف 8
.:ـ تلاش در جهت ایجاد موقعیت اجتماعی ومحبوبیت براي اهل البیت 9

. ـ رعایت مرزبندي با دشمنان 10
. کند بر مفاهیم فوق روایات زیر دلالت می

: قال الحسن العسکري 

)1(. »فی اکرام اخوانهم المؤمنین هم الذین یقتدون بعلی شیعۀ علی ... ـ1

شیعتنا عند مواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیها ، والـی اسـرارنا   امتحنوا : ـ قال الصادق 2
)2(. »کیف حفظهم لها عند عدونا ، والی اموالهم کیف مواساتهم لاخوانهم فیها 

یا ابن رسول االله إناّ قوم : نی ثم قلت بمسلمّنا علی أبی عبداالله : یاد قالعبداالله بن زـ عن3
صـدق  علیکم بتقـوي االله ، و : لسنا نطیق هذا المجلس منک کلمّا اردناه فاوصنا ؟ قال ، مجتازون 

وافشاء السلام وإطعـام الطّعـام ، صـلّوا فـی     ،الحدیث واداء الامانۀ ، وحسن الصحبۀ لمن صحبکم
ثنی أنّ شـیعتنا أهـل البیـت کـانوا     حد: بی هم ، قال أوعودوا مرضاهم ، واتبّعوا جنائزهمساجدهم

خیار من کانوا منهم ، إن کان فقیه کان منهم ، وإن کان مؤذّن فهو منهم ، وإن کان إمام کان مـنهم ،  
)3(. »ونا الیهم وإن کان صاحب امانۀ کان منهم ، کذلک احبونا الی الناّس ولا تبغضّ


. 231/ 5ـ میزان الحکمۀ 162/ 68ـ بحار 1
. 232ـ میزان الحکمۀ 391/ 74ـ بحار 2
. 234/ 5ـ میزان الحکمۀ 60/ 2ـ مستدرك الوسائل 3
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لو أن شیعتنا استقاموا لصافحتهم الملائکۀ ولأظلهّم الغمام، ولأشرقوا نهاراً ، : ـ قال الصادق 4
)1(. »کلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ولما سألوا االله شیئاً إلاّ أعطاهم ولأ

. شیعه نیست ،آن صفات راداشته باشدسیکواگر، صفاتی که درشیعه نباید باشد :دسته پنجم
تشیع را از کسانی که به آن وظایف مذکور در چهـار دسـته گذشـته    ، اي دیگر از احادیث دسته

همان ، بدیهی است مقصود از آن احادیث نفی کمال تشیع است . نفی نموده است کنند ،عمل نمی
.آمده است »لا صلوة لجار المسجد الاّ فی المسجد «گونه که در حدیث معروف 

: : احادیث احادیث از جمله آن از جمله آن 
)2(. »لیس من شیعتنا من قال بلسانه وخالفنا فی اعمالنا وآثارنا «: قال الصادققال الصادقـ 1

ند الغضـب ، ولـم   إنهّ لیس مناّ من لم یملک نفسه ع! یا شیعۀ آل محمد : قال الصادققال الصادقـ 2
)3(. »... من صالحه ، ومخالفۀ عن خالفه ، ومرافقۀ عن رافقه ، ومصالحۀیحسن صحبۀ من صحبه

)1(. »لیس من شیعتنا من خلا ثم لم یرع قلبه «:قال الکاظمقال الکاظمـ 3


. 236ان الحکمۀ ـ میز280/ 78ـ بحار 1
. 236/ 6ـ میزان الحکمۀ ج 164/ 68ـ بحار 2
. ـ همان 281/ ـ تحف العقول 266/ 78ـ بحار 3



  شیعه شناسی45

لیس من شیعتنا من یکون فی مصر یکون فیه آلاف ویکـون فـی المصـر    : قال الصادققال الصادقـ 4
)2(. »أورع منه 

قوم یزعمون أنّی امامهم واالله ما أنا لهم بإمام ، لعـنهم االله کلمّـا سـترت    «: قال الصادققال الصادقـ 5
)3(. »نمّا أنا إمام من أطاعنی انمّا یعنی کذا وکذا ، إ: یقولون کذا وکذا ، ف: ، أقول وهتراً هتکس

فلان ینظـر الـی حـرم جـاره وإن     : 9قال رجل لرسول االله : قال الحسن العسکريقال الحسن العسکريـ 6
یـا : خـر  قال رجـل آ ف. ائتونی به : وقال 9أمکنه مواقعۀ حرام لم یرع منه ، فغضب رسول االله 

! تبرّأ من اعدائکما یوانهّ من شیعتکم ممن یعتقد موالاتک وموالاة علی ! رسول االله 
)4(.»عنا وتبعنا فی أعمالنالاتقل من شیعتنا فانهّ کذب، إن شیعتنا من شی«:9فقال رسول االله 

ر ، والقبلۀ فی المعراج ، والمساء: ر اربعۀ اشیاء لیس من شیعتنا من أنک«: ـ قال الصادق 7
)5(. »خلق الجنّۀ والناّر والشفاعۀ 

یکون فیهم من یسـأل  لا:ما کان فی شیعتنا فلا یکون فیهم ثلاثۀ اشیاء «: ـ قال الصادق 8
)6(. »ه رِبخیل ، ولا یکون فیهم من یؤتی فی دبکفهّ ، ولا یکون فیهم ب


. ـ همان 153/ 68ـ بحار 1
. ـ همان 164/ 68ـ بحار 2
. همان 80/ 2ـ بحار 3
.237/ 5ـ میزان الحکمۀ 347/ تنبیه الخواطر ـ4
. ان ـ هم69ـ بحار 5
. ـ همان 307/ 73ـ بحار 6
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کمیاب بودن شیعه کامل : دسته ششم 
که مصادیق شیعه واقعی وکامل از حیث عقیده وبر این کند دیگر از احادیث دلالت میدسته

:آیه شریفه آمده استواین همان معنایی است که در.هستندعمل کمیاب    
  .)1(

: : از جمله آن احادیث از جمله آن احادیث 
ومن منکم تطیب نفسه أن یأخذ جمرة فی کفـّه  «: قال أبی وعنده أصحابه: قال الباقرقال الباقرـ 1

یا أبت أتامرنی أن أفعل ؟ : فقمت فقلت : قال . فیمسکها حتّی تطفی ؟ فکاع الناس کلهّم ونکلوا 
فلیس ایاك عنیت ، انمّا أنت منّی وأنا منک ، بل ایاهم اردت ؟ «: قال 

هل الفعل قلیل ، ألا وأنا أعرف اهل عل ؟ إنّ أا اکثر الوصف وأقلّ الفم: فکرّر هذا ثلاثاً ، ثم قال 
)2(.»فواالله لکأنّی مادت بهم الأرض حیاء . »الفعل والوصف معاً 


. 13/ ـ سبأ 1
. 234/ 5ـ میزان الحکمۀ 377/ ـ تنبیه الخواطر 2
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شیعتی لم أجدهم إلـّا  تلو میز«:قال ـ عن موسی بن ابی بکر الواسطی عن ابی الحسن 2
خلص من الألـف واحـد ، ولـو    تهم لماوجدتهم إلاّ مرتدین ، ولو تمحصولو امتحنتهم لماواصفۀ ،

نحـن شـیعۀ   : غربلتهم غربلۀ لم یبق منهم إلاّ ما کان لی ، إنهّم طال ما اتّکئوا علی الارائک فقـالوا  
)1(. »علی ، انمّا شیعۀ علی من صدق قوله فعله 

ویحک أتدري من شـیعتنا  : وقال ، أنهّ من شیعتهم الخلصّ ـ ادعی رجل عند الرضا 3
و... شیعتنا الخلصّ حزبیل المؤمن مؤمن آل فرعـون ، وصـاحب یـس    : قال . لا : قال الخلصّ ؟ 

)2(. »سلمان وابوذر والمقداد وعمار سویت نفسک بهؤلاء ؟ 

أحادیثی که شیعیان را مدح می کند : دسته هفتم 
احادیـث فراوانـی   :وائمـه هـدي   9تمجید وتأیید شیعه از سوي پیامبر در زمینه مدح ،

نقـل  9هایی از آن چه از طریق اهل سنت از پیـامبر  در این جا ابتداء نمونه. ارد شده است و
. شودمیشده ذکر می گردد ، پس از آن احادیثی که از طرق شیعه آمده است تقدیم 

الف ـ احادیث وارده از طرق اهل سنت 
، فقـال  فأقبـل علـی   9کناّ عند النبی : ـ أخرج ابن عساکر عن جابر بن عبداالله ، قال 1

إنّ الـذین  «: ونزلـت  »والذي نفسی بیده إن هذا وشیعته لهم الفائزون یوم القیامـۀ  «: 9النبی 
«: قـالوا  إذا اقبل علی9فکان اصحاب النبی »آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریۀ 

)3(. »جاء خیر البریۀ 


. 234/ 5ـ میزان الحکمۀ 388/ ـ تنبیه الخواطر 290ـ الروضۀ من الکافی خ 1
. 243/ 7ـ میزان الحکمۀ ج 160/ 68ـ بحار 2
ط دار الکتـب العلمیـۀ ،   643/ 6ور ـ ، الامام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی ج  ـ الدر المنثور فی التفسیر المأث3

. م 2004ـ ه 1424بیروت 
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ا نزلـت   : ـ وأخرج ابن عدي عن ابن عباس قال 2 لمـ             
          هو أنت وشـیعتک یـوم القیامـۀ راضـین     «: لعلی9قال رسول االله

)1(. »مرضیین 

ألـم تسـمع قـول االله    : 9قال لی رسـول االله  : ـ وأخرج ابن مردویه عن علیٍّ قال 3 
                         أنت وشـیعتک وموعـدي وموعـدکم

)2(. »الحوض إذا جثت الأمم للحساب تدعون غرّاً محجلین 

مـۀ  عندي فأتته فاط9کانت لیلتی ، وکان النبی : ـ روي بن حجر فی صواعقه عن ام سلمۀ 4
یا علی أنت وأصحابک فی الجنـّۀ ، أنـت وشـیعتک فـی     «: 9ـ فقال النبی فتبعها علی ـ  

)3(. »الجنّۀ 

أما ترضی أنّک معـی فـی الجنـّۀ و   : قال لعلی 9وأخرج احمد فی المناقب انه «: ـ وقال 5
)4(. »ئلناالحسن والحسین وذریتنا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذریتنا وشیعتنا عن أیماننا وشما

یاعلی إنّ االله قد غفر لک ولذریتک ولولدك واهلک ولشـیعتک ،  : وأخرج الدیلمی«: ـ وقال 6
)5(. »فأبشر فانّک الأنزع البطین 

: ـ وقال فی تفسیر قوله تعـالی  7                      
ا    : رندي عن ابن عباس رضی االله عنهمـا  أخرج الحافظ جمال الدین الز أن هـذه الآیـۀ لمـ

هو أنت وشیعتک تأتی أنت وشیعتک یوم القیامۀ راضـین مرضـیین ویـأتی    : لعلی 9نزلت قال 
)6(. »من تبرّأ منک ولعنک : ومن عدوي ؟ قال : قال . عدوك غضاباً مقمحین 


. 119ـ همان ونیز در نور الابصار شبلنجی ص 1
. ـ همان 2
.لقاهرة ـ مصر مکتبۀ ا: ـ ط161ص ) ه 974ـ899( ـ الصواعق المحرقۀ ، المحدث احمد بن حجر الهیتمی المکی 3
. ـ همان 4
. 275ـ همان و مانند آن در مناقب خوارزمی ص 5
.ـ همان 6
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اول أربعۀ یدخلون الجنّۀ أنـا وأنـت والحسـن و   «: لعلی ه قال روي الطبرانی انّ: ـ وقال 8
)1(. »زواجنا خلف ذریاتنا وشیعتنا عن ایماننا وشمائلنا الحسین ، وذریتنا خلف ظهورنا ، وأ

یا علی انّک ستقدم علی االله أنت «: مخاطباً علیاً 9قال النبی : ـ روي ابن الاثیر فی نهایته 9
ثم جمع یـده الـی عنقـه ویـریهم کیـف      »ین ویقدم عدوك غضاباً مقمحین وشیعتک راضین مرضی

)2(. »أس وغض البصر رّالرفع : الاقماح : قال ابن الاثیر . الإقماح 

یا علی ، اذا کان یوم القیامـۀ أخـذت   : قال 9أن رسول االله : ـ روي الزمخشري فی ربیعه 10
، وأخذ شـیعۀ ولـدك بحجـزهم،   ك بحجزتکبحجزة االله تعالی ، وأخذت أنت بحجزتی وأخذ ولد

)3(. »مر بنا ن یؤفتري أی

فی مناقبـه  ) 483( الحسن علی بن محمد الواسطی الشافعی ـ روي ابن المغازلی الحافظ ابو11
:قال 

اخبرنا القاضی ابوالفرج احمد بـن علـی بـن    ، نا القاضی ابوتمام علی بن محمد بن الحسین أخبر
جعفر بن المعلّی الخیثنی ابوالطیب محمد بن ، إذناً وطیحدحفی بیش بن عبداالله بن هارون النیّلی

حـدثنا  ، ارع أخبرنا المشـرّف بـن سـعید الـزّ    : ال ق، راز بواسط سنۀ إحدي وثلاثین وثلاثمائۀ الطّ
دخـل  : عـن کثیـر بـن زیـد قـال      ، حدثنا سفیان بن حمزة الأسلمی ، ابراهیم بن المنذر الحزامی 

أنـا  : فقـال ! یا سلیمان تصـدر  : فلما بصر به قال له ، علی المنصور وهو جالس للمظالم الأعمش 
حدثنی الباقر قال حدثنی السجاد قال حـدثنی  : حدثنی الصادق قال : ثم قال: صدر حیث جلست

حـدثنی النبـی  : قال امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب یحدثنی التقی وهو الوص: ید، قال الشهّ
فانهّ اول حجر شـهد الله بالوحدانیـۀ ، ولـی    ، تختمّوا بالعقیق : فقال أتانی جبرئیل : قال 9

)4(. »لعلی بالوصیۀ ، ولولده بالامامۀ ولشیعته بالجنّۀ بالنبوة و


. ـ همان 1
. 154/ ورواه ابن حجر فی الصواعق 106/ 4ـ النهایۀ مادة قمح ج 2
. 276ـ ربیع الابر ، الزمخشري ، شبیه آن در مناقب خوارزمی ص 3
والحـدیث  ه 1426، طبـع قـم   228ـ 227المغازلی ، تصحیح الشیخ کاظم الغراّوي ص لابنـ مناقب علی بن ابی طالب 4

294 .
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د بـن اسـماعیل العلـوي     : ی قال لـ وروي ابن المغاز12 حـدثنا  ، أخبرنا القاضی ابوحمزة محمـ
حدثنا ابوعبداالله احمد بن ، بن محمد بن عثمان المزنّی الحافظ الملقّب بابن السقاد ابومحمد عبداالله 

عـن  ، بـان الازدي  حدثنا اسـماعیل بـن أ  ، رازي ثنا علی بن الحسین بن عبید الحد، علی الرازي 
یدخل عن 9قال رسول االله : قال ، عن أنس بن مالک ، عن داود بن سلیک ، عمرو بن حریث 

هـم مـن شـیعتک وأنـت     :قـال نۀ سبعون الفاً لاحساب علیهم، ثم التفت الی علـی  امتی الج
)1(. »إمامهم

یـا علـی إنّ شـیعتنا یخرجـون مـن      : 9قال رسول االله : المغازلی بسنده قال ـ وروي ابن13
قبورهم یوم القیامۀ علی ما بهم من العیوب والذّنوب وجوههم کالقمر فی لیلۀ البدر ، وقـد فرجّـت   

یخـاف  ، نهم الشدائد ، وسهلت لهم الموارد ، وأعطوا الأمن والأمان ، وارتفعـت عـنهم الأحـزان    ع
نعال اجنحۀ هم تتلألأ نوراً علی نوق بیض لهاالناّس ولایخافون ، ویحزن الناس ولایحزنون ، شُرُك

لکرامتهم ربت من غیر ریاضۀ ، اعناقها من ذهب أحمر، ألین من الحریقد ذلّلت من غیر مهانۀ ونج
)2(.»علی االله عزّوجلّ 

( قـال المنصـور   : ( والمنصور وهو طویل منه بن المغازلی حول حدیث الاعمش أـ وما رواه 14
واالله یـا سـلیمان انـی    ) : عبداالله الطویل بن محمد بن علی بن عبداالله بن عباس بـن عبـدالمطلب   

کناّ مع رسول االله : عن جدي عن ابیه قال أخبرنی أبی : لأنفس بهذا الحدیث الذي یسمعه وتسمعه 
وهی تبکی بکاء شدیداً ، فأسـتقبلها  ، فاذا فاطمۀ قد اقبلت وهی حاملۀ الحسین ، بباب داره 9

یـا ابـه عیرتنـی    : ما یبکیک یا فاطمۀ ؟ قالـت  : وقال لها ، فتناول الحسین منها : 9رسول االله 
. له جک أبوك معدماً لاشئزو: نساء قریش وقلنّ 

وإیاي أن أسمع هذا منک ، فأنّی لم ازُوجک حتّی زوجک االله من فوق ، مهلاً : 9فقال النبی 
تعالی اطّلع الی اهل الدنیا فاختـار  عرشه ، وشهد علی ذلک جبرئیل ومیکائیل واسرافیل ، وإن االله

واتخذته وحی إلی فزوجتک ایاه ،أباك فبعثه نبیاً ثم اطّلع الثانیۀ فاختارمن الخلائق علیاً فامن الخلائق 


. 301الحدیث 232ـ همان ص 1
. 303حدیث 234ـ 233ـ همان ص 2
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فعلّی أشجع الناّس قلباً ، وأعلم الناس علماً ، وأحلم النـاس حلمـاً وأقـدم النـاس     . وصیاً ووزیراً 
ومفاتیح الجنـّۀ بیـدي   یا فاطمۀ إنّی آخذ لواء الحمد. وأحسن الناّس خلقاً إسلاماً ،وأسمعهم کفاًّ ،

. حت لوائه فأدفعها الی علی فیکون آدم ومن ولد ت
یا فاطمۀ انّی غداً مقیم علیاً علی حوضی یسقی من عرف من أمتی ـ یا فاطمۀ ـ وابنیک الحسن   

ا فـی الجنـّۀ شـبراً    موکان قد سبق اسمها فی توراة موسی ، وکـان اسـمه  . سید اشباب أهل الجنّۀ 
یا فاطمۀ . ا علیه علی االله تعالی ولکرامتهم9وشبیراً فسماهما الحسن والحسین ، لکرامۀ محمد 

یـدي ،  الحمـد فـی   کسی علی حلتین من حلل الجنّۀ ولواء یکسی ابوك حلتّین من حلل الجنۀ وی
یا محمد نعم الجد جـدك  : ی ، فأناوله علیاً لکرامته علی االله تعالی ، وینادي مناد ئوأمتی تحت لوا

 ابراهیم فنعم الأخ أخوك علی .
عنی شفّع علیاً معـی ،  علیاً معی ، وإذا جثوت جثا علی معی واذا شفّواذا دعانی رب العالمین دعا 

اً    بتوإذا اجُ أجیب علی معی ، وأنه فی المقام عونی علی مفاتیح الجنّۀ ، قومی یـا فاطمـۀ إنّ علیـ
)1(. »... وشیعته هم الفائزون غداً 

لی إنّ االله عزّوجلّ قد غفر لـک  یا ع: 9قال رسول االله : ی بسنده قال لـ وروي ابن المغاز15
المنزوع من الشرّك البطـین مـن   : ولأهلک ولشیعتک ولمحبی شیعتک فابشر فانّک الأنزع البطین 

)2(. »العلم 

یـا علـی إنّ االله جعلـک    : لعلی 9انه قال رسول االله ، بن المغازلی بسنده ـ و روي إ16
فطوبی لمن تبعک وصدق فیـک ، وویـل   ، إماماً تُحب المساکین وترضی بهم اتباعاً ویرضون بک 

)3(. »لمن أبغضک وکذّب فیک 

لما قدم علی بن ابی طالـب  : ـ وروي ابن المغازلی بسنده عن جابر بن عبداالله الانصاري قال 17
یا علی لولا أن تقول طائفۀ من امتی فیک ما قالت النّصـاري فـی   : 9بفتح خیبر فقال له النبی 


. 307حدیث 243ـ 242ـ همان ص 1
. 334حدیث 262ـ همان ص 2
. 145حدیث 121ـ همان ص 3



  شیعه شناسی52

لقلت فیک مقالاً لا تمرّ بملأ من المسلمین إلاّ اخذوا التراب من تحـت رجلیـک   ، عیسی بن مریم
ترثنی وأرثـک وأنـت   وأنا منک [ولکن حسبک أن تکون منّی ، وفضل طهورك یستشفعون بهما 

وأنت تبرئ ذمتـی وتسـتر عـورتی وتقاتـل     : بمنزلۀ هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدي ]منی
داً فی الآخرة أقرب الخلق منی وأنت علی الحوض خلیفتـی ، وإن شـیعتک   علی سنتّی ، وأنت غ

وإن حربـک  ، علی منابر من نور مبیضۀ وجوههم حولی أشفع لهم ویکونـون فـی الجنـّۀ جیرانـی     
وإنّ ولـدك ولـدي ، وأنـت    ]وعلانیتـک علانیتـی  [حربی وسلمک سلمی ، وسریرتک سریرتی 

یـدیک ونُصـب   قّ علی لسانک وفی قلبک ومعک وبین وإنّ الح، تقضی دینی وأنت تنجز وعدي 
لحمک ودمک کما خالط لحمی ودمی ، لایرد علی الحوض مبغض لـک  عینیک ، الایمان مخالطٌ
. ولایغیب عنه محب لک 

 فخرّ علی بالاسلام : ساجداً وقال الحمدالله الذي منّ علیبنی الی خیر وعلمّنی القرآن ، وحب
ه  ،ۀ یقالبریۀ وأعزّ الخل وخـاتم النبیـین وسـید المرسـلین     ، واکرم اهل السموات والأرض علی ربـ

 وتفضّلاً منه علی إلی وصفوة االله فی جمیع العالمین إحساناً من االله العلی .
لقد جعل االله جلّ وعزّ نسل کل . لو لا أنت یا علی ما عرف المؤمنون بعدي : 9فقال له النبی 

یا علی فأنت أعزّ الخلق واکرمهم علی وأعزّهم عنـدي و . لی من صلبک نبی من صلبه وجعل نس
حبتی ممن ام 1(. »ک اکرم من یرد علی(

مولی ابی ، الشاعر فی ترجمۀ سدیف بن میمون المکی ،ـ روي ابن عساکر فی تاریخ دمشق18
یعدله ـ قال حـدثنا   : وما رأیت محمدیاً قط یشبهه ـ او قال  : حدث عن محمد بن علی قال : لهب 

من أبغضنا اهل البیت حشـره االله  : فسمعته وهو یقول 9خطبنا رسول االله : جابر بن عبداالله قال 
نعـم ، وان  : قلت یا رسول االله ، وإن صام وصلّی وزعم انهّ مسلم ؟ فقـال  : یوم القیامۀ یهودیاً قال 

هـو صـاغر، ثـم    وعن ید ۀیودي الجزی، وأن صام وصلّی وزعم انهّ مسلم ، انما احتجز بذلک دمه 


بالاسناد الی الحسن بـن الحسـین   1/313ـ وأخرجه ابن ابی حاتم فی علل الحدیث 198یث ـ الحد158ـ 157ـ همان ص 1

، و 281وهو مـن اعـلام الامامیـۀ فـی کنـز الفوائـد ص       449عن کادح بعین السند ملخصّاً، وأخرجه العلامۀ الکراجکی المتوفی 
... . و 9/131الزوائد مجمعالحافظ الهیثمی فی، وأخرجه 245، والمناقب ص 45الحسین ص أخرجه الخطیب الخوارزمی فی مقتل
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فمـرّ  ، علمّنی أسماء أمتی کلهّا کما علّم آدم الأسماء کلهّا ، ومثل لی أمتی فی الطیـف  انّ االله: قال
)1(. »بی اصحاب الرایات فاستغفرت لعلی وشیعته 

 ـ: 9قال رسول االله «: در کتاب المناقب ) ه568ـ484(ـ خوارزمی الموفق بن احمد 19 ا ی
فرقۀ مؤمنـون وهـم   : علی ، مثلک فی امتی مثل المسیح عیسی بن مریم ، افترق قومه ثلاث فرق 
وأنّ امتـی سـتفترق   . الحواریون ، وفرقۀ عادوه وهم الیهود وفرقۀ غلوا فیه فخرجوا مـن الایمـان   

فرقۀ شیعتک وهم المؤمنون ، وفرقۀ اعداؤك وهم الناکثون ، وفرقۀ غلـوا فیـک  : فیک ثلاث فرق 
وومحبو شیعتک فی الجنّۀ ، وعدوكفأنت یا علی وشیعتک فی الجنّۀ ،. وهم الجاحدون الضالّون 

)2(. »الغالی فیک فی الناّر 

اذا کان یوم القیامـۀ ینـادون علـی بـن أبـی      : 9قال رسول االله «: در مناقب ـ خوارزمی 20
یا علی مـرّ أنـت   ،دي ، یا مهدي ، یا فتی یا صدیق ، یا دالّ ، یا عابد ، یا ها: طالب بسبعۀ أسماء 

)3(. »وشیعتک إلی الجنّۀ بغیر حساب 

9کان رسول االله : قال ، عن ابن عباس ، بسنده عن سعید بن جبیر ، ـ خوارزمی درمناقب 21

بالغداة ، وکان یحب أن لا یسبقه الیـه أحـد ، فـدخل    فی بیته ، فغدا علیه علی بن ابی طالب 
السـلام علیـک ،   : بن خلیفۀ الکلبی فقـال  الدار ، وإذا رأسه فی حجر دحیۀ فی صحنوإذا النبی

عناّ اهل البیـت  جزاك االله : قال له علی. بخیر یا اخا رسول االله : ؟ قال9کیف أصبح رسول االله 
قائد الغـرّ أنت امیرالمؤمنین و: عندي مدحۀ أزفها إلیک انی احبک وان لک : یۀ قال له دح. خیراً 

ین ، أنت سید ولد آدم یوم القیامۀ ما خلا النبیین والمرسـلین، ولـواء الحمـد بیـدك ، یـوم      المحجل
خاب وخسر القیامۀ تزف أنت وشیعتک مع محمد وحزبه الی الجنّۀ زفاًّ زفاًّ ، قد أفلح من تولاّك و

وة االله ، منی صفنُأدُ. 9من عاداك ، محبو محمد محبوك ، ومبغضوك لن تنالهم شفاعۀ محمد 
؟ »ما هذه الهمهمۀ «: سه فقال رأ9فرفع رسول االله، فأخذ رأس النبی فوضعه فی حجره وذهب 


. 210/ 9ج ) 711( ـ مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر ، للامام محمد بن مکرمه المعروف بابن منظور 1
. م 2005ه 1426طبع مؤسسۀ البلاغ ، بیروت ، 296فی فضائل له شتی ص 19ـ المناقب ، خوارزمی ، الفصل 2
. 298ـ همان ص 3
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الـّذي ألقـی   هو. یاعلی هودحیۀ الکلبی، هوجبرئیل، سماك باسم االله به : فقال فاخبره علی 
)1(. »محبتک فی صدور المؤمنین ورهبتک فی صدور الکافرین 

یا علی تخـتّم  : قال لعلی 9أن النبی : قب بسنده عن سلمان الفارسی ـ خوارزمی فی المنا22
»جبرئیل ومیکائیل «:9یا رسول االله ، ومن المقرّبون ؟ قال: قال »بالیمین تکون من المقربین 

ۀ ، ولـی   بالعقیق الأحمر، فأنهّ جبـل أقـرّ  «: قال : 9ختّم یا رسول االله فیم أت: قال  الله بالعبودیـ
)2(. »ولک بالوصیۀ ولولدك بالامامۀ ولمحبیک بالجنّۀ ولشیعۀ ولدك بالفردوس ،بالنبوة

قال 9ان النبی : عن علی ،بائه روي جعفر بن محمد ، عن آ: مناقب ـ خوارزمی در23
)3(. »إن فی السماء حرساً وهم الملائکۀ ، وفی الارض حرساً وهم شیعتک یا علی «: له 

یدخل من امتی سـبعون الفـاً   :قال 9روي الناصر للحق باسناده عن النبی و: ـ خوارزمی 24
)4(. »هم شیعتک یا علی وانت امامهم :من هم یا رسول االله ؟ قال : بغیر حساب فقال علی 

وسبعین فرقۀ ،ثلاثعلی تفترق هذه الامۀ: قالـ خوارزمی بسنده عن زاذان عن علی 25

 :وواحدة فی الجنّۀ ، وهم الّذین قال االله ثنتان وسبعون فی الناّر          
        5(. »وهم انا وشیعتی . 181الاعراف(

ب ـ احادیث وارده از طرق شیعه 


. 301ـ همان ص 1
.304ـ همان ص 2
. 305ـ همان ص 3
. 305ـ همان ص 4
. 308ـ همان ص 5
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شـده  وارد:ه هدي وائم9شیعه از پیامبر طرق در زمینه فضائل شیعه احادیث فراوانی از
بـدین صـورت   65علاّمه مجلسی آن احادیث را در کتاب الایمان والکفر بحار الانوار ج . است 

. تبویب نموده است 
) ) حدیث حدیث 141141( ( ـ باب فضائل الشیعۀ ـ باب فضائل الشیعۀ 11
) ) حدیث حدیث 4242. ( . ( ـ باب ان الشیعۀ هم اهل دین االله ـ باب ان الشیعۀ هم اهل دین االله 22
) ) حدیث حدیث 44( ( . . ـ باب فضل الرافضۀ ومدح التسمیۀ بها ـ باب فضل الرافضۀ ومدح التسمیۀ بها 33
))حدیث حدیث 9797. (. (فیهم فیهم ::الصفح عن الشیعۀ وشفاعۀ ائمتهم الصفح عن الشیعۀ وشفاعۀ ائمتهم ـ بابـ باب44

. حدیث می باشد 284مجموع احادیث مزبور 
. شود گونه احادیث تقدیم میحدیث از اینجا براي نمونه چندایندر
. ـ الخبر المسلسل بالفاطمیات فی مدح الشیعۀ 1

: نی احمد بن زیادبن جعفر قـال  حدث: حدثنا محمد بن علی بن الحسین قال: کتاب المسلسلات 
: قال ابوعبداالله احمد بن محمد بـن خلیـل قـال    : حدثنی ابوالقاسم جعفر بن محمد العریضی قال 
نا فاطمـۀ بنـت   تحدث: حدثنی بکر بن احنف قال : اخبرنی علی بن محمد بن جعفر الأهوازي قال 

وم بنات موسـی بـن جعفـر    حدثتنی فاطمۀ وزینب وام کلث: قالت علی بن موسی الرضا 

: قالت3بن علیحدثتنی فاطمۀ بنت محمد: قالت حدثتنا فاطمۀ بنت جعفربن محمد: قلن 
حدثتنی فاطمۀ وسکینۀ ابنتا الحسین بـن علـی   : قالت حدثتنی فاطمۀ بنت علی بن الحسین 

 کلثوم بنت علی عن ام 9سـمعت رسـول االله  : قالـت  9عن فاطمۀ بنت رسـول االله

لما أسري بی إلی السماء دخلت الجنّۀ فإذا أنا بقصر من درة بیضاء مجوفۀ ، وعلیهـا بـاب   : یقول
، وعلی الباب ستر فرفعت رأسی فاذا مکتوب علی الباب لا اله الاّ االله محمد مکللّ بالدر والیاقوت 

فدخلتـه فـاذا   . »عۀ علی علی الستر بخّ بخّ من مثل شیوإذا مکتوب. »رسول االله علی ولی القوم 
وإذا علی الباب ستر ، ،بقصر من عقیق أحمر مجوف وعلیه باب من فضّۀ مکلّل بالزبرجد الأخضر 

واذا علـی السـتر   »علی وصی المصطفی االله ، فرفعت رأسی فاذا مکتوب علی الباب محمد رسول 
زمردّ أخضـر مجـوف لـم أر    فدخلت فاذا أنا بقصر من »بشّر شیعۀ علی بطیب المولد «: مکتوب 
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أحسن منه ، وعلیه باب من یاقوة حمراء مکلّلۀ باللّولؤ وعلـی البـاب سـتر فرفعـت رأسـی فـاذا       
د  : حبیبی جبرئیل لمن هذا ؟ فقال : شیعۀ علی هم الفائزون ، فقلت «مکتوب علی الستر  یا محمـ

إلاّ شیعۀ علی ، ویدعی یحشر الناس کلهّم حفاة عراةلابن عمک ووصیک علی بن ابی طالب 
حبیبی جبرئیـل  : فانهّم یدعون بأسماء آبائهم فقلتالناس بأسماء امهاتهم ما خلا شیعۀ علی 

. »لأنهم احبوا علیاً فطاب مولدهم : ؟ قال کیف ذاكو
و   العلّ المعنی انهّ لم»فطاب مولدهم «: بیان : قال المجلسی  ن علم االله من ارواحهـم انهّـم یحبـ

)1(. د اجسادهم ، طیب مولوأقرّوا فی المیثاق بولایته، علیاً 

عن ابیه، عن حمزة بن عبداالله ، عن اسحاق بن عمار ، عن علی بن عبـدالعزیز  : ـ فی المحاسن2
واالله إنّی لأحب ریحکم وأرواحکم ورؤیـتکم وزیـارتکم وإنـّی    : یقول اباعبداالله سمعنا : قال 

أنا فی المدینۀ بمنزلۀ الشعیرة أتقلقل حتّی . ، ودین ملائکته ، فأعینوا علی ذلک بورع لعلی دین االله
. »أري الرجل منکم فأستریح الیه 

هنا اما جمع الروح بالضم او الفتح وهو الرحّمۀ ونسیم الـریّح ،  الارواح : توضیح: علامه مجلسی
. عن المعاصی فأعیوننا علی شفاعتکم بالورعوأنّی لعلی دین االله اي أنتم ایضاً کذلک وملحقون بنا 

اي فی قلّۀ الاشباه والموافقین فی المسلک والمذهب ، وفی بعض النسخ الشعرة »بمنزلۀ الشعیرة «
التحـرك والاضـطراب ، والاسـتراحۀ    »والتقلقل «اي کشعرة بیضاء مثلاً فی ثور أسود وهو أظهر 

)2(. »الأنس والسکون 

یرة أیام أبی حقال له الدوانیقی بال: قال لصدوق باسناده عن أبی عبداالله ل: ـ صفات الشیعۀ 3
ی مجلس واحـد حتـّی   ل من شیعتکم یستخرج ما فی جوفه فالعباس ، یا أبا عبداالله ، ما بال الرج

صفات ( ) 3(. »ذلک لحلاوة الایمان فی صدورهم من حلاوته یبدونه تبدیاً : یعرف مذهبه ؟ فقال 
) 170/ الشیعۀ 


. 136ـ باب فضائل الشیعۀ الحدیث 77ـ 76ص 65ـ بحار الانوار ج 1
. 55باب فضائل الشیعۀ ح 29ـ 65/28ـ بحار الانوار 2
. 117الحدیث 64/ 65ـ بحار 3
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خرجـت أنـا و أبـی    : قال ـ ومنه باسناده عن محمد بن عمران عن ابیه ، عن ابی عبداالله 4
نا منهم وسلّم علیهم ، فد: بین القبر والمنبر ، قال ابه فاذا هو بأناس من اصح، ذات یوم الی المسجد

اعلموا أنّ ولایتنـا  و، کم وأرواحکم فاعینونا علی ذلک بورع واجتهاد حواالله انّی لأحب ری: وقال 
بقوم فلیعمل بعملهم ، أنتم شیعۀ االله ، وأنتم أنصار االله ، وأنتم تمال الاّ بالورع والاجتهاد ، من أئلا تن

السابقون الأولون ، والسابقون الاخرون والسابقون فی الدنیا الی محبتنا والسابقون فی الآخرة الـی  
نساؤکم الطّبیات ، وأنتم الطیبون، و9زّ وجلّ وضمان النبی ضمنت لکم الجنّۀ بضمان االله ع، الجنّۀ

. ، وکل مؤمن صدیق کل مؤمنۀ حوراء
وهـو سـاخط   9أبشروا وبشّروا فواالله لقد مات رسول االله : کم من مرّة قال امیرالمؤمنین لقنبر 

. علی أمته الاّ الشیّعۀ 
لکلّ شیء شرفاً وشرف الدین الشیّعۀ ، ألا ألاوانّ لکلّ شیء عروة وعروة الدین الشیّعۀ ، ألا وانّ

المجالس الشیعۀ ، الا وان لکلّ شیء اماماً وإمام الأرض أرض تسـکنها  وان لکلّ شیء سیداً وسید
. الشیعۀ ، ألا وان لکلّ شیء شهوة وشهوة الدنیا سکنی شیعتنا فیها 

ت مالهم فی الآخرة فیها نصیب، کلّ باما فی الأرض منکم ما استکمل اهل خلافکم طیواالله لو لا 
الآیۀ د منسوب الی هذهواجتهاصب وإن تعبدن     الغاشیۀ

فلا دعائه لکم ، ومن دعا دعوة فله مائۀ ، ومن عمل حسنۀ ومن دعا مخالفاً لکم فاجابۀ. 4و 3
. فمحمد حجیجه علی تبعتها یحصی تضاعفاً، ومن أساء شیعۀ

وز حتـّی یفطـر ، وإنّ حـاجکم    یرتع فی ریاض الجنّۀ تدعو له الملائکـۀ بـالف  لواالله إنّ صائمکم 
لاخوف علیکم ولاحزن ، کلّکم ، ۀ االله ، وإنّکم جمیعاً لاهل دعوة االله وأهل ولایته رکم لخاصومعتم

ب من عرش االله بعدنا یوم القیامۀ من شـیعتنا ،  فی الجنّۀ فتنافسوا فی الصالحات ، واالله ما أحد أقر
ما أحسن صنع االله الیهم لو لا أن تفتنوا ویشمت بکم عدوکم ، ویعظّم الناّس ذلک ، لسلمّت علیکم 

. الملائکۀ قبلاً 
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یخرج أهل ولایتنا من قبور هـم یخـاف النـاس ولایخـافون ویحـزن      «: قال امیرالمؤمنین 
)1(. »الناس ولایحزنون 

قـال  : عن عمر بن یزید قال ، عن منصور بن یونس ، ، عن أبی عمیرـ تفسیر القمی ـ عن أبیه  5
نعم واالله من : من أنفسهم جعلت فداك ؟ قال : فقلت 9أنتم واالله من آل محمد : ابوعبداالله 

إنّ «تابـه  فـی ک : یا عمر إن االله تبارك وتعالی یقول : أنفسهم ثلاثاً ثم نظر إلی ونظرت الیه ، فقال 
)2(. »اولی الناس بابراهیم للّذین اتبّعوه وهذا النبی والّذین آمنوا واالله ولی المؤمنین 

کناّ فی الفسطاط عند ابی جعفر : قال ) میسرة ( وفی روایۀ اخري عنه : ـ تفسیر العیاشی 6

لا تنطقـون لعلّکـم   ما لکـم  : فجلس بعد سکوت کان مناّ طویلاً فقال : نحو من خمسین رجلاً قال 
قریبـۀ وولادة ، مـن   9ما أنا کذلک ، ولکن لی قرابـۀ مـن رسـول االله    ترون انّی نبی ؟ لا واالله 

ها أحبالبقاع أفضل عنـد االله  . االله ، ومن أکرمها اکرمه االله هوصلها وصله االله ، ومن أحب أتدرون أي
تلکه مکۀ الحـرام التّـی رضـیها لنفسـه     : فقال ، فکان هو الراد علی نفسه ،منزلۀ؟ فلم یتکلّم أحد 

وکان هو الـراد  ، أتدرون أي بقعۀ أفضل من مکّۀ ؟ فلم یتکلّم أحد : حرماً وجعل بیته فیها ثم قال 
ما بین حجر الأسود الی باب الکعبۀ ، ذلک حطیم ابـراهیم نفسـه ، الـّذي کـان     : فقال ، علی نفسه 

عبداً صف قدمیه فی ذلک المکان قام النهار مصـلیاً حتـّی   فواالله لو أنّ. یزّود فیه غنمه ویصلّی فیه 
نا لـم یقبـل   تملم یعرف لنا حقاً أهل البیت وحریجنهّ اللیّل وقام اللیّل مصلیاً حتی یجنه النهار ، ثم

فاجعـل  «: نا إبراهیم صلوات االله علیه کان فیما اشترط علی ربه أن قـال  االله منه شیئاً ابداً ، إنّ أبا
ؤکم ، انمّـا  اأنتم اولئک رحمکم االله ونظر. أما إنهّ لم یقل الناّس کلهّم »من الناس تهوي الیهم افئدة

مثلکم فی الناّس مثل الشعرة البیضاء فی الثور الأسود ، او الشعرة السوداء فی الثور الأبیض ، ینبغی 
نحن الادلـّاء علـی   . اینما کناّ لتعظیم االله إیاه ، وأن یلقوناأن یحجوا هذا البیت وأن یعظمّوهللناس

)3(. »االله 


. باب فضائل الشیعۀ 118، حدیث 66ـ 65ص 65ـ بحارالانوار ج1
.1باب ان الشیعۀ هم اهل دین االله ، حدیث 84/ 65ـ بحار 2
. 10باب ان الشیعۀ هم اهل دین االله حدیث 86/ 65ـ بحار 3
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عن ابن یزید ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن سلیمان عن رجلین عن أبـی  : ـ محاسن برقی 7
جعلت فداك اسم سمینا به استحلّت به الولاة دماءنا وأموالنـا و : قلت لابی جعفر : بصیر قال 

إنّ سبعین رجلاً من عسـکر فرعـون   : ال ابوجعفر الرافضۀ ، فق: وما هو ؟ قال : عذابنا ، قال 
فلم یکن فی قوم موسی أحد أشد اجتهاداً وأشد حباً لهارون منهم رفضوا فرعون فأتوا موسی 

نحلتهم ، بت لهم هذا الاسم فی التوراة فأنّیفسماهم قوم موسی الرّافضۀ ، فأوحی الی موسی أن أث
) 1(. »االله وذلک اسم قد نحلکموه

عن ابائه عن الحسین بن علی باسناد التمیمی عن الرضا : الرضا ـ عیون اخبار8

)2(. »بشر شیعتک أنّی الشفیع لهم یوم القیامۀ وقت لاتنفع إلاّ شفاعتی : لعلی9قال النبی : قال 

،امر، عن محمد بن الحسین بن محمد بن ععن المفید عن ابن قولویۀ: ـ امالی الشیخ الطوسی 9
عن ابی محمد الوابشی ، عن أبی ، عن ابن محسوب ، عن محمد بن جمهور ، عن العلی بن محمد 

واحد من م القیامۀ جمع االله الناس فی صعیدکان یواذا : یقول سمعت اباجعفر : الورد قال 
شتّد والاخرین ، عراة حفاة ، فیوقفون علی طریق المحشر حتّی یعرقوا عرقاً شدیداً وتالاولین

: أنفاسهم ، فیمکثون کذلک ما شاءاالله ، وذلک قوله تعالی        ـ 108طه
فسم ، لاّ قد اسمعت کُ: فیقول الناس : أین النبی الامُی قال : ثم ینادي مناد من تلقاء العرش : قال 

فیتقدم أمام 9قال فیقوم رسول االله این نبی الرّحمۀ محمد بن عبداالله ؟، فینادي : باسمه ، قال 
الناس کلهّم حتّی ینتهی الی حوض طوله ما بین أُبلۀ وصنعاء فیقف علیه ، ثم ینادي بصاحبکم 

. فیقوم امام الناس فیقف معه ، ثم یؤذن للناس فیمرون 
من یصرف عنـه  9فبین وارد یومئذ، وبین مصروف ، فاذا رأي رسول االله : قال ابوجعفر 

شـیعۀ علـی ، فیبعـث االله علیـه     ! یا رب ، شیعۀ علی ! یا رب: ، وقال نا اهل البیت بکی محبیمن
و کیف لا أبکی لأناس من شیعۀ أخـی علـی   : فیقول : ما یبکیک یا محمد ؟ قال : ملکاً فیقول له 

بن أبی طالب أراهم قد صرفوا تلقاء اصحاب النـار، ومنعـوا مـن ورود حوضـی؟ قـال فیقـول االله      


. 157ـ المحاسن ص . 30ـ باب فضل الرافضۀ ومدح التسمیۀ بها حدیث 97/ 65ـ بحار ج 1
. 3باب الصفح عن الشیعۀ ح 98/ 65ـ بحار 2
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وصفحت لک عن ذنوبهم والحقتهم بک، وبمن کانوا یتولّون ، قد وهبتهم لک یا محمد : عزّوجلّ له 
. واکرمتک بذلک هم،شفاعتکم فیوجعلتهم فی زمرتک ، واوردتهم حوضک ، وقبلت من ذریتک ،

ا ینادون یا محمداه إذفکم باك یومئذ وباکیۀ ،: ثم قال ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین 
ویبغضهم الاّ کان فـی  ، نا ویحبنا ویتبرأ من عدونا فلا یبقی أحد یومئذ کان یتوالا: رأوا ذلک ، قال 

)1(. »حزبنا ومعنا وورد حوضنا 

عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسی ، عن ابن محبوب عن عبدالعزیز : ـ الکلینی 10
خالط الناّس فیکثر عجبی من إنّی أ: لأبی عبداالله قلت: العبدي عن عبداالله بن أبی یعفور قال 

س لهم تلک وأقوام یتولونکم ، لی. أقوام لا یتولونکم ویتولّون فلانا وفلاناً ، لهم أمانۀ وصدق ووفاء 
: قبل علی کالغضبان ، ثم قال جالساً فأفاستوي ابوعبداالله : والصدق ؟ قال الأمانۀ ولا الوفاء
ولاعتب علی من دان بولایۀ إمام عادل من االله ، ، االله بولایۀ امام جائر لیس من االلهلا دین لمن دان 

نعم لا دین لاولئک ولاعتب علی هؤلاء ، ثم : قال ! لا دین لاولئک لا عتب علی هؤلاء ؟: قلت 

: ألا تسمع لقول االله عزّو جلّ : قال             
: ظلمات الذنوب إلی نورالتوبۀ والمغفرة لولایتهم کلّ إمام عادل من االله وقال ]من [ یعنی 

                 
    ا أن تولّوا کلّ امام جائر لیسانمّا عنی بهذا أنهّم کانوا علی نور الإسلام فلم

من نور الاسلام الی ظلمات الکفر ، فأوجب االله لهم ] ایاهم [من االله عزّ وجلّ خرجوا بولایتهم 
)2(. »فاولئک أصحاب الناّر هم فیها خالدون،الناّر مع الکفاّر 

قال : قال ی ، عن ابی جعفر نان هشام بن سالم ، عن حبیب السجستو عنه ع: ـ الکلینی 11
لاُعذّبن کلّ رعیۀٍ فی الاسلام دانت بولایۀ کلّ امـام جـائر لـیس مـن االله و ان     : االله تبارك وتعالی 


. 65/ 1، امالی الطوسی 3ـ همان حدیث 1
.  307/ 1ـ ج 3ـ اصول الکافی کتاب الحجۀ باب فیمن دان االله عزّ وجلّ بغیر امام من االله جلّ جلاله حدیث 2
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م دانت بولایۀ کلّ امام عـادل  کانت الرّعیۀ فی أعمالها برّةَ تقیۀ ، و لأعفونّ عن کلّ رعیۀ فی الاسلا
)1(. »من االله وان کانت الرّعیۀ فی انفسها ظالمۀ مسئیۀ 

ا  : 202ـ مجالس المفید ص 12 عن المظفّر بن محمد ، عن محمد بن همام عن الحسن بن زکریـ
عن عمر بن المختار ، عن أبی محمد البرسی ، عن النضر ، عن ابن مسکان عن أبی بصیر عن ابـی  

کیف بک یا علی إذا وقفت علی : 9قال رسول االله : قال :عن آبائه محمد الباقر جعفر
جوزوا وقلت لجهنّم ، هذا لی وهذا لک ؟ فقـال علـی   : شفیر جهنّم وقد مد الصراط ، وقیل للناّس 

 : 2(. »اولئک شیعتک ، معک حیث کنت : یا رسول االله ومن اولئک ؟ قال(

با معناي اصطلاحی ل لفظ شیعه زمان پیدایش استعما
داراي یک معناي لغـوي عـام بـه معنـاي     »شیعه «یش از این گفته شد ، واژه ه که پهمان گون

      مطلق پیروان وفرقه اعم از فرقه وپیروان سالک راه حق یا باطـل اسـت ، ویـک معنـاي خـاص
. اصطلاحی در دنیاي اسلام می باشد ، به معناي پیروان حضرت علی 

به صورت مضاف به حضرت علـی  »شیعه «نیست که اولین کسی که در اسلام لفظ شکّی

بر این معنی روایت هـاي زیـادي کـه از    . بود 9بکار برد ، شخص پیامبر اکرم »شیعه علی «
در بحث فضائل شیعه نمونـه هـایی از آن   .طریق اهل سنّت وشیعه نقل شده است دلالت می کند 


. 4ـ همان ح 1
.26ـ باب الصفح عن الشیعۀ حدیث 113ـ 112/ 6ـ بحار الانوار 2



  شیعه شناسی62

لحـن  »شیعه علـی  «موقع استعمال در 9عموم آن روایات لحن پیامبردر. روایات ذکر گردید
. که حاکی از رضایت خاطر مشرّع شریعت اسلام از آن جریان می باشد ، تأیید ومثبت است 

ونیز شکّی نیست که اولین کسانی کـه بـه عنـوان شـیعه علـی معـروف شـده انـد ، جمعـی از          
داد بن اسـود کنـدي ،   قمن فارسی ، عمار یاسر ، قبیل سلمااز 9برجستگان صحابه رسول االله 

. حذیفه یمانی ، خزیمۀ ذوالشهادتین وامثالهم بودند ابوذر غفاري ، 
این است که نوع کاربرد واژه شـیعه در احادیـث نبـوي    ، که در این جا مطرح است اما سئوالی

چیست ؟ آیا از همان نوع استعمال لغوي است یا اصطلاحی ؟ 
نشانه کاربرد اصطلاحی شیعه ، استعمال کلمه بدون اضـافه وبـا الـف ولام تعریـف     از آن جا که

به طوري که از شنیدن آن ذهن شنونده به همان معناي شیعه علی منصرف شـود ، ونشـانه   ، است 
کاربرد لغوي لفظ شیعه ، استعمال این کلمه با اضافه به کلمه علی می باشد ، واین اضافه قرینه اي 

ی در دسـت   است بر این  که مقصود از لفظ شیعه خصوص شیعه علی است ، واز طرف دیگر نصـ
بـر  باشـد تـا   بکار برده شده 9نداریم که در آن لفظ شیعه با الف ولام تعریف در زمان پیامبر 

یا ضـمیر  وهرچه هست لفظ شیعه به نام حضرت علی ،همان معناي اصطلاحی دلالت بکند 
توانوجود دارد ، می»شیعتنا «9یا ضمیر محمد وآل محمد و»شیعتک«و»ه تشیع«او مثل 

. لفظ شیعه با همان معناي لغوي آن بوده است کاربرد9گفت که در عصر پیامبر 
بـر پیـروان   ، بدون نیـاز بـه قرینـۀ واضـافه     »الشیعۀ «ولی تدریجاً بر اثر کثرت استعمال لفظ 

. اتفّاق افتاد 9صحابه پیامبر این پدیده در زمان. دلالت می کرد حضرت علی 
اثر تکرار استعمال بـه  کار به معناي لغوي ، وتدریجاً براوایلاستعمال یعنی و استعمال این طرز

ودرباره روند نقـل همـه لغـات از    ، ، یک امر طبیعی است دلالت کردن معناي اصطلاحی ومنقول 
. جمله اصطلاحات شرعی اتفاق افتاده است 

که »صلاة «است که جمعی از محققین اصولی معتقدند ، الفاظ شرعی حتّی مثل از این رهگذر 
، نبـوده حقیقـت شـرعیه   است ، ت مخصوص نقل شده ، وبه معناي عبادبه معناي لغوي دعا بوده 
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، جون کاربرد لفظ صلاة بدون نیاز به قرینۀ در معناي جدید در زمـان  بود بلکه حقیقت متشرّعیۀ 
. است مدهش آنیفتاده، بلکه درعصرصحابه ومتشرّعه پیاتفاق 9پیامبر 

اگر در این زمینه نسبت به لفظ صلاة که کاربرد زیادي در بین مسلمین در همان عصـر صـحابه   
، بوده جاي مناقشه باشد ، نسبت به لفظ شیعه که به مراتـب کـاربرد کمتـري داشـت     9پیامبر 

. قابل مناقشه نیست 
لفظ شیعه مطرح است ، این است که کاربرد این واژه در معناي سئوالی دیگري که در خصوص

ف در چه زمانی اتفاق افتاده است ؟ اصطلاحی یعنی بدون اضافه وبا حرف الف ولام تعری
برخی از نویسندگان معاصر تلاش دارند ثابت کنند که این پدیده در زمانی بسیار متـأخر مـثلاً   

. هجري اتفاق افتاده است65حوالی سال 
: یبی می نویسد امل مصطفی الشدکتر ک

ما می بینیم که تشیع سیاسی ، اگر چه در برهه اي که محققان گذشته مفروض گرفته اند ، ظاهر 
دهـیم ـ   بر گروهی از مسلمانان ـ که مورد مطالعه قرار می »شیعه «لیکن دلالت اصطلاح ،گردید

ه61این نهضت در سـال  . توابین آغاز گردید ها ، ونه دیگران در نهضتوانصراف آن لفظ به آن
رهبـر ایـن   . پایـان پـذیرفت   ) م 685ـ 684( ه65ن درسـال  آغاز و با شکست آ) م 681( 

ملّقب می شد ، بدون این که جهتی که آن جماعت به آن اضـافه  »شیخ الشیعه «نهضت به عنوان 
علّت کاربرد استقلالی ان . ص می گردید مشخّ»شیعه الحسین «یا »شیعه علی «می شد ، مانند 

چیزي که مـا را  . همان آشکار بودن مدلول رسوخ آن در میدان سیاسی بود ) بدون اضافه ( لفظ 
»انسـاب الأشـراف   «درمورد صدور این حکم کمک کرد ، نصی است که در جزء پنجم از کتاب 

چاپ قدس در سال ) م 892( ه279بلاذري ابی جعفر احمد بن یحیی بغدادي متوفاي «تألیف 
الفکـر الشـیعی   «مقصود خـود را از شـیخ الشـیعۀ در کتـاب     ما . آمده است 206م ص 1936

روشـن  16م ص 1966چـاپ بغـداد   »والنزعات الصوفیۀ فی مطلع القرن الثانی عشر الهجـري  
. نمودیم 
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نامیده »شیخ الشیعۀ «رهبر نهضت توابین ، سلیمان بن صرد خزاعی به «ن کتاب گفتیم که در آ
)1(. »شد ، دلالت این اصطلاح برآن معنا تا آخر استمرار پیدا کرد 

نقد نظریه الشیبی در مورد آغاز کاربرد اصطلاحی شیعه 

نشـأة  «ر علی سامی النشـار در کتـاب   توسط برخی از نویسندگان مثل دکتنظریه فوق اگر چه
و »نشأه الشیعۀ الأثنا عشـریۀ  «، ونبیله عبدالمنعم در کتاب 521الفکر الفلسفی فی الاسلام ص 

تاریخ الامامیۀ اسلافهم من الشیّعه نیز مورد پذیرش قـرار گرفتـه   «ر عبداالله الفیاض در کتاب دکت
است ، اما گویا نویسندگان مزبور تتبّع کافی در این خصوص انجام نداده ودیگران بـه تتبّـع یـک    

. اندنویسنده اکتفا نموده
کاربرد اصطلاحی واژه شیعه در زمان خلفاء ـ  کند ، دلالت میزیرا نصوصی در دست هست که 
وامام حسین ـ ویا لا اقلّ در زمان امام حسن حداقل در زمان خود حضرت علی 

. بوده است 
. در این زمینه نصوص زیر قابل توجه است 

)2(ۀ العامۀ یعالشیّدائرة المعارفبرنقل بنا، 372ص 91ـ شیخ صدوق در کتاب امالی ، مجلس1

نقل روایت نمـوده کـه   از امام صادق ، )3(بنا برنقل بحار الانوار ، 141ص، شیعه الوفضائل 
لفظ شیعه را با الف ولام تعریف وبدون اضافه به کلمه اي در خصـوص همـان   امیرالمؤمنان 

. معناي اصطلاحی بکار برده است 
وهـو سـاخط   9لقد مات رسـول االله  أبشروا وبشّروا افواالله: ة قال امیرالمؤمنین لقنبر کم مرّ«

. »علی امته إلاّ الشیعۀ


و ه 1422چاپ دار التعارف للمطبوعات ـ چـاپ ششـم    20ـ 19ص 1ـ دائرة المعارف الاسلامیۀ الشیعیۀ ، حسن الامین ج 1

. م 2001
. 196ص 11ـ دائره المعارف الشیعۀ العامۀ ، محمد حسین الأعلمی ج 2
. 65/ 65ـ بحار الانوار 3
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ألا وان لکلّ شیء عروة و عروة الدین الشیعۀ ، ألا وانّ لکلّ شیء شرفاً وشرف الـدین الشـّیعۀ ،   
.»... ألا وأنّ لکل شیء سید و سید المجالس مجالس الشیّعۀ 

حدیثی را در مورد حسن بصـري نقـل   ـ ابن المغازلی درکتاب مناقب علی بن ابی طالب 2
از موضـع تـو نسـبت بـه     »الشـیعۀ  «برادران شیعی تـو بـا تعبیـر    : که به او گفته شده ، می کند 

از آن جریان پیداست که . کند وایشان از آن حضرت تمجید می، کنند انتقاد میامیرالمؤمنان 
یعنی در آن . ه بود یعنی سال چهلم هجري اتفاق افتاد، در همان سال شهادت حضرت تگو این گف

. شده است به معناي اصطلاحی منصرف می»الشیعۀ «زمان لفظ 
: متن روایت این است 

عـن  ، عن ابن عائشـۀ  ، میمون حدثنی أبی عن العباس بن: سم قال قال وحدثنا محمد بن القا«
إنّ اخوتـک  : عن الحسن ـ والالفاظ مختلفۀ والمعانی متقاربۀ ـ أنّ رجلاً قال له   ،عن عوف ، أبیه 

یأکل حشـفاً کـان خیـراً لـه     لو کان علی بالمدینۀ : قال :الشیعۀ ینسبونک الی تنقصّ علی ویقولون
اً ؤأنا أقول هذا ؟ أما واالله لقد فازقکم بالأمس رجل کان سهماً صـائب : فبکا الحسن وقال مماصنع ؟

وصاحب شرفها وفضلها وذالقرابـۀ القریبـه   9من مرامی االله عزّ وجلّ ربانی هذه الامۀ بعد نبیها 
فیمـا علیـه ولـه ،    ائمـه سروقۀٍ لمال االله ، أعطی القرآن عزمن رسول االله غیر سؤُوم لأمر االله ، ولا

)1(.»فأورده ریاضاً مونقۀً ، وحدائق معذقۀ ، ذاك علی بن ابی طالب یالکع 

نامه شیعیان کوفه را خطاب به ، خود در تاریخ ه284ـ یعقوبی احمد بن أبی یعقوب متوفاي 3
که در آن نامـه از  ، نقل نموده ه49در سال به مناسبت شهادت امام حسن ن یامام حس

سـت  این تعبیر حاکی از ایـن ا . وبدون اضافه آمده است با الف ولام »الشیعۀ «شیعیان به عنوان 
. که استعمال این لفظ به معناي اصطلاحی متداول بوده است 

: متن کلام یعقوبی از این قرار است 


از محمد بن القاسم 170ـ و نیز در امالی ابوعلی القالی ص 85ص 99ازلی حدیث ، ابن المغـ مناقب علی ابن ابی طالب 1

مرسلاً آورده والمحب الطبري در ذخائر العقبی ص 664الانباري با ان سند نقل نموده ، وابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب در ص 
. 194/ 2د ، وابن عبد ربه در العقد الفری121/ 2، والجاحظ درالبیان والتبیین 79
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وفـیهم بنـو   عوا بالکوفۀ فی دار سلیمان بن صـرد ، ولما توفی الحسن و بلغ الشیعۀ ذلک اجتم«
: جعدة بن هبیرة ، فکتبوا الی الحسین بن علی یعزّونه علی مصابه بالحسن 

... سلام علیک . الرحیم ، للحسین بن علی من شیعته وشیعۀ ابیه امیرالمؤمنین الرحمن بسم االله
واناّ الله واناّ الیه راجعون ، ما أعظم ما أصیب به هذه الامۀ عامه ، وأنت وهذه الشیعۀ خاصۀ بهلاك 

ة سیرة سید ، ونور البلاد المرجو لاقامۀ الدین واعادابن الوصی واین بنت النبی ، علم الهدي 
)1(. »... المرسلین 

مقابل عامه مردم به عنوان خاصه در،:پیروان اهل بیتبه معنی » الشیعۀ« عبارت مزبور در
که آغاز استعمال شیعه به معناي اصطلاحی ، شود از نصوص مزبور استفاده می.مطرح شده است 

سـال  ( 49هـاي  سابقه آن بـه سـال  بلکه ، نبود مربوط به تاریخ بعد از شهادت امام حسین 
وحتـی قبـل از آن   ) شهادت امیرالمومنین ( بلکه در سال چهلم ، ) شهادت امام حسن 

از کـلام ابـی   ، هـا  بالاتر از همه این. آن حضرت هم این استعمال ثبت شده است خود در زمان 
د که این استعمال به معنـاي  شواستفاده می» فی الکلمات الاسلامیۀ زینۀال« حاتم رازي در کتاب 

. آغاز شده بود 9اصطلاحی در زمان خود پیامبر
: کلام نامبرده از این عبارت است 

وعرفوا 9رسول االله فی حیاةطالب الشیعۀ لقب قوم قد ألفوا امیرالمؤمنین علی بن ابی«
)2(.»...وغیرهم ذر الغفاري والمقداد بن الاسود وعمار بن یاسر الفارسی وابیبه مثل سلمان


. طبع دار صادر ، بیروت 228/ 2ـ تاریخ یعقوبی ، ج 1
. ـ کتاب الزینۀ فی الکلمات الاسلامیۀ العربیۀ ، فصل ذکر القاب الاسلام 2



  شیعه شناسی67

اصول ومبانی تشیع
از آن جا که ماهیت تشیع چیزي جز ماهیت اسلام نیست ، چرا که تشیع واسـلام دو روي یـک   

.اند، بنابراین نباید براي تشیع اصول ومبانی دیگري غیر از اصول ومبانی اسلام سراغ گرفت سکهّ
ر پی این هستیم که تشیع را به عنوان یک مـذهب  د، از آن جا که در موضوع شیعه شناسیاما

اي کـه تشـیع را از دیگـر    در عرض مذاهب دیگر اسلامی بشناسیم ، لذا ما باید به اصول ومبانی 
. مذاهب متمایز می سازد ، بپردازیم 

از میان اصول ومبانی اسلام که بین شیعیان وغیر شیعیان پیرامون آن اختلاف ونزاع ایجاد شـده  
. پس وجه تمایز تشیع از مذاهب دیگر را این جا باید جستجو کنیم . مامت وولایت است اصل ا

زیرا بین اهل سـنّت  . این اختلاف پیرامون اصل لزوم ووجوب امامت در جامعه اسلامی نیست 
محلّ نزاع واختلاف بین آن ها پیرامـون تفسـیر   . وشیعیان در این خصوص اختلافی وجود ندارد 

. قرائت امامت است ، وبه اصطلاح 
درباره ماهیت امامت ، ابعاد ، ویژگی ها وشرایط گزینش امام نظراتی متمایز ومختلـف بـا   شیعه

. نظریات دیگر مذاهب اسلامی دارد 
طبیعی است که باید بحث مربوط به شیعه شناسی در زمینـه امامـت حـول محـور آن مباحـث      

. متمرکز شود 
لامی ضرورت وجوب امامت نزد مذاهب اس

. ووجوب امامت در جامعه اسلامی هیچ اختلاف قابل ذکري وجود ندارد درباره اصل ضرورت 
نسبت به وجـوب تعیـین امـام بـراي     ، ونیز أصم از معتزله ، تنها برخی از خوارج به نام عجارده

. اع امت برگزیدند یک نمودند ، ورأیی را جداي از اجمجامعه تشک
ب    « : نویسد ابن خلدون در مقدمه اش می وقد شذّ بعض الناس فقال بعدم وجـوب هـذا النصـ

رأساً لا بالعقل ولا بالشرع ، منهم الأصم من المعتزلۀ وبعض الخـوارج وغیـرهم ، والواجـب عنـد     
هؤلاء انمّا هو امضاء احکام الشّرع ، فاذا تواطأت الأمۀ علی العدل وتنفیـذ احکـام االله تعـالی لـم     
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والذي حملهم علی هـذا المـذهب   . وهؤلاء محجوجون بالاجماع . نصبه یحتج الی امام ولا یجب 
ا رأوا الشـریعۀ      انمّا هو الفرار عن الملک ومذاهبه من الاستطالۀ والتغلّب والاسـتمتاع بالـدنیا ، لمـ

)1(. » ... ممتلئۀ بذم ذلک ، والنّعی علی أهله ، ومرغبۀ فی رفضه 

آن ها به صورت مطلق قائـل  ، ام نشان می دهد که وجوب نصب امدقّت در نظر قائلین به عدم 
به آن نظر نشده اند ، بلکه آن را مشروط ومعلّق به تبانی وهماهنگی امت بر اقامه عدل واجـراي  

. احکام الهی نموده اند 
بدیهی است که اقامه عدل واجراي احکام الهی بدون رهبري عادل وتوانمند از محالات عـادي  

و حتی مثل خـوارج  . ا هم در شرایط عادي قائل به وجوب امامت شده اند بنابراین آن ه. است 
الاّ الله داده بودند ، عملاً در مقام قتال بـا امیرالمـؤمنین   ةکه شعار لا حکم الاّ الله بمعنی لا امر

. براي خود فرمانده وامیري برگزیدند 
که حقیقتاً وعمـلاً ومطلقـاً   پس در واقع در بین افراد منسوب به امت اسلامی کسی وجود ندارد 

. قائل به لزوم امامت نباشد 
:محلّ نزاع بین شیعه ودیگران در امر امامت

بین شیعه ودیگر مذاهب اسلامی در اصل لزوم ووجوب امامت ،با توجه به مطلبی که گفته شد
. نزاع واختلافی نیست ، لیکن در این چهار محور از مباحث امامت اختلاف وجود دارد 

الف ـ ماهیت امامت 
ب ـ ویژگی هاي امامت 

ج ـ راه شناخت امام 
د ـ ابعاد امامت 


. 152مقدمۀ ابن خلدون ص ـ1
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ماهیت امامت از دیدگاه شیعه
امامت یک منصب : این که ، ماهیت امامت از دیدگاه شیعه در یک کلمه خلاصه می شود وآن 

ها وابعاد پیامبر رسالت ،الهی در راستاي استمرار جریان رسالت آسمانی است امام همه وظایف 
ختم ، ووحی 6زیرا نبوت با رحلت خاتم الانبیاء محمد . را به استثناي نبوت دارا می باشد 

. نبوتی قطع گردید 
که از حکمت خدا وقاعده ، همان فلسفه بعثت انبیاء است ، فلسفه لزوم امامت با آن ماهیت 

. لطف بر می خیزد 
. زرگان شیعه امامیه بازگو شود دراین زمینه مناسب است کلمات صریح ب

اتفق الامامیۀ علی انهّ لابد فی کلّ زمان من إمام « :می گوید )ه413متوفاي ( ـ شیخ مفید 1
)1(. » علی عباده المکلفّین ، ویکون بوجوده تمام المصلحۀ فی الدین موجود یحتج االله عزّ وجلّ ـ به 

هر زمانی لازم است امامی موجود باشد که خداوند بهامامیه اجماع نموده اند که در: یعنی 
. » گردداو تمامیت مصلحت در دین حاصل وبه وجود اتمام حجت فرماید، بر بندگان مکلفّش وسیله او

فی نتفیذ الاحکام واقامۀ :إنّ الائمۀ القائمین مقام الانبیاء« : ودر موضعی دیگر می نویسد 
)2(. ن کعصمۀ الانبیاء نام معصومووحفظ الشرائع وتأدیب الأالحدود

امامانی که قائم مقام انبیاء درباره اجراي احکام الهی واقامه حدود وحفظ شریعت وتربیت «
. »مردم هستند ، همانند انبیاء معصوم می باشند 

ام کالنبوة علی ما قدمت من امۀ فی معنی التفضّل به علی الانإن تکلیف الام« : ونیز می نویسد 
هذا مذهب الجمهور من الامامیۀ علی ما ذکرت . ض له والتبجیل والطاّعۀ ووالتعظیم المفر، قال الم

، تکریم ووجوب در تکلیف امامت به معنی تفضل الهی بر مردم ونیز لزوم تعظیم)3(. »من النبوة 


می دانشگاه تهران ـ دانشگاه انتشارات مؤسسه مطالعات اسلا4واوائل المقالات فی المذاهب والمختارات ، الشیخ المفید ص ـ1

. ش 1372تهران . م 1993مک گیل ـ 
. 19همان ص ـ2
. 19همان ص صـ3
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ده این عقیده جمهور امامیۀ است همانگه که در بحث نبوت ذکر ش. اطاعت همانند نبوت است 
.است 

الامامۀ رئاسۀ عامۀ فی امور الدین والدنیا لشخص من «) : ه726( علاّمه حلی می فرماید 
فانا نعلم قطعاً انّ الناس اذا ، هی واجبۀ عقلاً ، لأن الامامۀ لطف 6الاشخاص نیابۀ عن النبی

نوا الی کان لهم رئیس مرشد مطاع ینتصف للمظلوم من الظالم ، ویردع الظالم عن ظلمه ، ما
)1(. »الصلاح اقرب ومن الفساد أبعد ، وقد تقدم ان اللطف واجب 

در امور 6به نیابت از پیامبرشخصی از اشخاصرهبري عام عبارت است امامت : یعنی 
چون ما به . واجب است ، زیرا امامت لطف است ) بر خدا ( امامت عقلاً . است دین ودنیا

ق مظلوم ي رهبري مرشد ، ومطاع باشند که حامی که داراصورت قطعی یقین داریم که مردم هنگ
را از ظالم بستاند وظالم را از ستمکاري بازدارد ، وبه صلاح نزدیک تر می شوند واز فساد 

. واجب است ) بر خدا ( وقبلاً گذشت که لطف . دورتر 
. امبر می دانند ونبی را نائب پی، طرز استدلال علامه بر لزوم امام همان طرز بعثت انبیاء است 

: در شرح کلام علامه آورده است ه826مقداد سیوري متوفاي 
أن کل ما دل علی وجوب النبوة فهو دالّ علی وجوب الامامۀ ، إذ الامامۀ خلافۀ عن : اعلم «

النبوة قائمۀ مقامها ، إلاّ فی تلقّی الوحی الالهی بلا واسطۀ ، وکما أن تلک واجبۀ علی االله تعالی فی 
)2(. » لحکمۀ هکذا هذه ا

زیرا . بر وجوب امامت نیز دلالت می نماید ، بر وجوب نبوت دلالت کند بدان که هر دلیلی «
امامت جانشینی نبوت است وقائم مقام آن می باشد ، مگر درتلقی بلا واسطه وحی الهی ، وهمان 

.» جب می باشدامامت نیز وا، گونه که نبوت بر خداي سبحان از نظر حکمت واجب است 
نظریه مذهب شیعه درباره تعریف وماهیت امامت همان چیزي است که گذشت ، اما مذاهب 
دیگر امامت را یک مقام صرفاً بشري وبدون ارتباط با رسالت هاي آسمانی می دانند که براي 


ـ قم  ـ 93ـ ص 826ـ النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادي عشر ، للعلامۀ الحلیّ وشرح المقداد الیسري المتوفی س 1

. ه 428انتشارات ذوي القربی ، 
.95ـ همان ص 2
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ي از اداره شئوون دینی ودنیوي جامعه اسلامی یک مسلماتی که با انتخاب عامه مردم ویا افراد
آن ها مثل اهل حلّ وعقد ولو یک نفر و حتی از راه چیرگی با قدرت وکودتا متولی شئون جامعه 

البته در هر حال دیگر مسلمانان باید در مقابل او تمکین واطاعت کنند هر چند حاکم . می شود 
. فاسق وظالم باشد 

ب ـ ویژگی هاي امامت 
باید از ویژگی ها و شرایط زیر برخوردار ، ، یک امام با توجه به ماهیت امامت از دیدگاه شیعه 

. باشد 
ـ نصب وتعیین الهی 1
ـ عصمت 2
ـ علم لدنی 3
ـ افضلیت در همه شئون معنوي ومادي مرتبط با جریان امامت ورهبري 4

لزوم نصب ونص الهی 
جامه هی ، همان گونه که نبوت نبی ورسالت رسول منحصراً از طریق نصب الز دیدگاه شیعه ا

واز راه حجت هاي الهی از قبیل اعلان توسط رسول ونبی سابق ونیز آشکار ، عمل می پوشد 
بدون نصب . مت هم نصب الهی لازم است آن نصب قابل احراز است ، در امر اما، شدن معجزه 

مورد اماماي احراز آن نصب وتعیین الهی دربر. الهی امامت هیچ امامی اعتبار شرعی ندارد 
.خاصی وجود دارد که بحث آن خواهد آمد روش

بر لزوم نصب الهی مضافاً بر قاعده لطف که یک دلیل عقلی است ، ونیز اجماع همه اهل بیت 
وي به قرآنی ونیز احادیث نبوطرفداران آن ها که یک دلیل لبی نیز هست ، از آیات مختلف 

. نمود عنوان دلیل می توان استدلال
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زوم نصب وجعل الهی در مورد امامت ادلّه قرآنی بر ل
. توان به چند دسته تقسیم نمود میادلهّ قرآنی مربوط به این موضوع را

دلالت می آیاتی که بر انحصار ولایت وحاکمیت در خدا ومنصوبین از طرف او: دسته اول
: از جمله . کند 
ـ 1        )1(

حقّ را از باطل جدا می کند ، واو بهترین جدا کننده حق ! حکم وفرمان ، تنها از آن خداست «
. »از باطل است

ـ 2            .)2(

. »ل کرده حکم نمی کنند ، کافرندوآن ها که به آن چه خدا ناز«
ـ 3          )3(

. وهر کس به آن چه خدا نازل کرده ، حکم نکند ، ستم کار است «
ـ 4         .)4(

. کسانی که بر طبق آن چه خدا نازل کرده حکم نمی کنند ، فاسقند «
ـ 5                       
.)5(

،برگزیدند ؟ در حالی که ولی فقط خداوند است) خود براي ( آیا آن ها غیر از او ولی «
. »واوست که مردگان را زنده می کند ، واوست که بر هر چیزي تواناست


. 57ـ انعام 1
. 44/ ـ مائده 2
. 45ـ مائده 3
. 47ـ مائده 4
. 9ـ شوري 5
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ـ 6                 .)1(

شماست ، چه سرپرست خوبی وچه یاور ) اور وی( وبه خدا تمسک جویید که او سرپرست «
! شایسته اي 

ـ 7                .)2(

اوست برترین ثواب و، از آن خداوند بر حق است ) وقدرت ( در آن جا ثابت شد که ولایت «
. دارد ) ن مطیعابراي( بهترین فرجام را 

بر انحصار ولایت حقیقی بالذات ، یات فوق ودیگر آیاتی که شبیه آن مضمون را بیان می کند آ
. نبه در ذات مقدس سبحان دلالت دارد به معنی مالکیت تدبیر شئون دیگران وحاکمیت همه جا

. ازد وقید بالذات ولایت بالغیر وباذن االله را خارج می سرا ، قید حقیقی ولایت اعتباري 
. معلوم می گردد به این مقدماتاین وجه پس از توجه . وجه آن انحصار هم معلوم است 

حکومت حقیقی وولایت بالذات به معناي مالکیت تدبیر وحقّ تصرّف در شئ یا :مقدمه اول 
. شخصی براي کسی ثابت نمی شود مگر آن که مالک حقیقی آن شئ یا شخص باشد 

. شئ یاشخص متوقف است قّ وتصرّف اعتباري نیز بر مالکیت اعتباري حوگونه که ولایت همان

مالکیت حقیقی شئ یا شخص متوقف بر خالقیت حقیقی وتکوینی شئ یا شخص : مقدمه دوم
. است ، همان گونه مالکیت اعتباري بر اعتبار معتبر مثل عرف یا شرع متوقف می باشد 

عل اختیاري که انسان حقیقتاً مالک فاست ن توقف مالکیت حقیقی بر خالقیت حقیقی مثل ای
چون خلاقیت ، نزند حرفندومی توا،د حرف بزندیعنی می توان. خود مانند حرف زدن می باشد 

البته خالقیت . واین خالقیت حقیقی وتکوینی است نه اعتباري ، در اختیار متکلّم است حرف زدن 
ولی خالقیت خدا . نه بالذات ، ومحدود ومقید ، است پس بالغیر است ، حقیقی انسان باذن االله 
. مطلق و بالذات است ونامحدود 


. 78ـ الحج 1
. 44ـ کهف 2
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استقلالی منحصر به خداست ، یعنی در وچون خالقیت حقیقی بالذات ، مطلق : مقدمه سوم 
:می فرماید حقیقت هیچ خالق حقیقی اصیل ومستقل غیر از خدا وجود ندارد ، چرا که خداوند

          .)1(

پر برکت وبی زوال ! است ) وبه فرمان او ( ، از آن او ) جهان ( آگاه باشید که آفرینش وتدبیر «
. »است خداوندي که پروردگار جهانیان است 

: ونیز می فرماید      .)٢(
» ! آیا آفریننده اي جز خدا هست ؟« 

بإذن االله است نه مستقل ونه مطلق وبالذات ، ، اما مثل انسان خالقیتی دارد ، آري غیر از خدا 
. پس خالقیت حقیقتی که در انحصار خداست ، مالکیت حقیقی وهمه جانبه واصیل هم از آن اوست 

: خداوندمی فرماید           .)3(

به دست اوست ، واو ) جهان هستی ( پر برکت وزوال ناپذیر است کسی که حاکمیت ومالکیت «
. »بر هر چیز تواناست

پس وقتی که ثابت شد خالقیت ومالکیت حقیقی وذاتی در انحصار خدا می باشد ، : نتیجه
. ی ، بالذات ومطلق هم در وجود ذات حق منحصر است ولایت حقیق

پس از آن با ، فاالله هو الولی ولایت را در انحصار خدا می داند ، سوره شوري که 9آیه 
وآن انحصار خالقیت ، به سرّ انحصار ولایت هو یحیی الموتی وهو علی کل شئ قدیر جمله 

. وقدرت مطلق در وجود خدا اشاره می کند 
.دیهی است ولایت مطلقه خدا شامل ولایت تکوینی وولایت تشریعی هم می شود ب

وباید خدا به او قدرت واذن ، ات ندارد گونه که از خود ولایت تکوینی بالذبشر همان ، بنابراین 
همین طور هم نمی تواند مستقلاً ولایت تشریعی ، باشد داشته لقیتیونمی تواند مستقلاً خا، بدهد 


. 54اعراف ـ1
. 3ـ فاطر 2
.1ـ الملک 3
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،مستقلاً اعمال ولایت نمایدبتواند بر دیگران، چه رسد به این کهبر خود داشته باشد وحاکمیت 
. مگر این که خداوند به انسانی اذن ولایت تشریعی بر دیگران بدهد 

. ت است بوبیه ولایت از لوازم توحید در مقام ربر این کهدنکنآیات دلالت : دسته دوم 
براهین عقلی استفاده می شود که ولایت تشریعی از لوازم ویات قرآنی علاوه براز مجموعه آ

. شئون توحید در مقام ربوبیت است 
هایی توضیح این که توحید که اصل واساس همه ادیان آسمانی است ، داراي مراتب وشاخه

. است 
ظیر وشبیه ، ن،واحد استو ، احد ، یعنی اعتقاد به این که خداوند الف ـ توحید در مقام ذات 

. وشریکی ندارد 
.که صفات حق عین ذات او است نه غیر وجداي از آن ب ـ توحید در مقام صفات ، به این معنی

که هیچ معبودي که شایسته پرستش وعبادت باشد معنی ج ـ توحید در مقام عبادت ، به این 
. غیر از ذات حق نیست 

او از طرف جز خدا ویا مأذون د ـ توحید در مقام اطاعت ، به این معنی که اطاعت کسی
. واجب نیست 

ـ توحید در مقام افعال ، اعتقاد به این که هیچ مؤثري در عالم وجود بالاستقلال غیر از خدا ه
. جز با اذن تکوینی خدا صادر نمی شود وجود ندارد وهیچ فعلی از هیچ فاعل دیگري

: مراتب است از جمله توحید در مقام افعال نیز داراي 
ـ توحید در مقام خالقیت 1
ـ توحید در مقام ربوبیت 2

پس اگر کسی . یعنی اعتقاد به این که خداوند خالق همه چیز است : توحید در مقام خالقیت 
و. دهر ، پس او ملحد است ویا معتقد باشد که خالق جهان هستی غیر از خداست مثل طبیعت 
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او مشرك است مک ومشارکت غیر از او ، پساگر معتقد باشد که خالق اشیاء خداست اما با ک
. ت که براي خلقت جهان ، یزدان واهریمن قائلند ونیهمانند معتقدان به ثن

خدا تنها مدبر همه اشیاء از جمله ، که انسان معتقد باشد ، توحید در مقام ربوبیت به این است 
چه رسد به به افعال طبیعی ،افعال اختیاري او در حتی پس مدبر ورب انسان ،. سان است ان

خداست ، البته نه به آن سان که جبریون ، وغیر اختیاري همانند جریان خون وضربان قلب 
که لا جبر ، چرا که اهل بیت ثابت نموده اند . فویض گفته اند ه آن گونه که اهل تونه ب،معتقدند

. »ولا تفویض بل امر بین الامرین 
به این که تدبیر انسان در دست غیر خدا همانند بت هاي چوبی ، بنابراین کسی که معتقد است

سنگی ویا بشري باشد ، پس در مقام ربوبیت مشرك است اگر چه در مقام خالقیت موحد به 
: قرآن درباره بت پرستان می فرماید . حساب بیاید 

                
   .)1(

» چه کسی آسمان ها وزمین را آفریده است ؟ : وهر گاه از آنان سئوال کنی «
ولی بیشتر آنان »الله که خود شما معترفید دمالح«ه بگو ک. »خداوند یگانه«: به یقین می گوید 

. نمی دانند 
ولایتی غیر از به به که آن ها در مقام ربوبیت قائل ، رك آن ها از این جهت آمده است ش

ر بکنند ومعتقدند که بت ها می توانند آن ها را تدبی،ولایت خدا از براي معبودهاي خویش اند 
. وموجب تقرّب آنان به حق شوند وآن ها را به خدا برساند

: فرماید خداوند می      
               

    .)2(


. 25ـ لقمان 1
. 3ـ زمر 2
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و باشید که دین خالص از آن خداست ، وآن ها که غیر خدا را اولیاي خود قرار دادند آگاه « 
روز ( خدا ، پرستیم مگر به خاطر این که ما را به خداوند نزدیک کنند این ها را نمی: می گفتند 

با خداوند آن کسی را که دروغگو ، میان آنان در آن چه اختلاف داشتند داوري می کند ) قیامت 
. » اسپاس است هرگز هدایت نخواهد کرد نو

. استفاده می شود »الله الدین الخالص «: از آیه اخیر که می فرماید 
بنابراین مشرکانی . دین به معناي ولایت تشریعی باید خالصاً وصد در صد در اختیار خدا باشد 

رکند وخارج از دائره مش، د ناولیاء تشریعی براي خود بر می گزینکه بت ها را در زمینه پرستش 
وهمین طور کسانی که در زندگی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادي وفرهنگی ، توحید ربوبی اند 

ند ، از دائره توحید زینند وتابع مقررات غیر الهی بشوبراي خود ولایت تشریعی غیر از خدا برگ
. ربوبی خارج اند 

مقام در توحید جزز طرف او اطاعت مطلق از خدا و مأذونین ا، که از این رهگذر است 
. ست ااطاعت شمرده شده

بنابراین کسانی که به قوانین وضعی غیر الهی همانند لائیک ها وسکولارها تن می دهند ، از 
حتی اگر در زمینه عبادي فقط خدا ، نظر منطق قرآنی محکوم به شرك در مقام توحید ربوبی اند 

شاهد این مطلب سخن قرآن . ) ی کرنش نمی کنند در مقام بت هاي سنگو ( را عبادت کنند 
: است که می فرماید 

     .)1(

. »وبیشتر آن ها به خدا ایمان نمی آورند ، مگر این که ایمان خود را با شرك آلوده می کنند
حکومت ها وقوانینی خارج از چهارچوب ضوابط الهی ، اء بنابراین کسانی که رهبران واولی

زیرا توحید در مقام ربوبیت اقتضا می کند که موحد نه .از دائره توحید خارج هستند ، بپذیرند 
غیر خدا در عرض خدا نباید داشته ییتکوینی ونه در زمینه ولایت تشریعی ولولایت در زمینه 

.باشد 


. 106یوسف ـ1
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ن هاي برگزیده افاضه ولایت الهی به انسا
مطلبی که از دو دسته آیات مربوط به ولایت الهی وتوحید ربوبی استفاده شده است ، یک 

واقعیت دیگري وجود دارد که اهمال پذیر ، آن اما در کنار. حقیقت قرآنی انکار ناپذیر است 
: این که ، وآن . نیست 

. پذیر نیست ساماندهی جامعه بشري بدون حکومت وحاکم از جنس بشر امکان 
بشر محال است ونزول ملائکه براي حکمرانی بین بشر ظهور خدا به عنوان حاکم حقیقی زیرا

. شدنی نیست 
: قرآن می فرماید             

                     .)1(

در حالی ! تا او را همراهی کند ؟ ( چرا فرشته اي بر او نازل نشده : گفتند »این بهانه جویان «
گی وهم( که اگر فرشته اي بفرستیم ، کار تمام می شود ، ودیگر به آن ها مهلت داده نخواهد شد 

ـ اگر او را فرشته اي قرار می دادیم ، به یقین وي را به صورت انسانی در می ) هلاك می شوند 
همان طور که آن ها بر دیگران ه می ساختم ، کار بر آن ها مشتب) ه پندار آنان ب( آوردیم ، باز 

. ه می سازند مشتب
بهانه جویان درخواست نزول : احتمال اول. مفسرین درباره نزول ملائکه دو احتمال داده اند 

که اگر آن ملائکه نازل ، وآیه در مقام جواب به آن ها است ، ملائکه جهت عذاب نموده اند 
! ) . نه تاك می ماند ونه تاك نشان ( شوند همه هلاك می شوند 

) ورهبري مردم ( این که آن ها درخواست ملائکه جهت ابلاغ رسالت هاي الهی : احتمال دوم 
وجواب آمده که این کار ممکن نیست ، زیرا طبیعت ، اي پیامبر و یا در کنار او نموده اند به ج

، واین ولازمه نزول ملائکه الجاء واجبار است ، وماهیت ملائکه با طبیعت انسان ها تفاوت دارد 
کنند ، که درئکه به شکل مردانی تمثل پیدا بملابا هدف آفرینش سازگاري ندارد ، مگر این که 



. 9ـ 8ـ انعام 1
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این صورت نیازي به آن ها با وجود برگزیدگان از انسان ها جهت حمل رسالت رهبري جامعه 
)1(. نمی ماند 

اي جز اعمال ولایت در هر حال رهبري جامعه با مباشرت ملائکه هم ممکن نیست ، پس چاره
. الهی توسط انسان هایی برگزیده از جنس بشر نمی ماند 

انسان هایی که ولایت را بهکمت بالغه الهی اقتضا کرده که با توجه به دو واقعیت مذکور ح
انسان هاي برگزیده همانا انبیاء و. افاضه فرماید ، لیاقت وقابلیت تحمل آن ولایت را دارند 

. انسان هاي کامل اند دیگر
اولیاء الهی ذاتاً ولایتی بر دیگرانانسان هاي کامل از انبیاء ودیگر طبیعی است که حتی خود 

در واقع آن ها به . ولایت الهی افاضه شده است ، همانوولایتی را که اعمال می نمایند ، د نندار
چرا . نمایند امر الهی پیاده نمیجز اورا وچیزي ، عنوان مظهر ولایت الهی آن ولایت را اعمال می کنند

ی است نه در عرض در طول ولایت الهد وبه عبارت دیگر ولایت آن هانچیزي از خود ندارآنان که 
. آن 

: خداوند تجلّی این ولایت را درباره انبیاء این چنین ترسیم می فرماید 
        .)2(

. »ما هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر براي این که به فرمان خدا از وي اطاعت شود «
وبه تصریح قرآن این وجوب . لازمه پذیرش ولایت آن ها است ، نبیاء باید شود اطاعتی که از ا

.طاعت وولایت صرفاً بإذن خدا است ا
: هم آمده است 6درباره پیامبر اکرم 

        .)3(

.»... است پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولی وسزاواتر«


. مورد بحث رجوع شود به تفسیر المیزان ذیل آیه ـ1
. 64ـ نساء 2
.6ـ احزاب 3
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وفقط ، این است که ولایت در انحصار خداست ، خلاصه کلام در مورد دو دسته از آیات فوق 
حق اعمال ولایت الهی را دارند ، بنابراین بعد از ختم ، کسانی که از طرف خدا مأذون هستند 

ون هستند ،باشند که از سوي خدا مأذ، کسانی نبوت باید کسانی که جامعه اسلامی را رهبري کنند 
. وبدون اذن الهی هر گونه اعمال ولایت رهبري غاصبانه وظالمانه است 

. امامت وملک تنها با جعل الهی است ، بر این که خلافت هدنکنآیات دلالت: دسته سوم
. توضیح این که جعل الهی که در آیات مختلف آمده دو گونه است 

شریعی الف ـ جعل تکوینی               ب ـ جعل ت
:جعل تکوینی از قبیل             .)1(

. اکثر آیاتی که در آن واژه جعل آمده است از این گونه می باشد 
: جعل تشریعی از قبیل جعل قوانین وتشریع مقررات از قبیل 

. که پیرامون تغییر قبله است ))2ا لنعلم من یتبع الرسول وما جعلنا القبلۀ التی کنت علیها الّـ 1

ـ 2                  .)3 ( که
. پیرامون تعیین تکلیف حقّ قصاص است 

      .)٤(
. »قرار دهد ) وبه عهده چه کسی ( خداوند آگاه تر است که رسالت خویش را در کجا «

ومردم در تعیین ، خدا می باشد یاین ایه درباره تعیین انبیاء ورسولان است که حق اختصاص
. آن ها هیچ حقّی ندارند 

: مانند . آیات مورد بحث نیز از این قبیل است 


. 22بقره ـ 1
. 143بقرة ـ 2
. 33ـ اسراء 3
.124ـ انعام 4
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ـ 1          .)1(

من بر روي زمین جانشینی : هنگامی که را که پروردگارت به فرشتگان فرمود ) به یاد آور ( «
. قرار خواهم داد ) نماینده اي ( 

ـ 2                  
         .)2(

هنگامی که که پروردگار ابراهیم ، او را با دستوراتی آزمود ، واو به طور کامل ) یاد کنید ( و « 
ابراهیم . »دادم من تو را امام وپیشواي مردم قرار «: فرمود از عهده آن ها برآمد ، خدواند به او

پیمان من به ستم کاران نمی رسد : مان من نیز امامانی قرار بده خدواند فرمود از دود«: گفت 
. مگر آن ها که شایسته اند 

امامت جز با جعل وقراداد تشریعی الهی تحقق پیدا نمیکه ، صدر آیه دلالت می کند بر این 
اما این پندار مردود . بعضی تصور کردند مقصود از امامت در آیه خصوص نبوت است . کند 

پیامبر بود ، پس از آن ، قبل از این که به امامت منصوب شود زیرا حضرت ابراهیم . است 
ونیز امامت را براي ذریه خویش مسألت نمود ، پس در آن زمان فرزندانی . به امامت رسید 

: د فرزند دار شد چرا که قرآن می فرمایعلوم است که حضرت ابراهیم در زمان پیري وم، داشت 
             .)3(

. »ستایش مخصوص خدایی است که در پیري ، اسماعیل واسحاق را به من بخشید«
ونه خصوص صرف ، مان رهبري الهی همه جانبه براي جامعه است ه، پس مقصود از امامت 

. تحمل وحی وابلاغ آن به مردم 
. که بحث آن خواهد آمد ، عصمت امام است پیرامون آیه ذیل آن 

ـ 3            ... .)4(



.30ـ بقرة 1
.124ـ بقره 2
. 39ـ ابراهیم 3
.26ـ ص 4
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در زمین قرار دادیم ، پس در میان مردم بحق ) ونماینده خود ( ما تو را خلیفه ! داود اي«
. »... داوري کن 

که مقصود خلافت صرف نبوت به معنی تلّقی وحی وابلاغ آن ، ازاین آیه استفاده می شود 
ت به دلیل این که پس از جعل خلاف، نیست ، بلکه به معنی امامت وحاکمیت بر جامعه است 

. براي داود مسأله حاکمیت در بین مردم آمده است 
ـ 4
ودند ، هدایت می کردند چون شکیبایی نم) مردم را ( واز آنان پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما «

. »وبه آیات ما یقین داشتند 
بعد امامت ورهبري ، اما در این جا ، یتش شامل انبیاء بنی اسرائیل هم می شود این آیه اگر چه با کلّ

. هدایت می کنند اأمر خدا مردم ره واین که آن ها ب، آن ها مرادست 
. شامل تعیین اوصیاء انبیاء هم می شود دلیلی بر تخصیص آیه به انبیاء نیست، بنابراین مضافاً بر این ،

. وهمگی به جعل الهی منوط می باشند 
ـ 5              

             
                   
              
             
              

           .

: آیا مشاهده نکردي جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی ، که به یکی از پیامبرانشان گفتند «
پیامبر . ( در راه خدا پیکار کنیم ) یر فرمان او ز( براي ما برگزین ، تا ) وفرماندهی ( زمامدار «

و در راه خدا ، جهاد و ) شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود ، سرپیچی کنید : گفت ) آن ها 
چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم ، در حالی که از خانه ها : گفتند ! پیکار نکنید 
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وفرزندان ما اسیر شده اند ؟ ما به وسیله دشمن اشغال ،رانده شده ایم و شهرهاي وفرزندان مان 
. هنگامی که دستور پیکار به آن ها داده شد ، جز عده کمی از آنان همگی سرپیچی کردند اما

. ستم کاران آگاه است ) از اعمال ونیات ( وخداوند 
چگونه : گفتند . خداوند طالوت را براي زمامداري برگزیده است : وپیامبرشان به آن ها گفت 

. واو ثروت زیادي ندارد . او بر ما حکومت کند با این که ما از او شایسته تریم 
خداوند . او دانش وتوانایی جسمانی فزونی بخشیده است به خدا او را بر شما برگزیده و: گفت 

)از لیاقت افراد ( ملکش را به هر کس بخواهد می بخشد واحسان خداوند گسترده است ، و 
. آگاه است 

بر اثر اختلاف وتفرقه در دو آیه گذشته به قصه بنی اسرائیل که بعد از حضرت موسی 
«آن ها به پیامبر خود که . محکوم عمالقه شدند ، واز شهر خود آواره شده اند اشاره می کند 

واو هم گفت . زمامداري را براي ما تعیین فرما: گفتند ، نام داشت »اشموئیل «وبه قولی »ارمیا 
آن ها به دو دلیل سرپیچی . خداوند طالوت را به عنوان زمامدار براي شما تعیین فرموده است 

در حالی که انبیاء از نسل لاوي و ، اولی این بود که طالوت از نسل حضرت بنیامین بود . کردند 
دوم این . ند وانتصاب طالوت را به زمامداري بر نتافت. بودند ملوك از نسل حضرت یوسف 

برگزیدگی طالوت از طرف خدا تأکید فرموده و بر اما پیامبرشان . وآن ها غنی ، که او فقیر بود 
با تأکید بر این که خدواند علم . جواب اشکال اول آن ها را داد اصطفاه االله علیکم با جمله 
یر و فقفرمانده است ورهبریک زمامدار ، م قوي به او داده واین ها از صفات لازمسزیاد وج

. بودن او مشکلی ایجاد نمی کند ، جواب اشکال دوم آن ها را داد 
دار ورهبر باید از سوي ین معنی تأکید دارند که نصب زماماین است که آیات بر ا: محلّ شاهد

. خدا باشد 
ر پیامبري ضمناً دلیلی ب. یا صرفاً یک زمامدار ، چه این که بگوییم طالوت پیامبر بوده است 

. طالوت وجود ندارد 
الجنود قال با فصل طالوت فلمّ: یه بعدي که می فرماید اثبات نبوت طالوت به آقرطبی براي 

مورد خدواند در : استدلال می کند که قائلین به نبوت طالوت می گویند ... إن االله مبتلیکم بنهر 
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زاده بسطۀفرموده ، وهمین طور به آیه وحی والهامبه او ب نهر امتحان آن ها به نوشیدن از آ
)1(. به معنی وحی اشاره کرده وآن را دلیل نبوت طالوت دانسته است العلم فی 

ودر آیات زیادي وحی به غیر ، زیرا وحی از لوازم نبوت نیست . این استدلال ضعیف است اما
وهمین طور ،3ت مریموحضرمثل وحی به مادر موسی . است انبیاء هم نسبت داده شده 

. غیر انبیاء هم نقل شده است براي ) الهام ( تحدیث وقوع روایتی مبنی بر 6از پیامبر
وت که به مقصود از طالک در آیهلبه قرینه مقابله نبی با مکه ، می توان گفت ، مضافاً بر این 

. غیر پیامبر بود ي و، عنوان ملک معرفی شده است
ـ6              

    .)2(

ما اراده کرده ایم تا بر مستضعفان زمین نعمت بخشیم وآنان را پیشوایان ووارثان روي زمین «
. »قرار دهیم 

است ، اما در مقام بیان یک واقع ه بنی اسرائیل ق آیات مربوط بایمزبور اگر چه در سآیه 
اراده الهی بر این تعلق گرفته که از مستضعفان امامانی وارث ، بنابراین . قاعده کلی وعام است 

. وقوم مستضعف بنی اسرائیل یک مصداق براي آیه بود . زمین قرار می دهد 
. مصداق هاي دیگر آن در زمان هاي دیگر قابل تحقق است 

ائمه اهل را مصداق مستضعفین وکه در ذیل تفسیر آیه رسیده ، است ید این معنی روایاتی مؤ
. معرفی فرموده است :بیت
باسناده عن محمد بن سنان عن المفضّل بن وفی معانی الاخبار «: امه درالمیزان می نویسد علّ

:حسن والحسینوالنظر الی علی6إن رسول االله: یقول سمعت أبا عبداالله : عمر قال 

معناه أنکم : ما معنی دلک ؟ قال : فقلت له : قال المفضّل . أنتم المستضعقون بعدي : فبکی وقال 


. 251و 247ص 3ـ الجامع لاحکام القرآن قرطبی ج 1
.5ـ قصص 2
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: الائمۀ بعدي إنّ االله عزّ وجلّ یقول         
             فهذه الآیۀ جاریۀ فینا الی یوم القیامۀ ، .

کثیرة وبهذه الروایۀ یظهر :والروایات من طرق الشیعۀ فی کون الآیۀ فی ائمۀ اهل بیت: اقول 
. أنهّا جمیعاً من قبیل الجري والانطباق 

قیب ذلک ، وتلا ع، علی ولدها لتعطفنّ الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس : وفی نهج البلاغۀ 
)1(. »ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمۀ ونجعلهم الوارثین 

از امام صادق : در معانی اخبار از محمد بن سبان از مفضّل بن عمر نقل شده است که «

نگریست وگریه کرد ووحسین وحسن به علی 6پیامبر: شنیده ام که فرمود 
پیامبر ( معنی کلام : عرض کردم : مفضّل می گوید . تضعفان بعد از من هستید شما مس: فرمود 
شما امامان بعد از من : معناي آن این است که : فرمود چیست ؟ امام صادق ) 6
ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم : خداوند عزّ وجلّ می فرماید . هستید 

. ، بنابراین ، این آیه تا روز قیامت درباره ما جریان دارد ائمۀ ونجعلهم الوارثین 
وارد شده :روایاتی که از طرق شیعه درباره تطبیق آیه بر ائمه اهل بیت: علامه می گوید 

. ري وتطبیق است آن ها از باب جشود که همگی واز این روایت استفاده می. تسوارد شده زیاد ا
نده اش دوشه ري که از دادن شیر بتشدنیا پس از چموشی همچون«: ودر نهج البلاغه آمده است 

سپس آن حضرت به . »می آورد ي روما به . خودداري می کند وبراي بچه اش نگه می دارد 
منت گذاریم وآن ها را می خواهیم بر مستضعفین زمین«: دنبال این سخن این آیه را تلاوت کرد

.  » م پیشوایان زمین ووارثان آن قرار دهی
ـ 7                  
                       
     .)2(


. 12ـ 11/ 16ج المیزان فی تفسیر القرآنـ1
. 75ـ نساء 2
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تضعیف ) به دست ستم گران ( ی که وکودکانمردان وزنان ) براي رهایی ( چرا در راه خدا ، و « 
ما را از این ! پروردگارا : که می گویند ) ستمدیده اي ( شده اند پیکار نمی کنید ؟ همان افراد 

واز سوي خود براي ما ) : ورهایی ببخش ( بیرون ببر ، که اهلش ستمگرند ،) مکهّ ( شهر 
. »سرپرستی قرار ده ، واز جانب خود ، یار ویاوري براي ما مقرّر فرما 

خدایا براي ما : در آیه شریفه فوق خدواند از زبان فطري مردم مستضعف وستم دیده می گوید 
 وبا این درخواست نشان می دهد که و. سرپرستی قرار ده وولیباید از سوي خدا لایت ولی

. جعل وقرار داده شود 
این است که ولی ، زمامدار وخلیفه باید از سوي ، خلاصه کلام در زمینه این دسته از آیات 

خدا تعیین ومعرفی شود تا مشروعیت الهی پیدا کند ، ودر هیچ آیه اي نیامده است که مردم می 
ي خود برگزینند ، یا هر کس بر آن ها تسلّط پیدا کند ، توانند به اختیار خود ولی وخلیفه اي برا

. سلطه او مشروع است وباید در مقابل او اطاعت نمایند 
بر این که أمر تشریعی وتکلیفی اختصاص به ذات خداوند هدنکنآیات دلالت:دسته چهارم 

. سبحان دارد 
معنی شأن وحال که به یکی به. مده است ر قرآن به صورت کلّی به دو معنی آواژه أمر د

به است ،مخالف نهی فعل که ودیگري به معنی طلب . جمع بسته می شود »امور«صورت 
. جمع بسته می شود »اوامر «صورت 

وما أمر فرعون «یه لَوع) أمور ( الامر بمعنی الحال جمعه : فیومی در مصباح المنیر می گوید 
)1(. »فرقاً بینهما ) أوامر ( بمعنی الطلب جمعه) الأمر ( و »برشید 

: مثال گونه اول       .)2(

نسبت داده شده است ، که به مردم وجامعه اسلامی، در این جا أمر به معنی شأن ، حال ویا فعل 
مثل حوادثی کهاست مردم واگذار شده به خود شور ومشورت کردن وتصمیم گیري پیرامون آن 


. ي الفیومی ، ماده أمر نیر ، احمد بن محمد بن علی المقرـ المصباح الم1
. 38ـ شوري 2
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وانسان با استفاده از فکر خویش ودیگران ، انسان پیش می آید براي زندگی فردي ویا اجتماعی 
. باید درباره آن تصمیم گیري کند 

. خداوند نسبت داده شده و به او اختصاص دارد کار رفته به هاما آیات مورد بحث که در آن امر ب
: مانند 

ـ 1           .)1(

پر برکت وبی زوال ! است ) وبه فرمان او ( آگاه باشید که آفرینش وتدبیر جهان از ان او «
. است خداوندي که پروردگار جهانیان است 

ومقصود از أمر ، مقصود از خلق در این آیه همان آفرینش وابداع عالم هستی از نیستی است 
به عبارت دیگر خلق اشاره به خالقیت حق وامر اشاره به . فرمان وتدبیر جهان است همان 

. ربوبیت او است 
حاکمان ، طبیعی است اوامر ونواهی تشریعی وقانونگزاري براي بشر از جمله تعیین حکومت ها

که خلق عالم به او اختصاص همان گونه. دن به آنان از مصادیق أمر است ومشروعیت بخشی
. أمر وتدبیر وتشریع مسائل مربوط به زندگی انسان هم در انحصار اوست د ،دار
ـ 2                 

            .)2(

در ( وپیامبرش فرمانی صادر کنند ، اختیاري با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا هیچ مرد وزن«
در کار خود داشته باشد ، وهر کس خدا وپیامبرش را نافرمانی کند به گمراهی ) برابر فرمان خدا 

. آشکاري گرفته شده است 
خود مؤمنین که آنان در شرایط مور وشئون مربوط به در ا:آیه شریفه فوق استفاده می شود از

رسول او که که أمر وفرمان تشریعی از سوي خداوند یا، همین حق انتخاب واختیار دارند عادي
زیرا همین که خداوند تقدیر و.دست می دهند او سخن خداست بیاید ، حق انتخاب را ازسخن


.54ـ اعراف 1
. 36ـ احزاب 2
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وخود حق ، ها مکلف به اطاعت مطلق هستند ، انسانقضاي تشریعی درباره چیزي داشته باشد 
. وموضوع براي شور ومشورت منتفی می شود .انتخاب ندارند 

بدیهی است که جریان امامت وولایت که مربوط به سرپرستی دین ودنیاي مردم است وبا اوامر 
مثل تشریع . تشریعی حق ارتباط دارد ، از جمله اوامري است که اختصاص به ذات حق دارد 

.درباره آن منتفی می باشد، وموضوع شور ومشورت مؤمنین ات وقوانین شرعی ماز ودیگر عبادن
استدلال می کنند ، وامرهم شوري بینهم بنابراین کسانی که در جهت تعیین امامت به آیه 

، که ند موضوع شور ومشورت باشد زیرا چیزي می توا. رکت کرده اند برخلاف ضوابط علمی ح
اما مسائلی که تصمیم گیري . بوط به مؤمنین است تصمیم گیري درباره آن مر، محرز گردد

ادي در حوزه شور ومشورت بمثل تشریع امور عباره آن مربوط به شارع مقدس است ،در
یا از نوع امور مطلبی مورد شک وتردید واقع شود ، که آواگر بر فرض . مؤمنین قرار نمی گیرد 

که حکم درباره آن ، یا از اوامر وفرمان هاي شرعی است ، شته باشد است تا قابلیت مشورت دا
أمرهم «یه می توان براي تعیین تکلیف آن به آهرگز ن، به شارع اختصاص دارد مثل امامت 

زیرا این نوع استدلال از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه . استدلال نمود »شوري بینهم 
م زید عالم یونمی دان»اکرم العلماء «: ه اکرام علماء بدهد وبگوید مثلاً اگر مولی فرمان باست 

»اکرم العلماء «مان وبراي اکرام او نمی توان به فر. اکرام او واجب نیست ، است یا جاهل 
. استدلال نمود 
زیرا آیه تکلیف . نیز نمی توان استدلال نمود وشاورهم فی الامر یه هم به آهمین طور 

ومربوط ، ند سبت به حوادث پیش آمده مشخص می کسلامی را درباره تصمیم گیري نرهبري ا
واما . است وخطاب آیه نسبت به او، به جایی است که رهبري مشخص ومحرز شده باشد 

وباید . مکلف به آن فرمان نیستند ، مسلمین که هنوز بر فرض رهبري خود را نشناخته اند 
. وشن نمود تکلیف رهبري را از دلیل دیگر ر
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آیا امامت وخلافت از امور مردم است یا اوامر الهی ؟ 
همه آیات گویاي . فوق با توجه به چهار دسته از آیات مذکور روشن است پاسخ به پرسش

بلکه یک ، نه فرعی در حد نماز وروزه این است که امامت به عنوان یک مسأله شرعی آن هم 
. واز اوامر الهی است ، به خداست مسأله اصلی در ردیف نبوت مربوط 

از . در این خصوص رسیده است 6که از پیامبر اکرماست مؤید این نظر احادیث صریحی 
: جمله 

مبنی بر این که بعد از وفات ابی طالب ، نقل می کند 6جریانی که ابن هشام در سیره پیامبر
خود را بر ، ارگیري یبه مقصود 6وپیامبر، خیلی زیاد شد 6تهاجمات قریش بر پیامبر

بزرگ قبیله بنی عامر بن صعصعۀ »بیحرة بن فراس «نزد وقتی . قبایل وطوایف عرضه می کرد 
اگر من بتوانم این جوان را از قریش بگیرم بر همه : بیحرة گفت : واسلام را عرضه فرمود ، رفت 

:عرض کرد 6پس از آن به پیامبر. مردم عرب سلطه پیدا می کنم 
پس از تو از ) خلافت ( آیا این امر ، بر دشمنان پیروز کند اتو بیعت کنیم وخداوند تراگر ما با

آن ما خواهد بود ؟ 
یعنی امر خلافت به خدا مربوط »الأمر الی االله یضعه حیث یشاء «: صریحاً فرمود 6پیامبر

ز تو گلوهاي خود را آیا براي دفاع ا: بیحرة گفت . قرار می دهد ، واو هر کجا بخواهد ، است 
امر خلافت براي غیر ما ، رب هدف قرار دهیم ، آن گاه اگر خداوند ترا پیروز کند براي تیرهاي ع

! باشد 
)1(. »را رد نمودند 6پیامبروبا این ترتیب دعوت . ما نیازي به أمر تو نداریم 

، نتخاب آن ها بود گفتگوي فوق استفاده می شود که اگر امر خلافت مربوط به امت وااز
ویا ، تکلیف امر خلافت به وسیله  ملت روشن می شود »الامر الی الامۀ « : فرمود باید می

. توسط اهل حل وعقد وامثال آن تعیین می گردد 


. م 1985چاپ بیروت دار احیاء التراث العربی ، 425ـ 2424ـ السیرة النبویۀ ، ابن هشام ، ج 1
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که امامت ، در این واقعیت ظهور دارد »الامر الی االله یضعه حیث یشاء «: اما این که فرمود 
به عبارت : واوست که به هرکس بخواهد افاضه می فرماید ، ا است همانند نبوت مربوط به خد

: این کلام خداوندي است کلام نبوي هماننددیگر سیاق این 
       .)1(

. خداوند آگاه تر است که رسالت خود را به چه کسی بدهد 
له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من أمر : تعالی روي الثعلبی وغیره فی تفسیر قوله 

لک ما : ما لی أن أسکت ؟ قال : فقال ) ص(انّ عامر بن الطفیل جاء الی النبی : ـ فقال 11/ الرعد االله  
لیس ذلک الی انمّا ذلک الی االله عز وجل: تجعل لی الأمر من بعدك ؟ فقال : للمسلمین وعلیک ما علیهم فقال 

)2(. » یجعله یشاء 

نسبت به خلافت6بررسی جامعه شناسانه تاریخی موضع پیامبر 
صرف نظر از ادلهّ قرآنی که بر لزوم تعیین رهبري وخلافت از سوي خداوند سبحان بعد از رحلت 

دلالت دارد ، با بررسی جامعه شناسانه تاریخی شرایط سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی 6پیامبر
هاي سیاسی مخالف اسلام از یک سو وشناخت دقیق می آن زمان ، وجریانجامعه نوپاي اسلا

از سوي دیگر به این نتیجه روشن می توانیم برسیم 6طبیعت روح اسلامی وتعالیم الهی پیامبر
جهت روشن کردن تکلیف امت اسلامی پس 6مکه تنها گزینه ممکن ومناسب براي پیامبر اکر

رار رسالت ، همان برنامه ریزي دقیق در راستاي تعیین از رحلت وتضمین آینده اسلام واستم
در این زمینه شهید بزرگوار آیت االله سید محمد . خلیفه وبلکه خلفائی متناسب با روح اسلام بود 

. ارائه داده است »بحث حول الولایۀ «بحث جالب ، علمی ومستوفایی تحت عنوان )ره(باقر صدر
الشیعۀ ، تألیف دیگر از جمله در دائرة المعارف الاسلامیۀ این بحث مستقلاً وضمن کتاب هاي 

به »ولایت از دیدگاه عقل وفطرت «سید حسن الأمین منتشر شده وبه زبان فارسی تحت عنوان 
توسط مرحوم علی حجتی »تشیع مولود طبیعی اسلام «قلم سید مهدي آیت اللهی ونیز تحت نام 

. کرمانی ترجمه گردیده است 


. 124ـ انعام 1
. 395ص 1419/ طبعۀ مؤسسۀ البلاغ ـ بیروت 664ـ الطرائف فی معرفۀ مذاهب الطوائف ، السید ابن طاووس المتوفی 2
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: ن بحث از این قرار است خلاصه آ
هر چند تحولات شگرفی . نهضتی انقلابی وهمه جانبه به نام اسلام تأسیس کرد 6پیامبر اکرم

مردم در راستاي آن نهضت ولی فرصت تغییر همه جانبه ، در محیط جزیرة العرب ایجاد فرمود 
مرگ آن حضرت . رد نبود ، بنابراین نهضت باید بعد از رحلت آن حضرت تداوم پیدا می کفراهم 

بنابراین فرصت کافی . بلکه صریحاً در حجۀ الوداع از آن خبر داده بود ، هم بدون مقدمه نبود 
آینده اسلام وتعیین تکلیف رهبري آینده داشت ، وبا صرف نظر از براي فکر کردن پیرامون 

بت به آینده نس6مدخلیت عنصر ارتباط غیبی وعنایت الهی نسبت به این جریان ، براي پیامبر
. رهبري جهان اسلام از نظر ثبوتی یکی از این سه گزینه وراه بیشتر نبود 

بی تفاوتی نسبت به آینده : راه اول 
تعیین تکلیف رهبري از طریق نظام شورایی : راه دوم 
. تعیین تکلیف رهبري از طریق تعیین رهبران با کفایت : راه سوم 
:راه اول 

وینده اسلام موضعی منفی وبی تفاوت داشت ،نسبت به آ6پیامبرفرض شوداین بود که 
ش رهبري در زمان نقایفاي به شرایط پیش آمده واگذار کرده بود ، وفقط آینده را به اتفاقات و

. حیات خود می پرداخت
زیرا منشأ آن بی تفاوتی یکی از این دو . قابل تصور نیست 6این بی تفاوتی در مورد پیامبر

. تواند باشد عامل می
. لام ایجاد نمی کردبراي آینده اسیکه بی تفاوتی مشکلداشت الف ـ اعتقاد به این 

رات از سر براي دفع آن خط6تفاوتی ، خود پیامبرب ـ با وجود اعتقاد به خطرناك بودن بی
. ولیتی قائل نبود راه اسلام براي خود مسئ

. ست بول نیقابل ق6دو عامل فوق هیچکدام در مورد پیامبر
: اما در مورد عامل اول 
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که اي هر انسان متعارفی با صرف نظر از ارتباط با جهان غیب می توانست خطرات جدي 
رهبري آن برنامه چنان چه براي جریان تهدید می کرد ـ 6جامعه اسلامی را پس از پیامبر

. پیش بینی نماید ـ ،ریزي نکرده بود
از جزیرة ، جامعه انسانی کلّ براي تغییر نهضتی همه جانبه6پیامبر، چون از یک طرف 

ودر پرتو ، این نهضت تا ابدیت استمرار یابد ، ، وبنا بر این بوده وهست کهالعرب آغاز کرده 
م دشمنان جدي داخلی واین اسلا، از طرف دیگر . جامعه بشري را تربیت نماید تعالیم اسلام 

بین جریان هاي مختلف تناقضات واختلافات زیاد وریشه دارياین ،مضافاً بر خارجی داشت ، 
هاي عرب و مسلمان مثل اختلافات بین مهاجرین وانصار ، اوس و خزرج ، قریش ودیگر تیره 

تازه مسلمان شده هاي ظاهري وداراي کینه قدیمی ودر کنار این ها جریان نفاق و. مطرح بود ... 
. فت نسبت به اسلام را هم باید در نظر گر

می توانست امت را با 6خلأ رهبري بعد از رحلت پیامبر، با توجه به مجموعه این شرایط 
. بحران جدي جهت تصمیم گیري براي آینده دچار سازد 

در ساعات اولیه رحلت آن 6دیدیم که یکی از اصحاب معروف پپامبراز این رهگذر 
)1(. حضرت مرگ او را منکر گردید 

. قابل پیش بینی بود 6ري بعد از پیامبربنابراین خلأ رهب


ولما « : می نویسد ص 2ابن اثیر در کتاب الکامل ج . 6اشاره دارد به اظهارات عمر بن الخطاب موقع رحلت پیامبر ـ1
إن رجالاً من المنافقین یزعمون أن رسول االله: ر حاضر ، فلمّا توفی قام عمر فقال ح ، وعمکان ابوبکر بمنزله بالسن6توفی 
، فلیقطعنّ ایدي 6مران ، واالله لیرجعنّ رسول االله وانه ما مات ولکنهّ ذهب الی ربه کما ذهب موسی ابن ع. توفی 6

فکشف ، جی فی ناحیۀ البیت وهو مس6االله تکلّم ، فدخل علی رسولواقبل ابوبکر وعمر ی. رجال وارجلهم زعموا انّه مات 
ثم رد الثوب علی وجهه ثم . بأبی انت وامی طبت حیاً ومیتاً ، اما الموتۀ التی کتب االله علیک فقد ذقتها : عن وجهه ثم قبله وقال 

وترکوا عمر ، ، أقبلوا علیه همکلار علی الناس ، فلمّا سمع الناس وعمر یکلّم النّاس فأمره بالسکوت فأبی ، فأقبل ابوبکخرج ،
من کان یعبد محمداً فإنّ محمداً قد مات ، ومن کان یعبد االله فان االله حی لا یموت ثم ! ایها الناس : فحمد االله واثنی علیه ثم قال 

ب علی عقبیه فلن وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقل: تلا هذه الآیۀ 
. 43آل عمران یضر االله شیئاً وسیجزي االله الشاکرین 

. مات قد6ی رجلاي ، وقد علمت أن رسول االله حتی وقعت علی الارض ما تحملنما هو الّا أن سمعتهافواالله: قال عمر 
.  145/ 8ـ فتح الباري 454ص : 1باب ) 83( اخرجه البخاري فی المغازي 
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: تدبیرهاي لازم را می دیدند مثلاً ن هاي بعدي براي مقابله با آن خلأحتی دیگران در زما
. ـ ابوبکر قبل از درگذشت عمر را به عنوان خلیفه معین کرد 1
ه اي را ـ وقتی عمر مجروح گردید عایشه ، عبداالله بن عمرو دیگران از عمر خواستند خلیف2

. وي شوراي شش نفري را در این راستا معین کرد . تعیین کند 
ابی کانت بیعۀ: تهی گردید ، گفته بود به خلافت ابی بکر منکه ـ عمر درباره جریان سقیفه 3

)1(. ۀ غیر أن االله وقی شرها بکر فلت

،رار گرفتدستی وعجله کردن درگرفتن خلافت مورد اعتراض قپیشـ وقتی ابوبکر در مورد 4
والناس حدیثوا عهد بالجاهلیۀ ، فخشیت إن رسول االله مات«: توجیه کرد این طور کار خود را 

)2(. »ان یفتنوا ، إن اصحابی حملونیها 

وترسیدم دچار ، عصر مردم نسبت به جاهلیت نزدیک بود ، وقتی رحلت کرد 6یعنی پیامبر
بنابراین صحیح نیست که بگوییم پیامبر . ند یارانم خلافت را بر دوشم انداخت.فتنه شوند 

. اعتقاد نداشت که خلأ رهبري براي آینده اسلام خطر داشته باشد 6
: درباره عامل دوم 

اما . وتی نسبت به آینده اسلام آگاه بوداز خطر بی تفا6به این معنی که فرض شود پیامبر
ی وموقتی به عنوان یک مصلحت شخصچون به دعوت اسلام . براي دفع خطرات اقدام نمی کرد 

.ونسبت به پاسداري از آینده دعوت اهتمامی نداشت ، می نگریست 
اگر او ، سازگاري ندارد ، با صرف نظر از بعد پیامبري 6قطعاً این تفسیر با شخصیت پیامبر

بر این. به آینده داشت سوزي عجیبی نسبت لرا مثل دیگر رهبران نهضت ها فرض کنیم پیامبر د
. شود می معنی به ذکر دو قرینه اکتفا 

را بن زید شکرکشی به روم به فرماندهی اسامۀهی به مرگ دستور لـ در موقع بیماري منت1
. رفت در شرایطی که گاهی اوقات از حال می، ورزدصادر می کند وبر تجهیز جیش او اصرار می


. م 2005ه1426/ ، دار الکتب العربی بیروت 217/ 1الطبري ج ـ تاریخ1
. 42/ 6البلاغه ، ابن ابی الحدید ـ شرح نهج2
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اما با این .نمی توانست برسد ی در زمان حیات اولشکرکشوعلی القاعده می دانست که نتایج 
. حال اصرار داشت 

، نامه اي که بنگارد تا نامه اي ، ـ در واپسین روزها دستور داد وسیله نوشتن آماده کنند 2
. مردم از ضلالت بیمه خواهند شد ، به آن عمل شود چنان چه

)1(. »دواة اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده ائتونی بکتف و«

وقتی که دو عامل باطل باشد ، لا محاله . رتیب عامل دوم هم نمی تواند صحیح باشد با این ت
.راه اول منتفی می گردد 

: راه دوم 
بلکه طرحی را براي . نسبت به آینده بی تفاوت نبود 6این است که فرض شود ، پیامبر

این معنی که امت به . شورایی بود ، نظام وآن طرح . ساماندهی جامعه ورهبري آن ریخته بود 
. خود تکلیف رهبري را از نظام شورایی حل کند ، وشخص بخصوصی را تعیین نکرده بود 

. براي ارزیابی این فرضیه وگزینه مطالب زیر را باید مورد دقت قرار داد 
:  مطلب اول 

داشت ، می بایست به صورت صریح وتفصیلی آن طرح را همچون نظري 6پیامبر اکرماگر
وعادت آنان به ریاست عشایري که عوامل ، وبا توجه به بافت قبیلگی آن ها . بیین می کرد را ت

حاکم بود ، می بایست مردم را از نظر روحی وفکري آماده می ساخت بافت ثروت در آن وزور 
. وآن ها را برطبق طرح جدید تربیت می فرمود 

درباره نظام 6ز تعلیمات پیامبردر حالی که ما با مراجعه به منابع اسلامی هیچ اثري ا
در ،م واگر کوچک ترین فرمایشی در این خصوص داشت یتعیین رهبري نمی بینی براي شورای

. احادیث منقول از آن حضرت مخصوصاً با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع منعکس می شد 
هنشان این اصلاً در ذ. خود نسل پیشاهنگ هم هیچ گونه ذهنیتی در این خصوص نداشتند 

. معنی خلجان هم نداشت 


. آخر وصایا صحیح بخاري ح کتاب الصلح 2ـ صحیح مسلم ج 300/ 1مسند احمد ج ـ1
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: بر این معنی قراین زیادي دلالت می کند از جمله 
ـ وقتی ابوبکر در آستانه مرگ قرار گرفت ، عثمان را مأمور ساخت تا این وصیت نامه را از 1

: طرف او درباره تعیین جانشین بنویسد 
سلام . ل االله الی المؤمنین والمسلمین هذا ما عهد ابوبکر خلیفۀ رسو. بسم االله الرحمن الرحیم «

)1(. »أما بعد ، فانّی استعملت علیکم عمر بن الخطاّب فاسمعوا وأطیعوا. علیکم انّی احمد الیکم االله

حال خلیفه رسول االله : عبدالرحمن بن عوف بر او وارد شد وگفت ، ـ در همان بیماري ابوبکر 2
ملت رأیتمونی استعما بی إذوقد زدتمونی علی اصبحت مولیاً: چطور است ؟ در جواب گفت 

)2(. »... رم انفه ، وکلّ یطلبها لنفسه رجلاً منکم فکلّکم قد اصبح و

که ، مدعیان خلافت پیداست از طرز تعیین جانشین توسط ابوبکر واعتراض او بر ناراحتی
حق خود می دانست وابوبکر هرگز درباره نظام شورایی فکر نمی کرد ، بلکه تعیین خلیفه را

نه این که او را براي خلافت کاندیدا ، اطاعت عمر را فرض واجب به صورت مطلق می دانست 
. کرده باشد تا مسلمانان او را انتخاب نمایند 

: ، لوثقت به لو أدرکت أحد رجلین فجعلت هذا الامر الیه «:ـ عمر در آستانه مرگ گفت 3
)3(. »الجراح حذیفۀ وابی عبیدة بنسالم مولی 

وهیچ نقشی براي دیگر ، شش نفر را به عنوان شوراي شش گانه تعیین کرد ، عمر پس از آن 
. قائل نگردید ) مهاجرین وانصار ( مسلمانان از 

. کلام عمر هم بیانگر نبودن نظام شورایی در ذهنیت او است 
6کنت سألت رسول اهللانیّتودد« : به عبدالرحمن بن عوف گفت ـ ابوبکر موقع مرگ4

)4(. »لمن هذا الامر فلاینازعه أحد 


. طبع دار صادر ، بیروت 137ـ 2/136ـ تاریخ الیعقوبی ج 1
آمده است که موقع نوشتن وصیت نامه قبل از تعیین عمر به عنوان 80/ 2ب الکامل فی التاریخ ابن اثیر ج در کتا.ـ همان 2

وقتی ابوبکر به هوش آمده از عثمان . وعثمان از سر خود نامه عمر را به عنوان خلیفه نوشت . خلیفه ، ابوبکر بی هوش شد 
. ید کرد آن وصیت نامه را بخواند وابوبکر آن را تأی: خواست 

. 343/ 3ـ طبقات بن سعد ج 3
.329/ 2ـ تاریخ الطبري ج 4
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فردي بدان دوست داشتم که از پیغمبر می پرسیدم که خلافت بعد از تو حق کیست ؟ تا هیچ «
. »! چشم طمع نمی دوخت 

سعد بن عباده را به خلافت ـ هنگامی که عده اي از انصار در سقیفه بنی ساعده جمع شده تا 5
6اگر قریش زیر بار نرفت وادعاي عشیره بودن پیامبر: از آن ها گفت ی، شخصبرگزینند

! می گوییم از ما یک خلیفه واز شما یک خلیفه : کرد چه بگوییم ؟ به او گفتند 
کنا معشر المسلمین والمهاجرین اول الناس اسلاماً ، والناس لنا : ـ ابوبکر در جمع سقیفه گفت 6

. »رسول االله واوسط العرب أنساباً فی ذلک تبع ، ونحن عشیرة
إن «: ـ ابوبکر در جواب یکی از انصار که نوبتی شدن خلافت را مطرح کرده بود گفت 7

لما بعث ، عظم علی العرب ان یترکوا دین آبائهم فخالفوه وشاقوه ، وخص 6رسول االله
، وهم اولیاؤه وعترته وأحق المهاجرین الاولین من قومه بتصدیقه ، فهم اول من عبداالله فی الأرض 

. »الناس بالأمر بعده ، ولا ینازعهم فیه إلاّ ظالم 
أملکوا علیکم ایدیکم ، انمّا الناس فی فیئکم وظلّکم ، : ـ وقتی حباب بن منذر به انصار گفت 8

مد ، هیهات لا یجتمع سیفان فی غ: داد عمر به او جواب»فإن أبی هؤلاء فمناّ أمیر ومنهم أمیر 
مدلٍ بباطل او متجانف لاثم او ومیراثه ونحن اولیاؤه وعشیرته إلاّمحمد صمنا فی سلطان ن یخام

)1(. »متورط فی هلکۀ 

همه مواضع وسخنان متعارض بین قریش وانصار گویاي این واقعیت است که نسل پیشاهنگ 
. هیچ گونه توجه ذهنی به نظام شورایی براي تعیین حاکمیت نداشتند 

: م مطلب دو
باید آن ها را . سرپرستی دعوت را به عهده نسل پیشاهنگ قرار داده بود 6اگر پیامبر

زیرا آن حضرت که خبر از سقوط کسري وقیصر . جهت حل مشکلات پیش آمده تربیت می کرد 
راه ورسم آن را می بایست ، اما چگونه با ان ها برخورد کنند . از فتوحات خبر داشت وداده بود 
ونه آن ها این، کرده بود آن ها را براي آن کار نه آماده 6در حالی که پیامبر، اد یاد می د

،بیش از دوازده هزار نفر بودند6آمادگی را داشتند با این که اصحاب شناخته شده پیامبر


. 9ـ 6/6ـ شرح نهج البلاغۀ ج 1
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مگر این که ، یاد نگرفتند ، واز سؤال کردن غالباً ابا داشتند 6چند صد حدیث بیشتر از پیامبر
تا آن ها ، یا اعرابی می آمد وسئوال می کرد ، تدا به ساکن مطلبی را می فرمود اب6پیامبر

از این رهگذر فقهاي آن ها در دوره هاي بعدي به قیاس واستحسان روي . جواب را بشنوند 
عمر ودیگر اصحاب از جواب دادن مسایل اتفاق نیفتاده وپیشگویی جواب مناسب ابا . آوردند 
. داشتند 

هوعما لم یکن ، فإن النبی قد بین ما وأحرج باالله علی رجل سأل «: ز منبر گفت عمر بر فرا
پرسش کند گناهکار است ، زیرا پیامبر از آن چه اي مردي که از جریان واقع نشده «. »کائن 

)1(. »تحقق یافته سخن گفته است 

از آن چه پیش : گفت ، دعبداالله بن عمر به مردي که از او درباره مسأله اي سئوال کرده بو
پیش نیامده را لعن ده ام که او سئوال کننده از أمرمن از عمر بن الخطاب شنی. نیامده سئوال مکن 

)2(. می کرد 

پسرم آیا آن چه را از من پرسیده اي : گفت أبی. کعب درباره مسأله اي پرسید کسی از ابی بن
عمر ، روزي در حین .) 3(مهلتم بده تا پیش بیایدپس: أبی گفت . نه : اتفاق افتاده است ؟ گفت

همان تکلّف است ، چه ضرر : ، گفت »و فاکهۀ وأباً ... «: قرائت قرآن وقتی به این آیه رسید 
از آن چه درباره کتاب خدا بیان شده پیروي کنید ، وآن چه را . چیست »أب «دارد که ندانی 

. نمی دانید به خدا واگذار کنید 
. پرسیدند کمتر میدانستند عادت کرده بودند که از چیزي که نمی) نسل پیشاهنگ ( نابراین صحابهب

. روي به قیاس واستحسان آوردند فقها لذا . استشده6وهمین سبب کمی نقل احادیث پیامبر
حوادث بعد از . این وضعیت صحابه هرگز براي سرپرستی دعوت مناسب نبود بدیهی است که 

لذا . ثابت کرده که صحابه تعلیمات لازم را براي مواجهه با بحران ها ندیده بودند 6پیامبر


. 50/ 1ج ـ سنن الدارمی1
. ـ همان 2
.56ـ همان ص3
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بر از خ6آیا ممکن بود که پیامبر. درباره تکلیف زمین هاي مفتوحه دچار اختلاف شدند 
فتوحات داده ولی احکام شرعی آن را بیان نفرموده باشد ؟ 

نی مبتلا به که صدها بار در زمان پیامبر بالاتر از این ، نسل پیشاهنگ حتی درباره مسائل دی
. انجام داده بودند تصور درستی نداشتند 6

عدد یا پنجکه تکبیرات نماز میت ، صحابه درباره نماز میت دچار اختلاف شدند از باب مثال ،
یافت تا زمان عمر آن ها را وادار چهار عدد یا هفت تا ؟ بنا بر نقل الطحاوي این اختلاف ادامه 

)1(. رد که بر یک رأي جمع شوند ک

وتعلیماتی که ، به شخص پیامبر در آن مسایل تکیه داشتند 6صحابه غالباً در زمان پیامبر
آن ها را براي سرپرستی دعوت آماده نساخته بود ، بلکه ، درباره صحابه داشت 6پیامبر

دمی مناسب جهت رهبري که آن ها را به عنوان پایگاه مر، تعلیمات در حد تعلیمات عمومی بود 
. حال وآینده آماده کرده بود 

به عهده نسل نقشه واگذاري سرپرستی دعوت 6پس هر گونه فرضیه اي که بگوید پیامبر
بین 6مبنی بر این که پیامبر، بزرگ در آن مستتر است تهمتپیشاهنگ ریخته بود ، یک 

. هبري دعوت تمیز نمی داد گاهی مطلوب در حد رآآگاهی مطلوب در حد پایگاه اجتماعی با 
: راه سوم 

لیف رهبري نسبت به آینده اسلام موضعی مثبت وعنایت خاصی داشته وتک6این که پیامبر
در رااشخاص مناسبیبلکه کرده که طبق دستور وحی شخص ویا را به این صورت مشخص
تواند با کمک نسل ماده می کرده تا باي آن ها را براي رهبري امت آنظر گرفته وبه نحو ویژه 

. پیشاهنگ بحران هاي پیش آمده براي امت اسلام را حل نماید 
از . است 6طبیعی ترین راه ممکن وهماهنگ با طبیعت دعوت وعملکرد پیامبر، این راه 

این معنی نسبت به شخصیتی مثل حضرت علی 6وعنایت خاص پیامبربرخورد ویژه 
. قابل استفاده است 

چه قبل از بعثت وتا در بین بعثت تا رحلت 6با پیامبرعلی رابطه خاص حضرت 
حضرت عنایتی ویژه اي براي آماده کردن6که پیامبر، گویاي آن واقعیت است 6پیامبر


. 129/ 4القاري ـ عمدة1
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. بر این معنی نصوص زیادي دلالت می کند . س از رحلت داشتجهت رهبري امت پعلی 
: از جمله 

. 6بعثت با پیامبراز ابتداي تولد تا ـ رابطه حضرت علی 1
ۀ القریبۀ والمنزلۀ القرابوقد علمتم موضعی من رسول االله ب«: در خطبه قاصعه آمده است 

، ، ویکنفنی فی فراشه ویمسنی جسدهجره وأنا ولد ، یضمنی الی صدرهعنی فی حالخصیصۀ ، وض
وقد ۀ فی فعل لّوما وجدلی کذبۀ فی قول ولا خ. ه نی عرفه وکان یمضغ الشئ ثم یلقمنیویشم ،

ن أخلاقه علماً ویأمرنی بالاقتداء به ، ولقد یوم مکنت اتبّعه اتباع الفصیل أثر أمه یرفع لی فی کل
اه ولا یراه غیري ، ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر فی کل سنۀ بحراء فأرکان یجاور
)1(.»ریح النبوة شمي نور الوحی والرسّالۀ وأوخدیجۀ وأنا ثالثهما ، وأر6رسول االله

کیف : سألت القاسم بن العباس : قال ـ روي الحاکم فی المستدرك بسنده عن أبی أسحاق 2
. »لأنه کان أولنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقاً : رسول االله ؟ قال علیورث
سبعین علیعهد الی6کناّ نتحدث انّ النبی: ـ فی حلیۀ الاولیاء عن ابن عباس أنهّ قال 3

. عهداً لم یعهده الی غیره 
لم تکن 6کانت لی منزلۀ من رسول االله«: ـ روي النسائی عن ابن عباس عن علی أنه قال 4

وإن لم یکن لأحد من الخلایق ، کنت أدخل علی نبی االله کلّ لیلۀ ، فان کان یصلی سبح فدخلت ،
.»یصلّی أذن لی فدخلت

مدخل باللیل ، و: مدخلان 6کان لی مع النبی«: ه قولـ وروي ایضاً عن الامام 5
. »مدخل بالنهار 

أعطیت ، 6کنت إذا سألت رسول االله«: ـ وروي النسائی عن الامام ایضاً أنهّ کان یقول 6
. صحیح علی شرط الشیخین : ورواه الحاکم فی المستدرك ایضاً ، وقال . »وإذا سکتت ابتدأنی 

والذي تحلف به أم سلمۀ إنّ اقرب الناس عهداً : لمۀ أنها کانت تقول ـ وروي النسائی عن ام س7
. علی 6برسول االله


. ـ نهج البلاغۀ خطبه قاصعه 1
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، وأظنهّ کان بعثه فی حاجته ، رسول االلههفأرسل الی6لما کانت غداة قبض رسول االله: وقالت 
له ا أن جاء عرفنا أنه ثلاث مرّات ، فجاء فمل طلوع الشمّس ، فلمّ»جاء علی ؟ «: فجعل یقول 

یومئذ فی بیت عائشۀ ، وکنت فی آخر 6، فخرجنا من البیت ، وکناّ عند رسول اهللالیه حاجۀ
علیه علی ، بب ، فکنت أدناهم إلی الباب ، فأکت من وراء الباسمن خرج من البیت ، ثم جل

. »فکان آخر الناس به عهداً ، فجعل یساره ویناجیه 
جهت حمل 6توسط پیامبرساختن علی شواهد مزبور وامثال آن حاکی از آماده

شواهد زیادي هست که در هیچ در زندگی حضرت علی . م است رسالت رهبري امت اسلا
ان حتی اما دیگراج هیچ کس حتّی خلفاي دیگر نمی شد ،واقعه اي براي فهم حکم شرعی محت

»ولا علی لهلک عمر ل«: که این جمله از عمر چندین بار تکرار شده . خلفا نیازمند او بودند 
علاوه بر همه اینها نصوص صریحی وجود »لیس لها ابوالحسن ومعضلۀ «. واین مثل باقی ماند 
6را براي زمان پس از پیامبر خلافت ورهبري حضرت علی 6دارد که پیامبر اکرم

. ه غیرحدیث غدیر ولدار ، حدیث ثقلین ، حدیث منزلۀ ، مثل حدیث یوم ااعلام فرموده بود ، 
ـ عصمت 2

. دومین ویژگی از ویژگی هاي امامت از دیدگاه شیعه عصمت است 
، منع والتجاء به معنی حفظ: ، که در معانی »عصم «عصمت در لغت اسم مصدر است از ماده 

. پناهنده شدن استعمال می شود 
: باب ضرب وه یعصمه مناالله من المکرعصمه«: المصباح المنیر می نویسد فیومی در کتاب 

. به والاسم العصمۀ عتنامت: واعتصمت باالله . حفظه ووقاه
علی إمساك ومنع وأصل واحد صحیح یدلّ «: ابن فارس در معجم مقاییس اللغۀ می نویسد 

. التجأ : واستعصم . واعتصم العبد باالله تعالی إذا امتنع . ملازمۀ
إذا : من قولهم عصمت الرجل أعصمه عصماًفاعل ،: عاصم : می گوید ابن درید در الاشتقاق 

. افه ، فانت عاصم والشئ معصوم وقیته من شئٍ یخ
. »أن یعصمک االله من الشرّ اي یدفع عنک : العصمۀ : الخلیل در کتاب العین می گوید 
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هو : دة ان الاصل الواحد فی الما«: می نویسد مصطفوي در التحقیق فی کلمات القرآن الکریم 
والاعتصام . ه علی دفاع عنه ، وهو عاصم ، وذاك معصوم یقال عصمه اي حفظ. ع دفاع حفظ م

اسم مصدر بمعنی تحقق المحفوظیۀ : والعصمۀ . طلب حصول العصمۀ إختیار العصمۀ ، والاستعصام 
)1(. »الالتجاء والتمسک والمنع والوقایۀ وغیرها : ومن لوازم الاصل . والدفاع عنه 

: علم کلام اصطلاحعصمت در 
البته معناي لغوي منع وحفظ در آن نهفته . عصمت در علم کلام تعریف اصطلاحی خاصی دارد 

. ولی مقید به چند قید خاص می باشد ، است 
در کتاب التعریفات عصمت را این گونه 816شریف جرجانی متوفاي سید علی بن محمد میر

: تعریف کرده است 
)2(. »معاصی مع التمکنّ منها ملکۀ اجتناب ال: العصمۀ «

بررسی منشأ پدید با و، همین تعریف را با توضیح بیشتر . ه826فاضل مقداد سیوري متوفاي 
. آمدن آن مطرح کرده است 

العصمۀ ملکۀ نفسانیۀ تمنع المتّصف بها من الفجور مع قدرته علیه ، وتتوقف هذه الملکۀ علی «
اف الیها هر النفّس واتّصاعات ، لأنّ العفّۀ متی حصلت فی جوالعلم بمثالب المعاصی ومناقب الطّ

العلم التاّم بما فی المعصیۀ من الشّقاء وفی الطاعۀ من السعادة ، صار ذلک العلم موجباً لرسوخها 
)3(. »فی النفس فتصیر ملکۀ 

عبدالرزاق . شده است علم ومعرفت معرفی، در تعریف فوق منشأ پدید آمدن ملکه عصمت 
اما «: در کتاب گوهر مراد درباره تعریف عصمت می نویسد 1072ی فیاض متوفاي هیجلا

بیانش آن است که مراد ما از عصمت در امام نیست مگر عدالت ، لیکن عدالت ، وجوب عصمت 
اجب باشد بقاي شخصی هر گاه منصوص علیه به امامت وخلافت باشد ، محقق وثابت باشد وو


. 154ـ 153/ 8ـ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج 1

.ه1306الطبعۀ الاولی بالمطبعۀ الخیریۀ المنشأة بجمالیۀ مصر سنۀ ناصر خسرو ـ طهران ، انتشارات65ـ التعریفات ، ص 2
. 408االله سبحانی ص ـ محاضرات فی الالهیات، آیت170ـ اللوامع الالهیۀ ، جمال الدین مقداد بن عبداالله السیوري الحلی ص3
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. وا نبود خروج وي از مقتضاي آن، وعدالت غیرمنصوص علیه چنین نبود وراو بر حکم عدالت ،
)1(. »پس فی الحقیقه عصمت نباشد مگر تأکّد عدالت ووجوب بقا بر حکم آن 

این است که فقط یک مرتبه از مراتب عصمت را بیان ، اشکالی که در این تعریفات وجود دارد 
در حالی که عصمت مراتب ، دالت وتقوي است وآن مصونیت از گناه که از نسخ ع، کرده اند 

.دیگري دارد مثل مصونیت از اشتباه وخطا ونسیان 
مراتب عصمت 

: عصمت مربوط به انبیاء داراي سه مرتبه است 
الف ـ عصمت در مقابل گناه 

ب ـ عصمت در تلقی وحی وتبلیغ رسالت 
ج ـ عصمت از سهو وخطا در تطبیق شریعت وامور عادي 

. دور بودن از امور تنفر انگیز مادي ، معنوي واجتماعی نیز به عصمت ملحق است نزاهت و
اتفاق نظر هست ، بین متکلمّین مسلمان عصمت در مورد پیامبران فی الجملهدرباره لزوم ملکه

مثلاً . اگر چه درباره خصوصیات عصمت انبیاء بین شیعه واهل سنت اختلافاتی وجود دارد 
قبل از بعثت جایز در زمان نند ابوعلی وجبائی صدور گناه کبیره را از انبیاء برخی از معتزله ما

اما اشاعره آن طور که . وامثال قاضی عبدالجبار صدور صغیره را جایز دانسته است . دانسته اند 
المذهب عند محققی الاشاعره منع الکبائر والصغائر الخسیسۀ بعد «: محقق قوشچی می نویسد 

)2(. »سهواً لا قاً ، والصغائر غیر الخسیسۀ عمداً البعثۀ مطل

. انداین است که آن را مطلقاً حتی کبیره جایز دانسته، نظر آن ها درباره صدور گناه قبل از بعثتاما

)3(. »نع ان یصدر عنهم کبیرةإن الجمهور لایم«: صاحب مواقف می گوید 


. ش ـ چاپ اول 1364کتاب خانه ظهوري ـ تهران چاپ290، عبدالرزاق لاهیجی باهتمام ص ـ مؤحد ص ـ گزیده گوهر مراد1
.409ـ المحاضرات فی الالهیات ص 464ص لتجرید ، قوشجیاـ شرح 2
. 359/ ـ المواقف 3
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بعد از آن نسبت به کبیره وصغیره چه عمدي وچه بعثت وچهاز امامیۀ عصمت انبیاء را چه قبل 
. سهوي واجب می دانند 

فلا یجوز علی واما عند الامامیۀ «: علاّمه در کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد می نویسد 
)1(. »الانبیاء کبیرة ولا صغیرة ، لا بعد البعثۀ ولا قبلها لا عمداً ولاسهواً 


.410الالهیات ص صیدا ـ محاضرات فی: ط 216ـ کشف المراد ص 1
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:ئمه عصمت ا

عره ودیگران ااش، درباره شرط عصمت در امامت هیچ کدام از متکلمّین عامه اعم از معتزله 
. قائل به آن نیستند 

همان گونه که درباره انبیاء . فقط شیعیان اعم از امامیه واسماعیلیه آن را شرط امامت می دانند 
البته . ل به عصمت می باشند وهمه مراتب عصمت را براي ائمه قائ.قائل به عصمت می باشند

اما عصمت در تبیین احکام الهی براي ،منتفی است موضوعاً :مسأله تلقّی وحی درباره ائمه
. مطرح می باشد :مردم در ائمه

: می گوید 413شیخ مفید متوفاي 
فی تنفیذ الاحکام واقامۀ الحدود وحفظ الشرائع وتأدیب:إنّ الائمۀ القائمین مقام الانبیاء«

. وانهّم لا یجوز منهم صغیر الاّ ما قدمت ذکر جوازه علی الانبیاء . الأنام معصومون کعصمۀ الانبیاء 
امیۀ إلاّ وانهّ لا یجوز منهم سهو فی شئ ولا ینسون شیئاً من الأحکام ، وعلی هذا مذهب سائر الام

هذا الباب ، والمعتزلۀ اهر روایات لها تأویلات علی خلاف ظنهّ الفاسد منمن شذّ منهم وتعلّق بظ
)1(. »بأسرها تخالف فی ذلک وتجوز من الائمۀ وقوع الکبائر والردّة عن الاسلام 

. در کلام شیخ توضیح دو نکته لازم است 
را که موجب ي ه اریایشان به جمهور امامیۀ نسبت داده که آن ها انجام گناهان صغ: نکته اول

زمان قبل از بعثت وائمه در زمان د از انبیاء در نمی شووکوچک شدن انجام دهنده اشاستخفاف
در حالی که علاّمه حلی در کتاب الباب الحادي عشر نظر امامیۀ را . جایز می دانند قبل از امامت

مطلق چه قبل از به صورتاز گناهان صغیره وکبیره عمداً وسهواً در مورد عصمت انبیاء وائمه 
.ا گزارش نموده است بعثت وامامت وچه بعد از آن ر

)2(. »والامامیۀ اوجبوا العصمۀ مطلقاً عن کلّ معصیۀ عمداًوسهواً وهو الحق «


. 19ـ اوائل المقالات ص 1
.84ـ شرح الباب الحادي عشر ص 2
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وقال اصحابنا بوجوب العصمۀ مطلقاً قبل الوحی وبعده «: سیوري هم در شرح آن می نویسد 
)1(. »الی آخر العمر والدلیل علیه ما ذکره المصنف وهو ظاهر 

ه مقصود شیخ مفید از صغیره غیر موجب استخفاف فاعل چیست ؟ بنابراین باید دید ک
شاید با قدري تکلّف بتوان گفت که مقصود ایشان اثبات امکان ترك اولی از سوي انبیاء وائمه 

تواند اولی میاي که موجب استخفاف فاعل نباشد، سراغ نداریم اما تركزیرا ما گناه صغیره. باشد
که این توجیه دارد این است که امکان انجام ترك اولی فقط شکالی ا. مصداق آن استثنا باشد 

. مربوط به ما قبل بعثت وامامت نیست ، بلکه بعد از بعثت هم ممکن است 
مؤید این که مقصود شیخ مفید از صغیره غیر موجب استخفاف فاعل همان صغایر متعارف 

سید مرتضی لازمه عصمت انبیاء و.است ) ه436ـ 355( نیست ، کلام شاگرد او سید مرتضی 
ر مطلقاً از آنان چه در زمان بعد از بعثت وامامت چه قبل از آن می نفی صغایر وکبائرا :ائمه

یقیناً اگر شخصیت بزرگواري . است وآن قول را به عنوان ارسال مسلمات مطرح نموده ، داند 
. اند باشد ارسال مسلمات آن صحیح نمی تو، مثل شیخ مفید مخالف آن بوده 

. کلام سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیاء از این قرار است 
قبل النبوة ولا بعدها لما فی ذلک من :قد بینا ان الکبائر والصغائر لا یجوزان علی الانبیاء«

التنفیر عن قبول اقوالهم ولما فی تنزیههم عن ذلک من السکون الیهم ، فکذلک یجب ان یکون 
)2(. »عن الکبائر والصغائر قبل الامامۀ وبعدها لانّ الحال واحدة منزّهین:الائمۀ

: نکته دوم 
ونسیان را از پیامبر وامام نفی کردند وآن را مختار امامیۀ به استثناي قول شیخ مفید امکان سهو

ظاهراً مقصود او از قول شاذ همان نظر شیخ صدوق وشیخ او محمد بن الحسن ابن . شاذ دانسته 
. بودند ونفی آن را اول درجه از درجات غلو می دانند 6به سهو النبیآن دو معتقد. د است الولی


.85همان ص ـ1
.9، منشورات الشریف الرضی ـ قم ص ـ تنزیه الانبیاء2
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ادلهّ عقلی روایاتی است که قابل تأویل است اما آن ها به ظاهر آن ها أخذ نمودند وهامستند آن
.را مورد توجه قرار ندادند 6منافات سهو یا عصمت پیامبر

:ادلّه عصمت ائمه

. تقسیم نمود ت را به دو دسته عقلی ونقلی می توان ادلهّ عصم
: الف ـ ادلهّ عقلی 

: در این زمینه می نویسد ) ه672ـ 597( خواجه نصیر الدین طوسی 
المسألۀ الثانیۀ فی أن الامام یجب ان یکون معصوماً 

لو اقدم ولوجوب الانکار علیه، ولانه حافظ للشرع وامتناع التسلّسل یوجب عصمته ،: قال 
)1(. »ولانحطاط درجته عن اقل العوام ، من نصبه ویفوت الغرض ، الطاعۀ امرعلی المعصیۀ فیضاد 

علاّمه حلّی کلام استاد را در مورد ادلهّ عقلی اثبات عصمت ائمه شرح داده که خلاصه آن با 
. قدري توضیح از این قرار است 

ـ لزوم تسلسل 1

زیرا مقتضی لزوم نصب امام براي . لازم می آید تسلسل باشیم ، اگر قائل به عدم عصمت امام
چون اگر مردم معصوم بودند نیازي به امام پیدا نمی . مردم همان امکان خطا کردن مردم است 

در این جا اگر امام منصوب بر مردم هم خود معصوم نباشد ، لازم می آید که او هم امام . کردند
آیا او معصوم است یا نه اگر معصوم . را به خود امام دوم می بریم پس از آن کلام، داشته باشد 

واگر معصوم نباشد ، خود محتاج امام سوم می شود وهمین طور ، باشد ، پس امام اصل اوست 
اگر به امام معصوم نرسیم موجب تسلسل می شود در این محاسبه .... درباره امام سوم وچهارم و 

. ت اسومحال باطل عقلاً وتسلسل 

ـ حفاظت از شریعت 2


. قم مکتبۀ المصطفوي : ط 286ـ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ص 1
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امام که بعد ،به جهت حفاظت از شریعت اثبات شده است 6همان گونه که عصمت پیامبر
حقیقت وچون براي حفاظت از اصالت . حافظ شریعت است ، باید معصوم باشد 6از پیامبر

. حافظ دیگري غیر از امام معصوم وجود ندارد 6شریعت بعد از پیامبر
:ت گزینه هاي زیر وجود دارد براي حفاظت از شریع

ج ـ اجماع الف ـ قرآن         ب ـ سنت         
ـ برائت اصلی      و ـ امام معصوم ه د ـ قیاس     

. اما هیچ کدام از آن گزینه ها غیر از امام معصوم توانایی ایفاي نقش را ندارند 
. ومبهمات آن نیاز به مفسرداردومجملات ، چون قرآن احکام را به صورت تفصیلی بیان نفرموده

. سنّت هم علاوه بر نیاز به مفسر دچار اختلاط با سنّت جعلی شده وتحریف شده است 
خطا امام معصوم در میان آنها مصون ازدر صورت عدم وجود :اولاً ع امت ، درباره اجما

. هم بالطبع جایز الخطا است چون تک تک آحاد امت جایزالخطایند ومجموع آن ها . نیست 
افتاد اگر در تاریخ امت اتفاق می.شود نمیحاصل هرگز دلیل قطعی امت بر اساس اجماع : ً وثانیا

را کافی ) سلیقه اي ( اماره ظنی در بین مردم مشهور می گردید ، اگر براي اجماع گمان وقطعاً
واحد ظنی ماره سایر اماکن بر اساس امردم ، زیرا اجماعاتفاق بیفتدند بدانیم ، باز هم نمی توا

.می شودنپیدا هرگز معینی در وقت واحد اجماع مردم بر خوردن طعام علم به.ممتنع است 
. انضمام معصوم باطل است بنابراین تحقق اجماع بدون 

بر فرض . در اصول فقه ثابت شده است آن باید گفت که با ادلّه متقن بطلان ، درباره قیاس 
. وانایی حفظ شریعت ندارد ت، بالاجماع صحتش 

نیازي به ، برائت اصلی هم نمی توانند حافظ باشد ، زیرا اگر عمل کردن به آن واجب باشد 
. ندارد برائت بالاجماع توانایی حفظ شریعت راد ، مضافاً بر این وبعثت انبیاء پیدا نمی ش
امام هم اگر معصوم .ماندیعت جز امام نمیها باطل شد ، پس براي حفظ شرحالا که همه گزینه

که هیچ گونه وثوقی به کلام او درباره آن چه ، واحتمال خطا در کلام ورفتار او برود ، نباشد 
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طبیعی است که عدم وثوق موجب . کلفّ فرموده حاصل نمی شود خداوند ما را به آن متعبد وم
. می گردد ت ،اسدر مقابل خداغرض از تکلیف که همان انقیاد نقض 

ـ وجوب انکار خطاي امام 3

خطا نهی وانکار آن در صورت وقوع. اگر امام معصوم نباشد ، امکان وقوع خطا از او هست 
اما از طرف دیگر اطاعت . وجوب امر به معروف ونهی از منکر واجب می شود هم بنا به ادلهّ

. واجب است وا الرسول واولی الامر منکم اطیعوا االله واطیعامام واولی الامر منکم بدلیل آیه 
انکار وعدم اطاعت واجب ، به یک دلیل ، پس در صورت وقوع خطا دچار تناقض می شویم 
. است وبه دلیل دیگر انکار حرام واطاعت واجب است 

ـ لزوم نقض غرض از نصب امام 4

. ال اوامر او واجب نمی شود وامتثاطاعت، از او صادر شود، ومعصیتامام معصوم نباشد چه چنان
. که غرض از نصب امام امتثال اوامر وپیروي از اوست در حالی

. عدم عصمت امام موجب نقض غرض می شود ، بنابراین فرض 

تر بودن امام نسبت به عامه مردم ـ لزوم پایین 5

فت او نسبت با توجه به شدت عقلانیت ومعر، معصوم نباشد ، چنان چه معصیت کند ، اگر امام 
. کند صورت مقام او از مقام عامه مردم تنزلّ پیدا میدر این، شود عقاب او بیشتر از دیگران میبه خدا 

خود به امام نیاز دارد که او را بالا ببرد ، چگونه می تواند امام ووکسی که مقامش پایین تر است 
رعیت باشد ؟ 
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ب ـ ادلّه نقلی 
همان طوري که عقل عصمت را براي انبیاء ، ی که گذشت به نتیجه رسیدیم ادلهّ عقلبا توجه به

علاوه بر ادلهّ عقلی می توانیم به ادلهّ نقلی که . ثابت می داند ، آن را براي امام نیز لازم می داند 
.د فرمایالبته در واقع آیات قرآنی به همان حکم عقلی ارشاد می. استناد کنیم، عمدتاً از قرآن کریم است

.دو آیه زیر استناد جست به از قرآن می توان 

: آیه اول               
           .

آن ها را کاملاً به ) ابراهیم ( را پروردگارش به کلماتی آزمود ، و اه که ابراهیم آن گ«
و ذریه ام ؟ : گفت . محققاً تو را براي مردم امام قرار می دهم : گفت ) خداوند ( انجام رساند ، 

. »عهد من به ستمکاران نمی رسد : فرمود 

که این جمله از آیه ، آیه گفته شد در بحث لزوم تعیین امام از سوي خدا در مورد این 
      دلالت بر انتصابی بودن امامت از سوي خدا می کند ، واین جمله
     دلالت بر عصمت امام می کند .

: کیفیت استدلال به آیه بر عصمت از این قرار است 
را به عنوان امام براي مردم قرار داده ام و من ت: فرمود د قاطعانه به ابراهیم وقتی خداون

شامل کدامیک از ذریه اش امامت که بعد از او ، از خداوند سئوال کرد حضرت ابراهیم 
. امامت عهد وپیمان من است که به ظالمان نمی رسد : خداوند در جواب فرمود . خواهد بود 

یرا ظالم به معنی کسی است که ز. ه نحو مطلق یعنی غیر معصومین است مقصود از ظالمان ب
کما این که مشرك هم ، بنابراین کافر ظالم است . اء را در غیر موضع مناسب قرار می دهد اشی

زیرا با انجام معصیت برخلاف. ، وگناه کار هم ظالم است »إنّ الشّرك لظلم عظیم «ظالم است 
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ارها را در غیر موضعش انجام می دهد ، مضافاً بر این که به خاطر وک. عدالت عمل می کند 
. استحقاق عقاب پیدا کردن به خویشتن ظلم نموده است 

ولو از آن ، ویا گناهی انجام دهد ، بنابراین کسی که در طول عمر یک بار کفر یا شرك ورزد 
.ظالم به حساب می آیدسابق ، نظر به آن کفر وگناهمؤمن وعادل به حساب آید بالفعل توبه کند و

وعلی هذا فقط انسان معصوم . د ، عهد امامت شامل حال او نمی شوظالم به حساب آمد ووقتی
، که در طول زندگی چه در زمان امامت وچه قبل از آن صفحه حیاتش خالی از گناه است

. پیدا می کند را آن عهد الهی استحقاق امامت ولیاقت

پاسخ به چند شبهه 
: توضیح این که .تلبس به مبدأ حقیقت است ـ مشتق فقط بر زمان 1

به ( که عهد امامت شامل حال کسی که بالفعل ظالم است ، آیه در مقام بیان این مطلب است 
ف وصخاطر یکی از عوامل مواما کسی که قبلاً به . ، نمی شود ) خاطر شرك با کفر یا معصیت 

آیه شامل او نمی شود ، ، ودر حال حاضر عادل است ، مسلمان شده ، ولی توبه کرده، به ظلم بوده 
. مانعی از امامت این گونه اشخاص نیست وبه عبارت دیگر عصمت شرط امامت نیست بنابراین 

بر شخصی که بالفعل آن وصف حقیقی بودن مشتق اطلاق و، زیرا ظالم از نظر اصولی مشتّق است 
اطلاق مزبور حقیقی نیست ، بلکه ابر نظر بسیاري از علماء بن. اختلاف است را ندارد ، مورد

. مجاز است 

: پاسخ 

. سخ داد اسه بیان می توان پمذکورشبهه براي رد
:اوصاف عنوانی که در موضوعات احکام اخذ می شود به سه صورت می آید 

ه اینک با اوصاف عنوانی را به سه صورت ذکر کرده کآخوند خراسانی در کفایه: بیان اول
. توضیح ارائه شود 
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این است که عنوان فقط به صرف عنوان مشیر بودن براي موضوع أخذ می شود و: صورت اول
:بن عمر آمده است مثلاً در حدیث مفضل . هیچ گونه مدخلیتی در اتّصاف موضوع به حکم ندارد 

بهذا «حدیثاً فعلیک فاذا أردت «: به شخصی به نام فیض بن المختار فرمود امام صادق 
. »الجالس 
مراجعه کنی ، وبا »سته که به این شخص نش«اگر حدیثی را بخواهی بر تو باد به این : یعنی 

)1(. ه اشاره فرمود دست به زرار

که »جالس «با عنوان مشیر ، در این حدیث که امام جواز رجوع به زراره را صادر فرمود 
عنوان جالس مدخلیتی در جواز رجوع روشن است که. و اشاره کرد به ا، براي سائل معهود بود 

. به زراره ندارد بلکه علم وتقواي او ملاك جواز رجوع است 
. منقضی شده هم می توان به زراره مراجعه نمود وي ع ایستادن زراره که جلويووقپس از 

در . خذ می شود آن وصف براي حکم در جمله أعلیت وصف عنوانی به خاطر : صورت دوم
به صورت آناً ماشتق بر آن موضوع ولو در گذشتهاین علیت هم مجرد صحت جاري بودن م

در این صورت چه بسا بالفعل آن وصف بر ، بدیهی است . کفایت می کند .اتفاق افتاده باشد 
. موصوف انطباق نداشته باشد 

: مثلاً در آیه                  
  .)2(

با شرایط ( که ولو یک لحظه مرتکب سرقت شده در آیه شریفه وجوب قطع دست بر کسی 
. بار شده است ) خاص 

او صورت از عمل سرقت ولو این که بالفعل ، بوت آن حکم مدخلیت دارد سارق بودن در ث
. وچه بسا توبه هم کرده باشد ، نمی گیرد 


. باب الابواب صفات القاضی 104ص 18وسائل الشیعۀ ج ـ1
.38/ مائده ـ2
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: وهمین طور در آیه          ... .)1(

. »... هر یک از زن ومرد زناکار صد تازیانه بزنید « 
بر کسی که یک بار هم زنا کرده باشد با فراهم شدن شرایط بار ) تازیانه زدن( وجوب جلد 

.ولو این که الان توبه کرده باشد ، می شود 
ومجردّ صحت جاري بودن آن ، این که وصف به عنوان علت حکم أخذ شود : صورت سوم 

درگذشته کفایت نمی کند ، بلکه حدوثاً وبقاء حاکم دائر مدارصحت انطباقبر شخصوصف
. باشد می وصف بر موضوع حکم 

حکم . »مسافر باید نماز را شکسته بخواند وحاضر نماز را تمام بخواند «: مثلاً اگر گفته شود 
حکم ، وهمین که عنوان سفر منقضی شد ، شکسته مادام که عنوان سفر هست بار می شود 

از : ا مثلاً گفته شود وی. حاضر نوهمین طور درباره تمام خواند.شکسته هم منقضی می شود
. عادل بودن است لید دائر مدار بقاء عنوان مجتهد جواز تق. مجتهد عادل می توان تقلید کرد 

از لا ینال عهدي الظالمین : آیه مورد بحث : با توجه به سه صورت مذکور می توان گفت 
مت به عدم تحقق که اما، زیرا تناسب عظمت امامت اقتضا می کند . مصادیق صورت دوم است 

.واین قرینه می تواند مؤید آن ادعا باشد . ظلم ولو یک لحظه درگذشته مشروط باشد 
. وجود ندارد ، وم باشد ین که آیه شریفه از مصادیق صورت سدر حالی که قرینه اي مبنی بر ا

که بنابراین آیه شریفه ارتباطی با بحث حقیقت بودن یا مجاز بودن مشتق نسبت به موضوعی 
وبه عبارت دیگر آیه از آن بحث . ندارد ، منقضی شده باشد ) یوصف عنوان( اتّصاف به مبدأ 

. تخصصاً خارج است 
: بیان دوم 

، حقیقی مشتق نسبت به موصوفی که زمان اتصاف او منقضی شده اطلاق وصف قبول داریم که 
ولی یادآور . قتاً اطلاق نمی گردد حقی، کسی که فعلاً ظالم نیست بنابراین عنوان ظالم بر. نیست 


.2/ نور ـ1
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بروي عنوان ظالم صادق حقیقتاًکردن در هنگام ستم ، کسی که قبلاً ستم کرده است ، می شویم 
همین مقدار هم براي بار شدن آیه مذکور گذشته چنین کسی را شامل می شود ، .بوده است 

یسته امامت نیست وبه چنین کسی دیگر شابنابراین ، . حکم در حال حاضر کفایت می کند 
چون همه . که مضارع منفی است بر این جهت دلالت دارد »لا ینال «امامت نمی رسد وجمله 

. اوقات گذشته وحال وآینده را در بر می گیرد 
. داده است ناظر به این بیان است مذکور که امین الاسلام طبرسی به اشکال یجواب

فلا یخرج من أن ، فالجواب ان الظالم وان تاب «: یسد وي در ذیل تفسیر آیه مورد بحث می نو
و. فقد حکم علیه بانهّ لا ینالها ، فاذا نفی ان یناله . تکون الآیۀ قد تناولته فی حال کونه ظالماً 

الآیۀ مطلقۀ غیر مقیدة بوقت دون وقت فیجیب ان تکون محمولۀ علی الاوقات کلها فلا ینالها 
)1(. » الظالم وان تاب فیما بعد 

:بیان سوم 
بر خصوص کسی »ظالم « بیان سوم این است که ، بر فرض قبول وتسلیم دلالت وصف عنوانی 

عرفاً وحقیقتاً ، وبنا براین بر کسی که زمان ظلم او منتفی شده ، که در حال انجام دادن ظلم باشد 
د که دلالت می کند بر این که بر او ظالم گفته نمی شود ، اما در خود آیه قرینه عقلی وجود دار

ولو ،اي ظلم انجام دادهشامل حال کسی بشود که در یک بر هدامکان ندارد عهد الهی امامت 
. ین که توبه کرده باشد ا


. بقره 124تفسیر آیه 202/ 1مجمع البیان ج ـ1
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که آن را ، بیان کرده وتصریح می کند را آن قرینه عقلی ، علاّمه طباطبایی در ذیل تفسیر آیه 
. نقل می کند بوده بزرگوار شیخ محمد حسین اصفهانی که گویا همان محقق، یکی از اساتید 

مطلق کسی هدي الظالمین قال ومن ذریتی قال لا ینال عدر آیه »مین ظال«مراد از «
ي از عمرش صادر ه اهست که از او ظلمی ، چه شرك باشد یا معصیت ، اگر چه فقط در بره

. نموده است وخود را اصلاح ، پس از آن توبه هر چند ، است شده 
لالت آیه بر عصمت امام تقریب داو از وقتی یکی از اساتید ما ـ که رحمت خدا بر او باد ـ 

: آن جناب این چنین پاسخ داد پرسش شده بود ، 
: ب تقسیم وحصر عقلی بر چهار دسته اند سمردم برح

.الف ـ کسی که در تمام عمر ظالم بوده 
. ظالم نبوده اي از عمرهب ـ کسی که در هیچ بره

.ج ـ کسی که در اول عمر ظالم بوده ودر پایان توبه کرده 
. ل عمر عادل بوده ولی در پایان ظالم شده د ـ کسی که در اوائ

است که امامت را براي دسته اول یا دسته از آن اجلّ حضرت ابراهیم ی نیست که مقام شکّ
. می ماند ) دوم وسوم ( دو دسته ، ته از چهار دس، پس . چهارم از ذریه اش درخواست کند 

این عنوان . ، وآن دسته اي که از او ظلم صادر شده خداوند یکی از آن دو دسته را نفی کرده 
الم بوده ودر اواخر عمر خوب شده منطبق یعنی کسی که در اوایل عمر ظفقط بر دسته سوم ، 

که در هیچ است وآن کسی ، اند فقط دسته دوم می مفوق از چهار دسته ، در این صورت .است 
)1(. »برهه اي ازعمر ظالم نبوده است وکسی که این چنین است فقط معصوم می تواند باشد 

. امامت در آیه عهد به معناي نبوت است : شبهه دوم

ر نموده اند ، پس مقصود از عهد یمفسران اهل سنت کلمه امام را در آیه به معناي نبی تفس
. ظالم داده نمی شود همان نبوت است امامت که به غیر


. 274/ 1ـ تفسیر المیزان ج 1
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)1(. سوره بقره وهمین طور قرطبی این معنا را ذکر کرده اند 124فخر رازي در تفسیر آیه 

. براي امام ثابت نمود را عصمت ه وسیله آیه مذکور نمی توان ب، در این صورت 

:پاسخ 
. اسیم اول باید معناي نبی را از امام باز بشن، در جواب آن شبهه 

که نبأ را از طریق وحی تلّقی وتحمل می کند ، کما این که رسول تبلیغ آن نبأ است ، نبی کسی 
. گیرد می شود ومورد ائتمام دیگران قرار میکه به او اقتداء است اما امام کسی . را به عهده می گیرد 

خواه به ، رهبري است یکی به معناي عام که مطلق . مام در قرآن دو گونه استعمال شده است ا
لذا در قرآن علاوه بر ائمه نور وایمان ، . سازدسوي خیر خواه به سوي شر دیگران را رهنمون می

ائمه نار وکفر هم آمده است     )2( . ، امام به معناي عام شامل نبی
. وصی ، وحتی امام جماعت هم می شود 

در امام به معناي خاص هدایت به امر االله مطرح . امام به معناي خاص است ، ام معناي دیگر ام

. است        )3( . در این امامت علاوه بر مرجعیت فکري
مسأله مدیریت اجرایی همه جانبه مطرح است ، کما این که وساطت فیض بین خالق ومخلوق هم 

عزم وصبر باشند یقین ه است ، وآن مقامی است که فقط به انسان هاي شایسته اي که اهل نهفت
. شود میداده
                         )4 ( مقصود از

بلکه هدایت ، هدایت می کنند ، آن هم نه مطلق امري که بر اساس آن ائمه مردم را هدایت 
گرفته رمقابل خلق قرااست که در خاص ، همان امري          


. 108/ 2ـ الجامع لاحکام القرآن ج 36/ 2ـ التفسیر الکبیر ج 1
. 12/ ـ توبه 2
.73/ ـ انبیاء 3
.24/ سجده ـ 4
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     .)1  ( مثل چهره ملکوتی را نشان می دهد ، ودر آیاتیاین امر       
         )2( توصیف شده است.

واز تغییر وتبدل خالی است در حالی که ، این امر طاهر است ومطهر از قیود زمان ومکان 
وجود ین حرکت وزمانخلق چهره دیگري است از اشیاء که در آن تغییر وتدریج وانطباق بر قوان

. دارد 
هدایت به این امر عبارت دیگري است از ایصال الی المطلوب براي کسی که قابلیت بنابراین 

. هدایت شدن از خود نشان بدهد 
. اما صرف نبوت فقط ارائه مطلوب است وایصال در آن وجود ندارد 

باشد مثل اوصیاء ،امام ند امام هم باشد ، کما این که غیر نبی می تواند البته مصداقاً نبی می توا
. مقام نبوت با مقام امامت متفاوت است حیثیت ثبوتی ولی 

از قرائن موجود در خود آیه مورد بحث وآیات ، پس از در نظر گرفتن تفاوت بین نبی وامام 
که مقصود از امامت غیر از نبوت است ، بلکه ، استفاده می شود مربوط به حضرت ابراهیم 

وآن همان امامت است ، نبوت به حضرت ابراهیم داده که خداوند علاوه بر ، مقامی دیگري است 
. به معناي خاص است 

: اما قرائن 
»جاعلک« وعامل آن ، مفعول دوم استانّی جاعلک للناس اماماً اماماً در آیه دبی ـ از نظر ا1

ل که جاعل به عنوان اسم فاعل با جعل به عنوان فعتفاوتی . جعل است ی باشد ، که اسم فاعل م
ونسبت به ماضی و، این است که جاعل در مورد حال واستقبال عمل می کند ، ماضی دارد 

به وعده اي است که خداوند نسبت جاعلک للناس اماماً بنابراین . گذشته عمل نمی کند 
در حالی که حضرت ابراهیم . بطی به گذشته ندارد رداده وآینده به حضرت ابراهیم 


.54/ ـ الاعراف 1
.83/ ـ یس 2
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پیامبر بوده والاّ چگونه به او وحی نبوتی می شده است ؟ ، امامت بر او قبل از نزول جعل 
بنابراین که حضرت ابراهیم نبی بوده است ، پس با کلمه جاعلک نمی خواسته به او خبر بدهد که 

این جعل نسبت به گذشته ، اشکال ادبی جعل نموده ام ، زیرا علاوه بر آنمن ترا به عنوان نبی
. زیرا تحصیل حاصل است . لغو می باشد 

. پس لا محاله امامتی که براي ابراهیم جعل شده غیر از مقام نبوت است 
وإذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهنّ فقال انی جاعلک للناس اماماً در آیه »إذ «ـ کلمه 2

ه قبلی می شود ، وبه منقطع از جمل»فقال الخ «والاّ جمله. می باشد »... فقال « متعلق به جمله 
این ومعناي این جمله . وسیله حرف واو هم عطف نشده که ارتباطی با جمله قبلی نداشته باشد 

من ترا به : به او فرمود ، آزمود یبعد از آن که خداوند ابراهیم را با آزمایش های: طور می شود 
جعل امامت باید باشد ، ومعلوم دراین صورت آزمایش ها زماناً قبل از . عنوان امام قرار داده ام 

است که آن آزمایش ها واز جمله امر به ذبح اسماعیل که از آن به عنوان   
    )1(در زمان نبوت ورسالت حضرت ابراهیم پس امامت . بوده است

. غیر از نبوت ورسالت است بلکه مقامی جدید . نمی تواند ناظر به نبوت باشد 
که حضرت بود ، نشان می دهد که جعل امامت در زمانی صورت گرفته »من ذریتی «ـ کلمه3

اب احتمال و اگر بر فرض از ب، والاّ براي آن ها درخواست امامت نمی کرد ، ابراهیم فرزند داشته 
امامت به من ذریه بدهیچنان چه: ر می گفتباید این طوبود ، کرده براي آن ها درخواست 

نصیب آن ها می شود یا خیر ؟ 
که حضرت ابراهیم از زمان نوجوانی به نبوت ورسالت مبعوث شده و، از طرفی دیگر می دانیم 
تا این .، در حالی که فرزند دار نمی شد وبه دوره شیخوخیت رسید ، سال ها بر عمر او گذشت 

قرآن صریحاً به . به او داده شد لّد اسماعیل واسحاق که موقع نزول عذاب بر قوم لوط بشارت تو
: آن جا که می فرماید ، ان جریان اشاره دارد 


. 106/ ـ صافات 1
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              )1 (

بنابراین . »ه ل واسحاق را به من بخشیدستایش مخصوص خدایی است که در پیري ، اسماعی«
در حالی که قبل از آن نبی ورسول بوده ، جریان امامت در اواخر عمر حضرت ابراهیم جعل شده 

. نشان می دهد که امامت غیر از نبوت است مطلب واین . است 

: ، وعصمت امام درباره آیه ابتلاءحدیث امام رضا 
،دلالت آن بر عصمت ائمهوواذا ابتلی ابراهیم الخ فسیر آیه ابتلاء در پایان بحث مربوط به ت

پیرامون امام وامامت که ناظر مناسبت دارد جملاتی را از حدیث معروف منقول از امام رضا 
. کنیم ، نقلبه دلالت آیه بر جعل ونصب الهی امامت وعصمت ائمه می باشد 

حدیثی را »ب نادر جامع فی فضل الامام وصفاتهبا«شیخ کلینی در اصول کافی تحت عنوان 
از . نقل نموده است ، آن موقع که وارد مرو شده بودند ، از عبدالعزیز بن مسلم از امام رضا 
إنّ الامامۀ خص االله عزّ وجل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوة «جمله در آن حدیث آمده است 

فقال إنّی جاعلک للناس اماماً : ا وأشاد بها ذکره فقال والخلّۀ مرتبۀ ثالثۀ وفضیلۀ شرّفه به
لا ینال عهدي الظالمین : قال االله تبارك وتعالی »ومن ذریتی «: سروراً بها الخلیل 

فأبطلت هذه الآیۀ إمامۀ کلّ ظالم إلی یوم القیامۀ وصارت فی الصفّوة ، ثم أکرمه االله تعالی بأن 

:لصفوة والطهّارة فقال جعلها فی ذریته أهل ا         
                 )2( فلم تزل

: فقال جلّ و تعالی 6ورثها االله تعالی النبیفقرنا حتیقرناً فی ذریته یرثها بعض عن بعض 


.39/ ـ ابراهیم 1
. 73/ الانبیاء ـ2
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                         
)1(اً 6فکانت له خاصۀ فقلّدهاعلیفصارت بأمر االله تعالی علی رسم ما فرض االله

وقال الذین اوتوا العلم والایمان «: فی ذریته الاصفیاء الذین آتاهم االله العلم والایمان ، بقوله تعالی 
خاصۀ إلی یوم القیامۀ ، إذ لا نبی فهی فی ولد علی »لقد لبثتم فی کتاب االله الی یوم البعث 

الانبیاء وإرث الاوصیاء ، إنّ فمن این یختار هؤلاء الجهال ؟ إنّ الامامۀ هی منزلۀ 6بعد محمد
. » ... 8ومیراث الحسن والحسینامیرالمؤمنین ومقام 6الإمامۀ خلافۀ االله وخلافۀ الرسول

)2(


. 68/ ـ آل عمران 1
.1کتاب الحجۀ باب نادر جامع فی فضل الامام وصفاته ح 1ـ اصول الکافی ج 2
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:آیه دوم 

                 
                   

   .)١(
وپیشوایان ) خدا ( واطاعت کنید پیامبر ! اطاعت کنید خدا را ! اي کسانی که ایمان آورده اید « 

بهتر ، وعاقبت وپایانش ) کار براي شما ( این . خود را ، اگر به خدا وروز رستاخیز ایمان دارید 
. » نیکوتر است 

عقلاً ونقلاً بدیهی است که این اطاعت. می کند آیه شریفه فوق ، نخست امر به اطاعت خدا 
طلقاً گوش به فرمان بر او واجب است مزیرا انسان به عنوان عبد به حکم عقل ونقل . مطلق است 
وبا عطف اطاعت رسول بر ، پس از آن امر به اطاعت رسول به صورت مطلق کرده . حق باشد 

کما این که نافرمانی در . که اطاعت رسول همان اطاعت خدا است ، اطاعت خدا نشان می دهد 
. اردخدا ندچرا که رسول از خود امري جز امر. مقابل رسول نافرمانی در مقابل خدا است  

        .)2(

آن چه می گوید چیزي جز وحی ، که بر او . وهرگز از روي هواي نفس سخن نمی گوید «
. »القاء شده نیست 


. 59/ ـ نساء 1
. 4ـ 3/ ـ النجم 2



  شیعه شناسی121

: ولذا آمده است              .)1(» آن چه را
. »آورده بگیرید او اطاعت کنید ، واز آن چه شما را نهی کرده خودداري نماییدکه پیامبر براي شما 

همه این ها مضافاً بر ادلّه دیگري که در بحث نبوت از علم کلام آمده است ، عصمت همه 
. را ثابت می کند 6جانبه پیامبر
. اطاعت اولوا الامر را هم واجب کرده است ، وسیاق واطلاق به همان سبک سوم ،در مرحله 

. اولی الامر یعنی صاحبان امر واختیار داران امور مردم هستند 
، عصمت او را می توان استفاده کرد ، بنابراین به همان دلیل که از اطلاق امر به اطاعت رسول 

زیرا اگر اولی الامر . آن ها را باید استفاده نمود صمتمطلق از اولی الامر عاز امر به اطاعت
موجب امر به ، امر به اطاعت آنان واحتمال معصیت وخطا درباره آن ها برود ، د نمعصوم نباش

که در حالی که امر به اطاعت معصیت مضافاً بر استلزام امر به متناقضین . انجام معصیت می شود 
. نّت منفی اعلام شده است قرآن وسعقلاً محال است ، از سوي 

ـ 1: قرآن می فرماید            
     ... .)2(

، نش نمی پسندد ، خداوند از شما بی نیاز است وهرگز ناسپاسی را براي بندگااگر ناسپاسی کنید«
. »واگر شکر او را به جا آورید آن را براي شما می پسندد 

وخداوند هرگز آن را نمی پسندد وبه ، شکّی نیست که معصیت خدا از مصادیق ناسپاسی است 
. آن امر نمی کند 

ـ 2        .)3(»هدخداوند هرگز به کارزشت فرمان نمی د« .
: ودر احادیث این معنی به عبارت هاي مختلفی آمده است از جمله 


.7/ ـ الحشر 1
. 7/ ـ زمر 2
. 28/ ـ الاعراف 3
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)1(. » من أرضی سلطاناً بما یسخط االله خرج من دین االله عزّ وجلّ «: 6ـ وقال رسول االله1

ی نگه دارد از ، راضکسی که پادشاهی را ولو به قیمت انجام عملی که خشم خدا را در پی دارد «
. »گردد دین خدا خارج می 

) 2(. » صحیح الاسناد مشهور وهو حدیث» فی معصیۀ الخالق لاطاعۀ لمخلوق «: 6ـ وقال2

. »براي هیچ مخلوقی در معصیت خالق اطاعتی روا نیست«
عۀ علی المرء المسلم السمع والطاّ«: آمده است 6روایت عبداالله بن عمر از پیامبردرـ 3

)3(. متفق علیه »! صیته فاذا أمر بمعصیۀ فلا سمع ولا طاعۀ معفیما أحب وکره إلاّ أن یؤمر ب

اما اگر به او در انجام معصیتی امر شود . اطاعت کند ) والیان ( بر انسان مسلمان است که از « 
. »هیچ طاعت وگوش دادنی روا نیست 

سی که با ک«)4(. »المخلوق فی معصیۀ الخالق لا دین لمن دان بطاعۀ«:ـ وقال علی 4
. انجام معصیت خالق به اطاعت مخلوق متعبد شود ، دین ندارد 

باید به صورت ، به موجب این آیات وروایات اگر امر به اطاعت غیر معصوم صورت گیرد 
. مقید باشد 

ودر صورت. مقید شده است ) ومعصیت ( مثلاً امر به اطاعت والدین به عدم امر آن ها به شرك 
. د جایز باشد یعی است که اطاعت آن ها نمی توانمعصیت طبأمر والدین به

وهر گاه آن دو ، «)1(. »... عهما اك علی أن تشرك بی ما لیس لک به علم فلا تطوإن جاهد«
تلاش کنند که تو چیزي را همتاي من قرار دهی ، که در آن آگاهی نداري بلکه می دانی که باطل 

. »... است ، از ایشان اطاعت مکن 


.393/ 73ـ بحار الانوار 1
. 260/ 5ج ـ الجامع لاحکام القرآن ، القرطبی2
ص 676ـ ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین ، المحدث الحافظ محیی الدین أبی زکریا یحیی بن شرف النووي المتوفی 3

. مکتبۀ الغزالی دمشق ـ بیروت : ط 294
. 571/ 5ـ میزان الحکمۀ ج 393/ 73ـ بحار 4
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به صورت مطلق آمده است دلالت بر عصمت که بنابراین ، حالا که امر به اطاعت اولی الامر 
است ، اما امر به اطاعتد بگوید که امر به اطاعت رسول مطلق وکسی نمی توان. آن ها می کند 

اجمله فقط زیرا در آیه. اولی الامر مقید است    تواند هم ویک جمله نمی. وجود دارد
. باشد ، وهم مقیدمطلق 

اطاعت اولی الامرتفسیر آیه نظر مفسران اهل سنت درباره 
برخی از مفسران اهل سنّت از قبیل فخر رازي با توجه به توضیحاتی که پیرامون آیه بیان شد ، 

)3(المنار ، محمد عبده ورشید رضا در تفسیر )2(در التفسیر الکبیر ، ونیشابوري در غرائب القرآن 

ن ودیگر این گروه از مفسرا. استفاده نموده اند از آیه اطاعت اولی الامر استفاده عصمت آن ها را 
قائل نشده اند ، درباره مصداق اولی الامر اختلافات هل سنّت که به عصمت اولی الامرمفسران ا

: اهم اقوال آن ها از این قرار است . زیادي نموده اند 
) . معنی سلاطین وپادشاهان اعم از امراء عدل وجور به( ـ امراء 1
ـ مهاجرین وانصار          63ـ اصحاب پیامبر2
ـ خلفاي چهارگانه 5ـ صحابه وتابعین                       4
ـ علماء 7ـ ابوبکر وعمر                          6
ـ فرماندهان جنگ                   8
ه از ناحیه شرع به گونه اي داراي ولایت وسرپرستی باشند مثل والدین نسبت به ـ کسانی ک9

. نسبت به عبد به زوجه ومولیاولاد وزوج نسبت 


.15/ ـ لقمان 1
. 434/ 2ـ غرائب القرآن نیشابوري ج 2
. ه1973ـ 1393ط دار الفکر بیروت 181/ 5ـ المنار ج 3
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)1() . در مقابل امراء جور ( ـ امراء حق 11ـ اهل حلّ وعقد                     10

لت آیه بر عصمت اولی الامر اما با توجه به دلا. اقوال مزبور مربوط به مفسرین اهل سنت است 
همه اقوال تمام بودنواجماع اهل سنت بر عدم وجود معصوم پس از پیامبر نا، از یک طرف 

:الامر ائمه معصومیناند که مقصود از اولیاجماع نمودهشیعیان بر این مطلب . شودثابت می

لین امام از ذکر شده به عنوان اودر برخی روایات که خصوص حضرت علی . می باشد 
. است :ائمه

بنابراین گروه مزبور از اهل سنت درباره دلالت مفهوم اولی الامر بر عصمت با شیعه موافق اند 
. اما در مصداق مختلفند 

نطریه فخر رازي 
در ذیل آیه مورد بحث ضمن اعتراف به دلالت آیه بر عصمت اولی الامر پیرامون فخر رازي 

. نویسد وي می. داند رود ومصداق را اجماع اهل حل وعقد میري میمصداق اولی الامر راه دیگ
اولی الامر علی سبیل الجزم فی هذه الآیۀ ومن أمر االله بطاعته علی اعۀانّ االله تعالی أمر بط«

سبیل الجزم والقطع لابد وأن یکون معصوماً عن الخطأ ، إذ لو لم یکن معصوماً عن الخطأ کان 
ذلک الخطأ والخطأ الخطأ یکون قد أمر االله بمتابعته ، فیکون ذلک أمراً بفعلبتقدیر اقدامه علی 

جتماع الأمر والنهی فی الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، عنه ، فهذا یفضی الی اهیلکونه خطأً من
وانهّ محال ، فثبت انّ االله تعالی أمر بطاعۀ اولی الامر علی سبیل الجزم ، وثبت أن کل من أمر االله

وجب أن یکون معصوماً عن الخطأ ، فثبت قطعاً أنّ اولی الامر المذکور بطاعته علی سبیل الجزم 
ذلک المعصوم إما مجموع الأمۀ او بعض الأمۀ ، : فی هذه الآیۀ لابد وأن یکون معصوماً ، ثم نقول 

فی هذه الآیۀ قطعاً ، لا جائز أن یکون بعض الأمۀ ، لأناّ بینا أن االله تعالی اوجب طاعۀ اولی الامر 
معرفۀ الامام المعصوم ، وایجاب طاعتهم قطعاً، ونحن نعلم بالضرورة أناّ فی زماننا هذا عاجزون عن


/ 3، ج 754ـ التفسیر المحیط ، اثیر الدین ابی عبداالله محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان اندلسی الغرناطی متوفاي 1

. م 1990ـ ه 1411التراث العربی ـ بیروت ، دار احیاء279ـ 278
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عاجزون عن الوصول الیهم ، عاجزون عن استفادة الدین والعلم منهم ، وإذا کان الأمر کذلک علمنا 
. ن ابعاض الأمۀ ، ولا طائفۀ من طوائفهم أنّ المعصوم الّذي أمر االله المؤمنین بطاعته لیس بعضاً م

ل الحلّ والعقد أه»ی الامر لاو«ن ذلک المعصوم الذي هو المراد بقوله ولما بطل هذا وجب أن یکو
)1(. »لقطع بأن اجماع الأمۀ حجۀ من الأمۀ ، وذلک ل

نقد وتحلیل کلام فخر رازي 
جزم امر به اطاعت اولی الامر خلاصه کلام فخر رازي این است که چون خداوند به قطع و

زیرا در صورت عدم عصمت آن ها در . فرموده است ، پس اولی الامر باید معصوم از خطأ باشند 
در این صورت خداوند امر به فعل خطا . است فرض اقدام بر خطا هم امر به اطاعت آن ها نموده 

در یک امر واحد وبه یک اعتبار بنابراین امر ونهی. کرده ، در حالی که فعل خطا منهی عنه است 
. واین اجتماع محال است . واحد جمع شده است 

زیرا سیاق کلام همین معنی را اقتضا . قطع همان امر مطلق است صود فخر از امر به جزم ومق
. بلکه در مقابل تقیید است . قطع در مقابل تردید نیست او از ومقصود ، می کند 
براي نشان دادن اجماع اهل حلّ وعقد به عنوان مصداق اولی از اثبات این مطلب وپس وي 

: الامر ونفی امام معصوم می گوید 
) . ائمه معصومین ( یا بعضی از آن است ، اولی الامر معصوم یا مجموع امت 

زیرا خداوند اطاعت اولی الامر معصوم را در آیه . اما بعضی از امت نمی تواند معصوم باشد 
به معرفت آن ها وقدرت بر دسترسی به آن ها واستفاده ، ووجوب اطاعت مشروط واجب دانسته 
در حالی که می دانیم ما در این زمان از معرفت امام معصوم ودسترسی به امر و. از آنان است 

که بعضی از باشد پس اولی الامر نمی تواند امام معصوم . استفاده دین وعلم از محضر او عاجزیم 
. ه اي از آن ها استامت ویا طایف


. ـ ذیل تفسیر آیه مورد بحث 113/ 4التفسیر الکبیر ج ـ1



  شیعه شناسی126

اگر امام معصوم نمی تواند مراد از اولی الامر باشد ، پس لا محاله باید اهل حلّ وعقد از امت 
. مراد باشند 

از اقوال چهارگانه امت است ، بر فخر رازي این اشکال وارد شده که قول اهل حلّ وعقد خارج
. واین خرق اجماع می باشد 

خرق اجماع تلاش نموده قول مختار خود را بر یکی از اقوال وي براي خروج از اشکال 
و، )1(ل حلّ وعقد را همان علماء دانسته استدر جاي دیگر اهچهارگانه تطبیق نماید لذا 

از علماء وي بدینوسیله قول خودش را در مجموع اقوال امت ونه خارج از آن می داند ، مقصود 
تصریح کرده علماي اهل حلّ وعقدند که قدرتزیرا در جاي دیگر . خصوص فقهاء است 

.استنباط احکام الهی از نصوص کتاب وسنت را دارا هستند نه متکلمان ونه مفسران ونه محدثان
وطبقات دیگر اجتماع ، و عقد را فراتر از علماء می داند ره اهل حلالمنار دائتفسیر اما صاحب 

جار ، صنعت گران ، کشاورزان ، سران کارگران ، را مثل امراء ، فرماندهان ونیروهاي مسلح ، ت
، داخل در عنوان ت هستندیران وعموم کسانی که مورد وثوق اماحزاب ، مدیران جراید وسردب

. اهل حل وعقد دانسته است 
اجماع اولی الامر وهم أهل الحل والعقد الذین تثق بهم الأمۀ من العلماء «: کلام او چنین است 

رؤساء الطلاب والاحزاب وکذا ،والصناعۀ والزراعۀ کالتجارة جیش والمصالح العامۀوالرؤساء فی ال
)2(. »الجراید المحترمۀ ورؤساء تحریرها وطاعتهم حینئذ هی طاعۀ اولی الامرومدیرو 

در جاي دیگر درباره موضع شیعه پیرامون تفسیر اولی الامر مناقشه مفصل تري فخر رازي 
: این قرار است عبارت او از. دارد 

أحدها : واما حمل الایۀ علی الائمۀ المعصومین علی ما تقوله الرّوافض ففی غایۀ البعد بوجوه «
ما ذکرناه أن طاعتهم مشروطۀ بمعرفتهم وقدرة الوصول الیهم ، فلو اوجب علینا طاعتهم قبل «

عارفین بهم وبمذاهبهم معرفتهم کان هذا تکلیف ما لا یطاق ، ولو اوجب علینا طاعتهم إذا صرنا


. 113ص 4ـ التفسیر الکبیر ج 1
. م 1973ـ ه 1393دار الفکر بیروت : ط 187/ 5القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار ، محمد رشید رضا ج ـ تفسیر2
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، یقتضی الاطلاقالرسول واولی الامر منکم اطیعوا : صار هذا الایجاب مشروطاً ، وظاهر قوله
بطاعۀ الرسول وطاعۀ اولی الأمر الاحتمال ، وذلک لانهّ تعالی أمر وایضاً ففی الآیۀ ما یدفع هذا

واللفظۀ الواحدة لا ی الامر منکم واطیعوا الرسول واول: منکم فی لفظۀ واحدة ، وهو قوله 
یجوز أن تکون مطلقۀ ومشروطۀ معاً ، فلما کانت هذه اللفظۀ مطلقۀ فی حقّ الرسول وجب أن 

. تکون مطلقۀ فی حقّ اولی الامر 
اولوا الامر جمع ، وعندهم لا یکون فی الزّمان إلاّ امام وانهّ تعالی أمر بطاعۀ اولی الامر ،: الثاّنی 

فان تنازعتم فی شئ فردوه «:انهّ قال : وثالثها . مل الجمع علی الفرد خلاف الظاّهر وح،واحد
فان تنازعتم فی شئٍ : ولوکان المراد باولی الامر الامام المعصوم لوجب ان یقال »الی االله والرسول 

)1(. فردوه الی الامام ، فثبت أن الحق تفسیر الآیۀ بما ذکرناه 

نقد نظریه فخر رازي
یعنی ،براي نقد نظریه فخر رازي نخست اشکالات وارد بر تفسیر مختار او براي اولی الامر

. می گردد اشکالات او بر مختار شیعه دفعوعقد بازگو می شود ، سپساجماع اهل حلّ
:اشکالات وارد بر نظریه فخر رازي

: از جمله ،د استبر نظریه مختار فخر رازي در تفسیر اولی الامر چندین اشکال وار
مجموعی است »اولی الامر«ـ حمل اولی الامر وقتی قابل قبول می شود که ثابت گردد جمع 1

وبر آن ،نه استغراقی ، به این معنی که وقتی اهل حلّ وعقد مجموعاً به یک تصمیمی برسند
مختار فخر باطل ،ت جمع استغراقی اما در صورت اثبا. ب الاتباعند آن گاه واج، اجماع کنند 

مستقلاً ثابت این حکم براي فرد فرد آن جمع که مقصود از جمع استغراقی این است . می گردد 
اگر مولی به عبد مثلاً. واجب الاتباع است ، گر تصمیمی بگیرد ، یعنی یک نفر از جمع ااست 


، دار احیاء التراث 114/ 4ج ) 606ـ 544( محمد بن عمر الطبرستانی الرازي الملقبّ بفخر الدین الشافعی التفسیر الکبیر ،ـ1

. م 1995ـ ه1415العربی بیروت ، 
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. اء مستقلاً واجب است م هر کدام از علمااکر،»عالم اکرم کلّ «یا »اکرم العلماء «: خود بگوید 
. بر خلاف جمع مجموعی ، امر به تعداد افراد جمع استغراقی منحل می شود چون 

. در آیه مورد بحث اولی الامر ظهور در جمع استغراقی دارد نه مجموعی 
که بالفعل در مورد کسانی اطلاق می شود ،»اولی الامر«این است که کلمه ، ن آن یکی از قرائ

ولایت آن ها ، که اطاعت آن ها در این آیه اثبات گردد وقبل از این ، یار امور مردم اند صاحب اخت
واگر موضوع احراز نشود ، حکم یعنی . والاّ به آن ها اولی الامر گفته نمی شود ، شده باشد احراز 

پس ، حکم اطاعت بر آن ها بار شده اما از آن جا که در آیه . وجوب اطاعت بر آن بار نمی شود 
اتباع فرد فرد آن ها به خاطر ولایت در این صورت ، . اولی الامر بالفعل باید ولایت داشته باشند 

. مستقلاً واجب می شود 
و. کسی به آن ها ولایت نداده است چون ولایت ندارند در حالی که اهل حلّ وعقد بالفعل

با صدور حکم وجوب اطاعت درباره فرد فرد آن ها ثابت نیست ونمی توانیم بگوییم کهحکم 
اولی الامر ولایت آن ها هم محرز شده است ، زیرا حکم نمی تواند موضوع خود را درست کند 

. بلکه باید پیش از صدور حکم موضوع شده باشد 
. بنابراین اطلاق اولی الامر بر آن ها درست نیست 

نظریه مختار او مبنی بر الامر ، تفاده عصمت از آیه اولی ـ با توجه به نظریه فخر مبنی بر اس2
تطبیق اولی الامر بر اهل حل وعقد مخالف اجماع اهل سنّت است زیرا اهل سنت بر این معنی 

. چون عصمت ملازم نبوت است . هیچ انسانی عصمت ندارد 6اجماع دارند که بعد از پیامبر
. وقتی نبوت نباشد ، عصمت هم نمی تواند باشد 

. وم است ا معصحکم آن ه، چنان چه اجماع پیدا کنند ، ا بر نظریه فخر بن، ـ اهل حلّ وعقد 3
چون داراي گرایش ها، استعدادها وهواهاي نفسانی مختلف . محال است اما اجماع آن ها عادتاً

ل سیاسی ، ا به حال در هیچ مسأله اي از مسائوت. اجماع آن ها محال است تاًوعاد. هستند 
در این صورت براي اولی . براي اهل حلّ وعقد پیدا نشده است اجماعی،اجتماعی تاریخ اسلام
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الامر مصداقی پیدا نشده است ، پس چگونه خداوند ما را امر به اطاعت کسانی می کند که 
نمی شود ؟ نشده عادتاًمصداقی براي آن ها پیدا
ئوال مطرح می شود گاه این سآن.مقصود از اجماع همان اکثریت است ، مگر این که گفته شود 

واکثریتی خطاکار ؟ ، که مبناي عصمت اکثریت چیست ؟ آیا امکان ندارد که اقلیتی بر حق باشند 
در اکثریت، بر این که حداقل ثریت وارد شده دلیل آشکاري استآیاتی که درباره مذمت اک

. د بعضی موارد راه خطا را می رو
براي اجماع حاصل می شود به قد ، عصمتی کهـ برفرض تحقق اجماع در مورد اهل حل وع4

. زیرا افراد اهل حلّ وعقد هیچ کدام معصوم نیست . هیئت اجتماعی اهل حلّ وعقد است اعتبار 
از طرفی دیگر هیأت اجتماعی یک حالت اعتباري وقراردادي است نه حقیقی ، در حالی که 

فسانی واقعی وحقیقت تکوینی عصمت به معنی انطباق رأي بر واقع ومصونیت الهی یک صفت ن
. تکوینی نمی تواند بر امر اعتباري تعلق پیدا کند وحقیقت . است 

. ـ منشأ عصمت اهل حل وعقد ثبوتاً یکی از این احتمالات سه گانه می تواند باشد 5
)       جازي اع( ب ـ جریان غیر طبیعی الف ـ جریان عادي وطبیعی      

اسلامی ج ـ مقتضاي تربیت 
یعنی . شد بااگر مقصود جریان عادي وطبیعی زیرااثباتاً باطل است احتمال فوق هر سه لیکن

همان گونه که در جامعه هاي دیگر غیر اسلامی گروه اهل حل وعقد در تصمیم گیري هاي 
اگر چه : در این صورت باید گفت .در امت مسلمان نیز مدخلیت دارند . اجتماعی تأثیر گذارند 

ومی شود ، ر تصمیم گیري هاي اجتماعی نسبت به تصمیم هاي فردي احتمال خطا کمتر د
زیرا معمولاً نخبگان هر . د ما احتمال خطا هرگز منتفی نمی گردرود، اضریب اطمینان بالاتر می

جامعه اي در بعضی تصمیم ها مسیر واقع وحقیقت را طی می کنند و در برخی موارد راه خطا را 
. می روند 

. روند حوادث تاریخی واجتماعی روز بهترین شاهد این واقعیت است 
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واجماع اهل حل وعقد عصمت جریان غیبی وخارق العاده باشد ،اما چنان چه مقصود از منشأ 
همان گونه که قرآن از تحریف مصونیت دارد ، در ، به عنوان امتنان الهی از خطا منزّه می شود 

و،آن را مورد تأکید قرار می داد6وپیامبر، ن اشاره می فرمود این صورت باید قرآن به آ
، ت شان همان مدعاي اهل حلّ وعقد استوخلفا که اساس خلاف، جزئیات آن را بیان می کرد 

این ادعا را . م از این لوازم حاصل نشده است به آن احتجاج می کردند ، در حالی که هیچ کدا
. ران به تبع او آن حرف را زدند ودیگ، قرن ششم وهفتم مطرح نمودراي اولین بار فخر رازي در ب

بنابراین حرف فخر بر خلاف آن چه که سلف آن را قبول نموده است وبه نوعی مخالف اجماع 
خود فخر براي گریز از اشکال خرق اجماع آن را به قول سوم ارجاع . مسلمین تلقّی شده است 

. نموده است 
چهار بر اولی الامر نظریه فخر اشکال شده که همه امت در امر تفسیر توضیح این که وقتی به

. قول است 
. ائمه معصومین :چهارم علما    : سوم فرماندهان جنگ   :دوم راشدین  يخلفا:اول 

ولازمه آن خرق اجماع ، اهل حل وعقد قول پنجم می شود به جماعتبنابراین تفسیر اولی الامر 
یعنی ، قول سوم مقصود من از اهل حل وعقد همان : ، گفت ار از این اشکال وي براي فر. است 

. علما است 
اما اگر مقصود او همان تربیت اسلامی است ، به این معنی که اسلام تربیت خود را بر اصول 

.است که تا سرحد عصمت برسندوعقد یت نسلی از اهل حلّن تربدقیقی بنیان نهاده که لازمه آ
. که در تصمیم هاي جمعی خود دچار اشتباه نمی شوند به طوري

زیرا ادراك کل همان . اولاً این احتمال با قوانین کلی منافات دارد : در جواب باید گفت 
آن مجموع احتمال خطا برود ، این احتمال ، واگر درباره جزء جزءمجموع ادراکات اجزاء است 

. خطا بر کل هم می رود 
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زیرا جامعه اي . عملی مسلمانان در صدر اسلام این احتمال را تکذیب می کند صحنه ::وثانیاً وثانیاً 
هاي پاك ، از ریختن خون. رد سر از چه تا کجا آبادي درآو، اهل وعقد مبتنی شده سکه بر اسا

. ونهایتاً سر از سلطنت موروثی درآورد یهاي اجتماعی ، اقتصادي واخلاقفساد
لات مذکور براي منشأ عصمت اجماع اهل حل وعقد درست هیچ کدام از احتما، بنابراین 

. اجماع اهل حل وعقد باطل است قول عصمت: ، یعنی نیست ولازمه آن 

: پاسخ به یک پرسش 
: امکان دارد کسی به دفاع از نظریه فخر به این روایت مشهور نبوي تمسک کند که می فرماید 

)1(.» لن تجتمع امتی علی ضلالۀ «

،بر فرض صحت روایت ارتباطی به مدعاي فخر رازي ندارداولاً: ب می توان گفت در جوا
در حالی که موضوع مدعاي فخر خصوص اهل حل و، زیرا موضوع حدیث اجتماع امت است 

. عقد است 
. بر خطا وضلالت را نفی می کند تنها اجتماع امت، کند نفی نمیامت روایت وجود خطا را در : ثانیاً 

ماً زیرا دائ. ل همه امت را در بر نمی گیرد در مسائيخطاگشت این معنی به این است ، کهوبر
در واقع حدیث بر وجود . پیدا می شود ، در بین امت کسی یا کسانی که همیشه بر حق اند 

. تأکید می ورزد ، معصوم در میان امت که عقیده شیعه است 
هم چنین وضعی بوده سلام ندارد بلکه در امت هاي قبلیت ااین وضعیت اختصاص به ام: ثالثاً 
مؤید این معنی حدیث افتراق امت یهود به هفتاد ویک فرقه وامت نصاري به هفتاد ودو . است 

زیرا ظاهر . د نقی اهل هلاکنه فرقه که یک فرقه اهل نجات ومابفرقه وامت اسلام به هفتاد وس
ه فقط در امت اسلام نیست بلکه در امت هاي گذشته هم حدیث این است که وجود فرقه ناجی

)2(. بود 


. 68/ 2ـ میزان الحکمۀ 1658خ ـ کنز العمال1
. ذیل آیه مورد بحث رجوع شود 4به تفسیر المیزان ج ـ براي تفصیل بحث2
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به اجماع اهل حل »اولی الامر «با توجه به اشکالاتی که بر نظریه فخر رازي در مورد تفسیر 
وعقد وارد است ، به این نتیجه می رسیم که هیچ تفسیر معقولی آیه مذکور با عنایت به دلالت آیه 

اشکالاتی که .وجود ندارد »ائمه معصومین «جز پذیرش نظریه شیعه یعنی بر عصمت اولی الامر 
. پایگی آن ها آشکار می شود بر تفسیر شیعه وارد دانسته است ، با قدري تأمل بینامبرده

پاسخ به اشکالات فخر رازي بر عقیده امامیه 

مامیه مبنی بر تفسیر اولی الامر به سه اشکال بر نظریه ا، همان گونه که گذشت ، فخر رازي 
. پاسخ آن ها تقدیم می شود اشکالات واینک خلاصه .مطرح کرده است ، ائمه معصومین 
را وجوب زی. اطاعت ائمه به معرفت وامکان دسترسی به آن ها مشروط است :اشکال اول 

با اطلاق آیه ومشروط بودن اطاعت آن ها . اطاعت بدون معرفت تکلیف به ما لایطاق است 
. منافات دارد 

:پاسخ اشکال اول 
زیرا وجوب اطاعت امر اهل حل وعقد . اشکال فوق بر نظریه مختار فخر هم وارد است : اولاً اولاً 

. مخالف اطلاق آیه است ، ن آن به معرفت، ومشروط بودها تکلیف به ما لایطاق بدون معرفت آن
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زیرا وجوب اطاعت . شرط وجوب اطاعت آن هاست که معرفت ائمه ، کسی نگفته است : ثانیاً ثانیاً 
منتها امتثال آن . چه نشود ، چه معرفت حاصل شود ، محرز وثابت است به صورت مطلق آن ها 

. به معرفت مشروط است ) تحقق عملی اطاعت ( یعنی انجام واجب ، وجوب 
قاً گاهی اوقات وجوب یک چیزي مطل.شرط واجب غیر شرط وجوب است بدیهی است که 

مثلاً وجوب نماز مطلقاً ثابت ومحرز است چه . ثابت است ولی انجام واجب مشروط است 
... ) وضوء و ( مشروط به تحصیل طهارت ) نماز ( لیکن انجام واجب . وضوء باشد چه نباشد 

. اما برخی احکام دیگر هم اصل وجوب آن ها مشروط است وهم انجام واجب . مکی باشد 
چون اگر ، استطاعت لازم نیست لذا تحصیل مشروط به استطاعت است ، که وجوب حج مانند

ووجوب هم تعلق پیدا می کند، ق شرط ز تحقوجوب هم نیست اما پس ا، استطاعت نباشد 
انجام حج واجب مشروط به شرایطی است مثل تهیه گذرنامه وانتخاب کاروان وغیره که انجام 

. ت این ها واجب اس
موقع اما در . مانند وجوب نماز مطلق است وبه هیچ شرطی مشروط نیست وجوب اطاعت ائمه

) اطاعت ائمه ( بنابراین معرفت شرط انجام واجب . مشروط است اطاعت انجام خود واجب به معرفت
اما تحصیل معرفت هیچ گونه مشقتی چه رسد به . بدون معرفت ممکن نیست است که انجام آن 

به اندازه کافی نصوصی در معرفت ائمه صادر 6سوي خداوند وپیامبراستحاله ، ندارد زیرا از
. شده که در جاي خود ثابت شده است 

این که معرفت اهل حلّ وعقد از کما . بنابراین در این معرفت هیچ استحاله اي وجود ندارد 
فرقی که وجود دارد این است که معرفی . عادي وتوسط خود مکلفین قابل احراز است طریق 

. ولی معرفی اهل حل وعقد از سوي بشر است ، ائمه از سوي خداست 

:خلاصه اشکال دوم 
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در حالی که از نظر شیعه . ت متعدد واجب است جمع است بنابراین اطاع»اولی الامر «کلمه 
اطلاق جمع بر مفرد و. در هر زمانی فقط یک امام معصوم مفترض الطاّعه بیشتر وجود ندارد 

. است خلاف ظاهر 

:پاسخ اشکال 
ودر قرآن موارد زیادي براي این . این گونه استعمال واطلاق جمع بر مفرد در لغت شایع است 

: مانند ، اطلاق آمده است 

     .)1(

        .)2(

    .)3(

اطاعت کرده ) جائر ( دمی فقط از یک مکّذب ویا از یک ارباب وبزرگ در این آیات اگر آ
عمل به اگر چه در، وتواضع در مقابل جمع مؤمنین واجب است . مشمول آیه می شود ، باشد 

. نباشد ممکندر مقابل همه وچه بسا هم زمان این تواضع صورت تک تک حاصل می شود ،
اعت ولی وجوب اط، کند می بنابراین اگر چه اطاعت نسبت به ائمه به صورت آحادي تحقق پیدا 

آن چیزي خلاف ظاهر. واین خلاف ظاهر نیست . می شود نسبت به جمع بر حسب لفظ بیان 
،نه این که حکمی بر جمع تعلق بگیرد، واراده واحد شود است که جمع بر مفرد حمل می شود ،

مثل وجوب اکرام علماي . طوري که به احکام متعدد به تعداد آحاد افراد آن جمع منحل گردد به
به وجوب اکرام تک تک افراد از این حکم»اکرم علماء بلدك «: ، مثلاً اگر گفته شود شهر 

4(. د می شود علماي آن شهر متعد(


. 8/ ـ القلم 1
. 67/ ـ احزاب 2
.88/ ـ الحجر 3
. 392/ 4ر المیزان ج ـ رجوع شود به تفسی4
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اطاعت از ائمه به لحاظ ولی،اگر چه در هر زمان بیش از یک امام نیست : به عبارت دیگر 
در نتیجه . هاي متعدد است ، واین منافات ندارد که در هر زمانی اطاعت امامی واجب باشد زمان

مؤمنان در طول زمان ها مکلّف هستند از امامان معصومی که امر آن ها به آنان رسیده است 
)1(. اطاعت نمایند 

: خلاصه اشکال سوم 
ونامی از اولی الامر فان تنازعتم فی شئ فردوه الی االله ورسوله : درذیل آیه آمده است 

. ارجاع می شد ) امام ( معصوم باشد ، باید به اولی الامردر حالی که اگر امام . است نبرده 

: پاسخ اشکال 
یا ایها الذین:،زیرا آیه با این خطاب به مؤمنین بر می گردد»تنازعتم «از آن جا که ضمیر 

بین مؤمنین واولی ، نه بین خود مؤمنین تصور می شود ، بنابراین تنازع آغاز می شود آمنوا 
بنابراین تنازع متصور . زیرا اولی الامر واجب الاطاعه هستند وتنازع با آن ها روا نیست . الامر 

اغوت وبین مؤمنین پیرامون شناخت حکم االله است ، به قرینه آیات بعدي که مراجعه به حکم ط
طبیعی است که حکم خدا در . ترك رجوع به حکم خدا ورسول را مورد مذمت قرار می دهد 

حجت قاطعند براي کسانی که امکان استنباط حکم را ، واین دو . قرآن وسنّت تبیین شده است 
. کما این که تفسیر اولی الامر هم درباره مفاد کتاب وسنت حجت قاطع است . از آن دو دارند 

وهمگی به خود کتاب ، آیه وجوب اطاعت اولی الامر را به صورت مطلق مطرح نموده است زیرا
)2(. وسنت بر می گردد 

چون امامان معصوم در پایان دادن به خصومت ها وحکم در موارد تنازع بر : به عبارت دیگر 
نان به آکتاب وسنت آگاهی دارند ، ردوکاملاً به، عمل می کنند 6اساس قرآن وسنت پیامبر


. ش 1388ـ قم ، :در قرآن ، رضا کاردان ، چاپ مجمع جهانی اهل بیتـ امامت وعصمت امامان1
. 389/ 4ـ رجوع شود به تفسیر المیزان ج 2
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بدین لحاظ ذکر اولی . بازگشت به خدا ورسول است ) بازگشت به آنان در مسایل مورد نزاع ( 
)1(. الامر وتکرار آن لزومی نداشته است 

از بیانات گذشته به این نتیجه می رسیم که وجوب اطاعت اولی الامر به صورت مطلق دلالت 
مر ـ مخصوصاً با توجه به نصوصی در تفسیر وچون مقصود از اولی الا. بر عصمت آن ها می کند 

آیه آمده ودر بحث امامت خاصه خواهد آمد ـ ائمه می باشد ، پس عصمت ائمه طبق این آیه 
. ثابت ومحرز است 

شبهه جبر در عصمت معصومین وپاسخ آن 
. مطرح شده شبهه جبر است :یکی از شبهاتی که از قدیم درباره عصمت ائمه

ائمه معصومند ، یعنی خداوند اراده حتمی وتکوینی مبنی بر : ، ه وقتی می گوییم ک،به این معنی
نتیجه این اراده قطعی این است که محال است . آن ها از انجام گناه وخطا واشتباه دارد مصونیت 

. ویا از آن ها اشتباهی سر بزند ، بزنند دست به گناه :ائمه
در حالی که . به دوري جستن از گناه واشتباه هستند لازمه این عقیده این است که ائمه مجبور

سخن معروف آن . کما این که قول به تفویض را هم قبول ندارد ، شیعه عقیده جبر را نفی می کند 
در این صورت عصمت براي ائمه . »لا جبر ولاتفویض ، بل امر بین الأمرین « : ها این است 

. شویم ها میخدا پیدا کنیم مثل آنون عنایتی از سوي مایه فخر ومباهات نیست، ما هم اگر هم چ
در این جا . اند ومفصل فراوانی ارائه دادهشبهه علماي شیعه جواب هاي موجزدر پاسخ به این 

. به عنوان توضیح مطلب چند نکته مورد تذکر قرار می گیرد 
عصمت انبیاء هم نسبت به ، وارد باشد :شبهه جبر اگر نسبت به عصمت ائمه:نکته اول 

. هر جوابی که در آن جا به آن شبهه داده می شود ، این جا هم جریان دارد . وارد است 


. 123، کاردان ص در قرآن:ـ امامت وعصمت امامان1
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بر نه بر مبناي جبري اشاعره ونه:حل شبهه جبر در مورد عصمت انبیاء وائمه:نکته دوم 
لاولا جبر«یعنی :بلکه فقط بر مبناي اهل البیت.مبناي تفویض معتزله امکان پذیر نیست 

. ممکن است »تفویض بل امر بین الامرین
. خلاصه جواب بر اساس این مبنا این است 

شریک همه افعال بندگان حتی افعال اختیاري آن ها اگر چه بر اساس توحید افعالی ونفی
حقیقتاً مخلوق خداوند سبحان ومتعلق اراده تکوینی حق است ، لیکن بالاستقلال در عالم خلق ،

عال اختیاري آن ها با وساطت اراده خاصه خود بندگان صورت می گیرد ، به طوري آفرینش اف
بر این اساس نسبت دادن افعال را به . ن در طول اراده تکوینی حق قرار می گیرد اراده انسا

انسان ها حقیقی می دانند ، کما این که نسبت دادن آن ها به خدا هم حقیقی است ، از این رهگذر 
. عمال هم به صورت منطقی توجیه می شود عقاب وثواب ا

این مثالی که براي تقریب ذهن جهت تصحیح نسبت فعل به خدا وبه انسان حقیقتاً می توان زد
. است 

چنان ، وقادر به حرکت دادن آن بدون وصل به دستگاهی نباشد ، اگر دست کسی فلج باشد 
مثل زدن ظالمانه سیلی بر با کمک آن دستگاه با دست خود کاري اختیاريآن شخص چه 

آن کار هم به شخص قابل اسناد . انجام دهد را صورت کسی ویا کشیدن دست ترحم بر یتیمی 
. است ، هم به دستگاه 

. است البته تشبیه دستگاه به اذن تکوینی خدا جهت انجام کار قیاس مع الفارق 
و تگاه که شعور وحکمت بر خلاف دس، از روي حکمت واختیار صادر می شود چون اذن خدا 

. اما جهت تقریب ذهن مناسب است . ندارد اختیار 
ولو این ، که مختارانه تصرف کند ، خداوند جهت امتحان انسان اذن تکوینی به انسان می دهد 

بلکه نهی ه ،دذن تشریعی به انجام کار قبیح نداخداوند ا، اما در مقابل . که کار قبیح انجام دهد 
. ه عذاب هم داده است فرموده ووعد

.است »لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین «بیان فوق براي توضیح نظریه 
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. این بیان تبیین نمود صومین را بامی توان عصمت معفوق بر اساس نظریه 
و علم ، وخداوند چون می داند که اراده معصوم به خاطر عشق وشوق او به اطاعت حقّ 

اپیش براي ماً بر وفق اراده تشریعی حق جریان دارد ، پیشی معصیت ، دائبصیرتش نسبت به زشت
صوم از گناه واز اراده قطعی خود مبنی بر مصونیت وطهارت معذات حق صحیح است که

زیرا اراده . دهد ، همان گونه که در آیه تطهیر به آن اراده تکوینی تصریح شده است معصیت خبر
واین با صرف اراده تشریعی که براي همه مکلفین است ، ذکر شده ) انما یرید االله( با ادات حصر 

. است ، سازگاري ندارد 
اجتباء واختیار اولیاء جهت انجام رسالت هاي الهی روشن تقریر فوق معناي اصطفاء ، سبر اسا

. می گردد 
با :نوچه در ائمه معصومی، چه در انبیاء ، بنابراین اراده تکوینی حق بر طهارت وعصمت 

. ولازمه عصمت جبر نیست ، ات ندارد اختیار مناف
. عصمت معصومین واستحاله صدور گناه از آنان با بیان دیگر هم قابل تبیین است :نکته سوم 

محال بودن انجام گناه از سوي معصوم از نوع محالات عقلی نیست تا لازمه آن جبري گري 
. باشد ، بلکه از نوع محالات عادي است 

مثل کاري که لازمه . انجام آن امکان ذاتی ندارد که از آن چیزي ، ل عقلی عبارت است محا
به ساعتاگر کسی بگوید که فلان مثلاً . اجتماع ضدین با نقیضین یا ارتفاع آن دو باشد ، آن 

این فرض .، در همان زمان وهمان مکان شب است خصوصی در روز که موصوف به روز است م
یعنی هم روز وهم شب که ضد هم . ست چون لازمه آن جمع بین ضدین است عقلاً ممکن نی

.باشند می
. عادتاً تحقّق پیدا نمی کند منتهی. اما محال عادي کاري است که انجام آن ذاتاً ممکن است 

به طوري که رهگذران او را ، مثلاً انسان عاقل هرگز برهنه لخت مادرزاد به بیرون نمی رود 
. عادتاً هرگز مدفوع خود را نمی خورد ببیند ویا 

. اگر چه انجام آن کارها عقلاً ممکن است 
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. همه مردم عاقل معصوم هستند که می توان گفت وامثال آن نسبت به این دو مورد 
اما براي بعضی ، برخی دیگر از کارها مثل شراب خوري براي بعضی مردم محال عادي است 

مثلاً عالمی را در نظر بگیرید که در ظهر ماه مبارك رمضان جلو . دیگر عادتاً هم ممکن است 
آن چیزي است که نه به ذهن او خطور می کند . جمعیت بالاي منبر در ملأ عام شرب خمر کند 

. پس آن شخص در این جهت معصوم است . نه به ذهن هیچ کس و
چه بسا ، ت ندارند ه شریعبدي، ویا اوقات دیگر که تقیدر جاهاي دیگر ، اما اشخاص دیگر 

. آن کارها را به راحتی انجام دهند 
، از همه گناهان کبیره وصغیره بدون انسان معصوم کسی است که با آن علم وبصیرتی که دارد 

. استثناء اجتناب می ورزد 
. انسانی که داراي علم الیقین است وآثار جهنمی گناهان را می بیند 

                          .
)1(

به ) .شما را از خدا غافل نمی کردافزون طلبی( داشتید)به آخرت ( ا علم الیقین اگر شم«
ین الیقین مشاهده خواهید آن را به ع) ورود در آن با( سپس . یقین شما جهنم را خواهید دید

. »کرد 
! ونه می تواند به خود اجازه دهد که دست به گناه بزند ؟چگ

وهیچ ، عادتاً محال است دست به انجام آن بزند ، بنابراین معصوم با وجود اختیار بر انجام گناه 
.با اختیار ندارد هم گونه منافاتی 

اما . عد اجتناب از گناه در مورد معصوم است مربوط به ب، مطلبی که گفته شد : نکته چهارم 
تباه اگر چه لازمه صدور خطا واش.است ، از خطا واشتباه هم منزه ومصونمعصوم علاوه بر آن 

اما معصومین به خاطر مسئولیت . ا امتنان الهی مرتفع گردیده است گناه نیست ، چون آثار خطا ب


.7ـ 5/ تکاثر ـ1
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،احتمال بروز خطا زیرا در صورت. ه هم مصون اند به لطف حق از خطا واشتبا، بزرگی که دارند 
. وحجت الهی اتمام نمی گردد ، وثوق به سخن معصوم براي مردم ایجاد نمی شود 

وعلم لدنی از ، که علم معصوم لدنی است ، منشأ مصونیت معصوم از خطا واشتباه این است 
نی بین عالم ومعلوم در علم حصولی که صورت هاي ذه. نوع علم حضوري است نه حصولی 

اما در علم حضوري که نفس معلوم بدون . امکان رخداد خطا وجود دارد ، وساطت پیدا می کند 
امکان صدور خطا وجود ندارد علم حضوري مثل علم ، هیچ واسطه اي حضور پیدا می کند 

. ومثل علم خدا به تمام مخلوقات است ، انسان به نفس خود است وفعل نفس خویش 
در واقع همه معلومات نزد معصوم ، معصوم افاضه می کند خداوند این علم را بهوچون

پس هیچ گونه خطا وسهو واشتباه در . او بر همه چیز به اذن خدا اشراف پیدا می کند حاضرند و
. کار او تصور نمی شود 
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علم لدنی : ویژگی سوم 
. دنی امام است سومین ویژگی امامت از دیدگاه شیعه علم ل

نشسته اند ، باید از علوم 6که در جایگاه رهبري امت بعد از پیامبر:توضیح این که ائمه
ر همه ابعاد وجوانب درا تا بتوانند رسالت بلند امامت ، برخوردار باشند اي ومعارف فوق العاده 

آن هم به صورت ـ که ائمه باذن خدا احاطه علمی ، لذا لطف الهی اقتضا می کند .بر دوش کشند 
احکام شرعی ، و،معارف بلند الهیـ برحضوري که هیچ گونه خطا واشتباهی در آن راه بیاید 

. علاوه بر حال داشته باشند جهان موضوعات مختلف ، حتّی گذشته وآینده 
وسنت از منبع دیگري به نام علوم که شیعه براي ائمه علاوه بر قرآن ، این رهگذر می بینیم از

لدنی ، امام نیازي به کسب علوم از راه هاي با این علم . دنی ، اشراقات والهامات الهی نام می برد ل
. عادي مثل رفتن به مکتب ومدرسه وتلمذ نزد استاد ندارد 

هم ت خدا ، ئ، البته نه استقلالی بلکه با اذن ومشیروایات از علم لدنی به علم غیب ودر آیات 
. تعبیر شده است 

: می نویسد :مفید درباره عقیده شیعه پیرامون علوم ائمهشیخ 
قد کانوا یعرفون ضمائر بعض العباد ویعرفون ما یکون 6واقول ، إنّ الائمۀ من آل محمد«

االله تعالی به همقبل کونه ، ولیس ذلک بواجب فی صفاتهم ولا شرطاً فی امامتهم ، وإنمّا أکرم
مسک بإمامتهم ، ولیس ذلک بواجب عقلاً ولکنه وجب لهم من وأعلمهم ایاه للطّف فی طاعتهم والتّ

فأما اطلاق القول علیهم بأنهّم یعلمون الغیب فهو منکر بین الفساد ، لأنّ الوصف . جهۀ السماع 
فاد ، وهذا لا یکون إلاّ الله ـ عزّ وجلّ ـ ، ون علم الاشیاء بنفسه لا بعلم مستبذلک إنمّا یستحقه م
)1(. »الغلاةۀ أهل الإمامۀ إلاّ من شد عنهم من المفوضۀ ومن انتمی الیهم منعلی قولی هذا جماع


. 21ت ، الشیخ المفید ص ـ اوائل المقالات فی المذاهب والمختارا1
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، شیخ مفید در کلام مزبور علم به نهان مردم وحوادث آینده را به ائمه قاطعانه نسبت می دهد 
اما وجوب عقلی آن را ومشروط بودن امامت آن ها را به آن نفی می کند ، فقط آن را از باب 

. وجوب نقلی آن را مورد تأکید قرار می دهد البته. ی براي آن ها جایز می داند مت الهلطف وکرا
زیرا علم غیب به صورت مطلق . ز نمی داند مه جایغیب به صورت استقلالی بر ائواطلاق علم 

،فاد از خدا می گیرنداما ائمه آن را به صورت علم مست. وبنفسه مخصوص خداوند سبحان است 
غیب بنفسه وغیر مستفاد را مخصوص خدا می داند وآن را کلام جماعت امامیه به ولی علم 

. استثناء مفوضه وغلاة می داند 
ولی به خاطر دلیل ، را عقلاً براي ائمه جائز می داند وحیمفید در ادامه آن بحث ، نزولشیخ 

. وقائل به آن را کافر قلمداد می کند ،نقلی واجماع آن را ممنوع 
إنّ العقل لا یمنع من نزول الوحی الیهم وان کانوا ائمۀ : واقول « : رت او از این قرار است عبا

. »غیر انبیاء 
أن ارضعیه فإذا خفت فألقیه فی الیم ولا تخافی ولا «:فقد أوحی االله ـ عزّ وجلّ ـ إلی ام موسی 

بالوحی وعملت علیه ولم تکن فعرفت صحۀ ذلک»تحزنی إناّ رادوه الیک وجاعلوه عن المرسلین
وإنمّا منعت من نزول الوحی . نبیاً ولا رسولاً ولا إماماً ، ولکنهّا کانت من عباد االله الصالحین 

علیهم والایحاء بالأشیاء الیهم للإجماع علی المنع من ذلک والاتفاق علی أنهّ من یزعم أنّ أحداً 
، کما أنّ 6العلم بذلک من دین النبییوحی إلیه فقد أخطأ وکفر ، ولحصول 6بعد نبینا

ونسخ شرعه کما نسخ ما قبله من شرائع الانبیاء ، وانمّا 6العقل لم یمنع من بعثه نبی بعد نبینا
. من جهۀ الیقین وما یقارب الاضطرار 6منع ذلک الإجماع ، والعلم بأنهّ خلاف دین النبی

)1(. »...خلاف ما وصفت لیس بینها فیوالإمامیۀ جمیعاً علی ما ذکرت 

ولی شنیدن ، در نهایت شیخ مفید اگر چه نزول وحی را بر ائمه به حکم اجماع جایز نمی داند 
. کلام ملائکه توسط ائمه بدون این که اشخاص آن ها را ببیند عقلاً ونقلاً جایز می داند 


. 22ـ 21ـ همان ص 1
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نهم نوا لا یرون مالملائکۀ الکرام وإن کاکلام :والقول فی سماع الائمۀ«: ایشان می فرماید 
. »الاشخاص 

تنع فی الصدیقین من الشیعۀ المعصومین من مواقول ، بجواز هذا من جهۀ العقل ، وأنهّ لیس بم
ار الأخب، ومن انتمیت من شیعتهم الصالحین الأبرار :وکونه للائمۀوقد جاءت بصحتهالضّلال ، 

وقد أباه بنو نوبخت . ب الأثار منهم واضحۀ الحجۀ والبرهان ، وهو مذهب فقهاء الامامیۀ وأصحا
)1(. »وجماعۀ من أهل الإمامۀ لا معرفۀ لهم بالأخبار ولم ینعموا النظّر ولا سلکوا طریق الصواب 

دنی شامل غیر انبیاء هم می شود ؟یا علم لآ


. 23ـ 22ـ همان ص 1
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لّم عازي به تیون، ست بیاید که علوم انبیاء از ناحیه خدا ادر این زمینه چه بسا این سئوال پیش
حالا اگر بخواهیم علوم ائمه را . زیرابه آن ها از طرف خدا وحی می شود . ومکتب رفتن ندارند 

هم لدنی واز خدا بدانیم ، آیا موجب غلو وخلط بین نبوت وامامت نمی شود ؟ 
ء وغیر اولیاء دیگر از قبیل اوصیالدنی اختصاص به انبیاء ندارد ، علمکه ، جواب این است 

مثلاً . با این که هیچ کدام از انبیا نبودند صیاء هم مشمول علم لدنی بوده اند ، او
واو را به ، را در سوره کهف آورده که قرآن قصه او وحضرت موسی ، ـ حضرت خضر 1

معرفی می نماید ، به طوري که ، عنوان عبدي از عباد خدا که علم لدنی به او داده شده است 
. حبت تبعیت کرده است اولی العزم است ، از او در این مصاکه از انبیاحضرت موسی

قال له موسی هل . فوجدوا عبداً من عبادنا ءاتینه رحمۀ من عندنا وعلمّته من لدناً علماً « 
)1(. »مما علمّت رشداً أتبعک علی أن تعلمنّ 

وي خود به از س) وموهبت عظیمی ( ند که رحمتبنده اي از بندگان ما را یافت) در آن جا ( « 
: او داده وعلم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم 

از تو پیروي کنم تا از آن چه به تو تعلیم داده شده ) اجازه می دهی ( آیا «: موسی به او گفت 
»؟ ومایه رشد وصلاح است ، به من به بیاموزي 

از علم کتاب ن که مقداريبه واسطه ایبود ،ـ آصف بن برخیا که وصی حضرت سلیمان 2
به هم توانست تخت بلقیس را از یمن به بیت المقدس در کمتر از یک چشم ، به او داده شده بود 

. زدن حاضر کند 

. قال الّذي عنده علم من الکتاب أنا اتیک به قبل أن یرتد الیک طرفک فلّما رآه مستقراً عنده «
)2(. »قال هذا من فضل ربی


. 66ـ 65/ ـ کهف 1
. 40/ ـ النمّل 2
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آن که چشم بر هم بزنی ، من پیش از : گفت، داشت ) آسمانی ( کسی که دانشی از کتاب ) اما ( « 
،یددرا نزد خود ثابت وپا برجا) تخت ( آن ) سلیمان ( وهنگامی که ! آن را نزد تو خواهم آورد 

. »... این از فضل پروردگار من است «: گفت 

ولی عادي وکسبی نبود ، بلکه افاضه الهی که علم آن اشاره به این »هذا من فصل ربی «جمله
. در حالی که آصف بن برخیا نبی نبود ، بلکه وصی بود ، وعلم لدنی بود 

ختصاص به انبیا دارد ، اما آري وحی نبوتی ا. ندارد ءکما این که وحی هم اختصاص به انبیا
. رسد ، چه رسد به اوصیاء نبایی براي غیر انبیاء واوصیاء هم میوحی إ

وحضرت مریم مادر حضرت عیسی مثلاً درباره حضرت یوکابد مادر حضرت موسی 

. که با آن ها هم سخن می شدند به تصریح قرآن وحی می رسیده وملائبنا 

: درباره حضرت یوکابد آمده است               
                      .)1(

او ترسیدي ، وي را ) جان ( او را شیر دو ، وهنگامی که بر : ما به مادر موسی الهام کردیم که «
بیفکن ، ونترس وغمگین مباش ، که ما او را به تو باز می گردانیم ، واو را از ) ي نیل (در دریا 

. »پیامبران قرار می دهیم 

: آمده است سیدرباره تکلّم ملائکه با حضرت مو

                                   
     ..)2(


. 7/ ـ قصص 1
.42/ ـ آل عمران 2
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خدا تو را برگزیده وپاك ! اي مریم : هنگامی را که فرشتگان گفتند ) به یاد آورید ( و «
. » ساخته ، وبر تمام زنان جهان ، برتري بخشیده است 

بلکه بنا بر دلالت . هم نیست 6پیامبر اکرمیر انبیاء یا الهام مخصوص با غکهلّم ملائتک
. عامه شامل غیر انبیاء هم شده است احادیث خاصه و

بعد از رحلت 3بر حضرت فاطمهاحادیث نزول جبرئیل ، می توان بهاز احادیث خاصه 
جبرئیل براي تسلّی دادن حضرت :، که در آن احادیث آمده است ت استناد جس6پیامبر
براي 3رت فاطمهمربوط به اخبار غیبی القاء فرموده وحضومطالبی، است بر او نازل شده3فاطمه

آن ها را نوشته وبه نام مصحف فاطمه مشهور بازگو نموده وحضرت علی حضرت علی
)1(. گردیده است 

. از احادیث عامه می توان به این احادیث تمسک جست 

لقد کان قبلکم من بنی اسرائیل یکلمّون من غیر أن یکونوا «: ـ در صحیح بخاري آمده است 1
)2(. »فی امتی منهم أحد فعمرانبیاء ، فان یکن

قد کان فی الامم «: روایت نموده 6ـ در صحیح مسلم آمده است که عایشه از پیامبر2
)3(. »محدثون فان یکن فی امتی منهم أحد فانّ عمر بن الخطاب منهم

. گونه تفسیر نموده است النضرّة محدثون را اینمحب الدین الطبري در کتاب الریاض 
ـ واالله أعلم ـ أي یلهمون الصواب ویجوز أن یحمل علی ظاهره وتحدثهم » ومعنی محدثون «

)4(. »الملائکۀ لا بوحی ، وانمّا بما یطلق علیه اسم حدیث ، وتلک فضیلۀ عظیمۀ 


. 5والجامعۀ ومصحف فاطمۀ ح باب فیه ذکرا الصحیفۀ والجفرکتاب الحجۀ / 1اصول کافی ج : ك . ـ ر 1
. 149/ 2ـ صحیح بخاري 2
. ـ صحیح مسلم در باب فضایل عمر 3
. 1/199ـ الریاض 4
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لدنی است وبه آن ها :با توجه به مطالب فوق چه اشکال دارد اگر بگوییم علم ائمه هدي
شوند ؟ویا این که ملایکه با آن ها هم سخن می،ل الهام می شود مسائ

ـ أفضلیت مطلق 4
چهارمین ویژگی امامت از نظر شیعه أفضلیت مطلق امام بر امت در همه کمالات از قبیل علم ، 

... . شجاعت ، سخاوت ، تدبیر و 

. بر این معنی امامیه اجماع نموده اند 

:شیخ طوسی در کتاب تلخیص الشافی می نویسد 

: الکلام فی کون الامام أفضل من کل واحد من رعیته ینقسم قسمین «

. ن یکون أفضل منهم بمعنی أنه اکثر ثواباً عند االله تعالی أحدهما یجب أ

)1(. »جمیع ما هو امام فیه یکون أفضل منهم فی الظاهر ـ فی والقسم الآخر ـ أنه یجب أن 

هم از جهات هم از حیث ثواب وقرب الی االله ، راأفضلیت امام شیخ طوسی در کلام مذکور
. برتري ظاهري بر مردم از حیث کمالات لازم در امامت مورد تأکید قرار داده است 

: محقق خواجه نصیر الدین طوسی در تجرید الاعتقاد می فرماید 

مفضول وقبح تقدیم ال: قال . فی أن الامام یجب أن یکون أفضل من غیره : المسألۀ الثالثۀ «
. »معلوم ولا ترجیح فی المساوي

ن رعیته الامام یجب أن یکون أفضل م: أقول «: مذکور می نویسد علامه حلّی در شرح کلام
حال لانه مع ملانهّ اما أن یکون مساویاً لهم او أنقص منهم أو أفضل والثالث هو المطلوب والاول

أفمن یهدي الی أفمن یهدي الی :علیه ایضاً قوله تعالی ویدلّ. عقلاً تقدیمه علی الفاضل التساوي یستحیل 


. 1382ـ طبع مؤسسۀ انتشارات المحبین ، قم 219/ 1تلخیص الشافی ج ـ1
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ن لا یهالحقّ أحق أن یتبع أمن لا یهدي ألاّ أن یهدي فما لکم کیف تحکمون دي ألاّ أن یهدي فما لکم کیف تحکمون الحقّ أحق أن یتبع أم ویدخل تحت هذا الحکم
)1(. »ن والکرم والشجاعۀ وجمیع الفضائل النفسانیۀ والبدنیۀ یکون الامام أفضل فی العلم والد

هم به دلیل عقلی وهم به دلیل نقلی تمسک نموده ی براي اثبات لزوم أفضلیت امامعلاّمه حل
. است 

: دلیل عقلی 
. سه حالت است این نسبت امام به امت از حیث افضلیت یکی از 

. الف ـ امام مساوي امت است 

. ب ـ امام فروتر از امت است 

. از امت است ج ـ امام برتر

که زیرا ترجیح مساوي بر مساوي . ل است اما حالت اول محا. حالت سوم همان مطلوب است 
حالت دوم هم . وقبیح از خداوند حکیم صادر نمی شود . است ، عقلاً قبیح می باشد بدون مرجح 

وقتی . خلافت حکمت حکیم است ) برتر ( بر فاضل ) فروتر (محال است زیرا تقدیم مفضول 
. وم ثابت می گرددودن دو حالت ثابت شد ، صحت حالت سمحال ب

: دلیل نقلی 

: آیه شریفه                                  
      ..)2(

تر است ، با آن کسی که هدایت هدایت به سوي حق می کند براي پیروي شایستهکهآیا کسی« 
؟ »د ؟ شما را چه می شود ، چگونه داوري می کنید نود مگر هدایتش کننمی ش


. کتاب فروشی مصطفوي ـ قم : ط 288کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ص ـ1
. 35/ ـ یونس 2
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. آن فاضل سیوري آورده اند وشارح ، ر یه این کلام را در باب الحادي عشعلاّمه حلّی شب

الامام یجب أن یکون أفضل الرعیۀ مطلقاً لما : الرابع : قال «: کلام علاّمه در آن جا چنین است 
. »تقدم فی النبی 

یجب ان یکون الامام أفضل اهل زمانه لانهّ مقدم علی الکل ، فلو : أقول «: وسیوري می گوید 
کان فیهم من هو أفضل منه لزم تقدیم المفضول علی الفاضل وهو قبیح عقلاً وسمعاً ، وقد تقدیم 

)1(. »النبوة فی بیانه 

: علامه مظفر این مطلب را این چنین بیان نموده است 

ن شجاعۀ وکرم ود أن الامام کالنبی یجب أن یکون أفضل الناس فی صفات الکمال مونعتق«
)2(. »والدلیل فی النبی هو نفسه الدلیل فی الامام. ن تدبیر وعقل وحکمۀ وخلق عفۀ وصدق وعدل ، وم

أفضلیت امام در کمالات از دیدگاه نهج البلاغه 
: است فرموده 131در ضمن خطبه حضرت امیرالمؤمنین 

علی الفروج والدماء والمغانم والاحکام وإمامۀ المسلمین علی الفروج والدماء والمغانم والاحکام وإمامۀ المسلمین وقد علمتم أنهّ لاینبغی أن یکون الوالی وقد علمتم أنهّ لاینبغی أن یکون الوالی ««
فتکون فی اموالهم نهمته ولا الجاهل فیضلّهم بجهله ، ولا الجافی فیقطعهم بجفائه ، ولا فتکون فی اموالهم نهمته ولا الجاهل فیضلّهم بجهله ، ولا الجافی فیقطعهم بجفائه ، ولا البخیل البخیل 

لحقوق ، ویقف لها دون لحقوق ، ویقف لها دون لحائف للدول فیتخّذ قوماً دون قوم ، ولا المرتشی فی الحکم فیذهب بالحائف للدول فیتخّذ قوماً دون قوم ، ولا المرتشی فی الحکم فیذهب بااا
)3(. »»المقاطع ولا المعطّل للسنّۀ فیهلک الامۀ المقاطع ولا المعطّل للسنّۀ فیهلک الامۀ 

واحکام وامامت مسلمین ) مردم ( شما می دانید آن کس که بر نوامیس ، وخونها ، واموال «
سلطه پیدا می کند ، نباید بخیل باشد تا حرص بر جمع آوري اموال براي خود او را مشغول 

ونباید جاهل ونادان باشد که با جهل خویش مردم را گمراه ) از دارد واز حق وعدالت ب( سازد 


. ه 1428، طبع ذوي القربی ـ قم ـ 102ـ النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادي عشر ص1
. طبع دار التبلیغ اسلامی ـ قم . 96ـ 95عقائد الامامیۀ ، المغفور له الشیخ محمد رضا المظفر ص ـ 2
. 131ـ نهج البلاغۀ خطبۀ 3
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کند ونه خشن باشد که پیوندهاي مردم را با خشونت خویش قطع کند ونه ستمگر وحیف ومیل 
مقدم ) بی دلیل ( تا تبعیض روا دارد ، وگروهی را بر گروه دیگري ) بیت المال ( کننده اموال 

به ( را از بین ببرد ودر رساندن حق ) مردم ( یر باشد تا حقوق شمرد ، ونه در قضاوت رشوه گ
را تعطیل کند وبدین سبب امت را به هلاکت ) پیامبر ( کوتاهی ورزد ونباید سنّت ) صاحبانش 

. »بیفکند 
امام از دیدگاه عقل وومسلم بودن صفات کمالات در به وضوح»قد علمتم « ضرت با کلمه ح

، ستمگري ، رشوه گیري و) غیر منطقی ( با نفی بخل ، جهل ، خشونت و.فرمود نقل اشاره
به ، چنان چه در امام باشد ، وتبیین خطرات وضررات بین این رذایل 6تعطیل سنت پیامبر

عدل ، مهربانی واهتمام به اقامه سنت اتّصاف امام به علم ، سخاوت ،صورت غیر مستقیم بر لزوم 
. تأکید فرموده است6رسول االله

دارد ، دلالت بر تاز امام با عصمت ملازمکه نفی مطلق دایمی آن صفات رذیله از آن جا 
. می نماید هعصمت امام بالملازم

لذا برخی از شارحین نهج البلاغه لزوم عصمت در امام را از کلام فوق بلکه افضلیت امام نسبت 
. به دیگران را استفاده نموده اند 

و« : وشتري در بحث امامت بهج الصباغه ذیل کلام مذکور می نویسد علامه شیخ محمد تقی ش
قال اهل : هذا دالّ علی اشتراط العصمۀ فی الامام کما علیه الامامیۀ ، قال المسعودي هکلام

یکون معصوماً من الذنوب ، لانه ان لم یکن معصوماً لم یؤمن أن ن نعت الامام فی نفسه أ: الامامۀ 
فیه غیره من الذنوب فیحتاج الی أن یقام علیه الحد  کما یقیمه هو علی غیره ، یدخل فی ما یدخل

ون الیه فی الحرب عوأن یکون أشجع الخلق ، لأنهم یرج... ج الامام الی امام الی غیر نهایۀفیحتا
وان یکون أسخی الخلق ، لأنه خازن المسلمین و. غضب من االله ء بفإن جبن وهرب یکون قد با

فإن لم یکن سخیاً تاقت نفسه الی اموالهم وشرهت الی ما فی ایدیهم ، وفی ذلک الوعید أمینهم ،
وذکروا خصالاً کثیرةً ینال بها أعلی درجات الفضل لا یشارکه فیها أحد ، وأن ذلک . الشدید بالنار 
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اد فی والحکم بالعدل والجهسبق الی الایمان والهجرة کله وجد فی علی بن ابی طالب وولده ، فی ال
)1(. »... سبیل االله والورع والزهّد 

انشعابات وفرق شیعه
بر اثر عوامل مختلف سیاسی ، اجتماعی و، مانند هر مکتب وآیین دیگر ، در عالم تشیع 

اکثر آن . انشعابات وفرقه هایی بوجود آمد ، فرهنگی واخلاقی به خصوص هواپرستی وجهل 
انی به خاطر کمی فراوانی پیروان دوام زیادي پیدا نکرده ومنقرض انشعابات وفرقه ها از نظر زم

در حال حاضر در کنار امامیۀ یعنی معتقدان به دوازده امام معصوم که اکثریت مطلق . شده اند 
، اما فرقه هاي دیگر فرقه هاي زیدیه واسماعیلیه حضور دارند ، دهند شیعیان را تشکیل می

والنحل شهرستانی ، ناخت فرق شیعه کتاب هاي کلامی مانند الملل در زمینه ش. منقرض گردیدند 
حسن . ل ابن حزم اندلسی ونیز الملل والنحل آیت االله سبحانی قابل مراجعه است الفصل بین المل

نگاشته »الشیعۀفرق «بن موسی نوبختی از اعلام قرن سوم در خصوص فرق شیعه کتابی بنام 
. است 

. یه از این قرار است امامیعه غیراهم فرق ش


.ق 1418ش ـ1376ط ك دار امیر کبیر للنشر ـ تهران 556ـ 555/ 2بهج الصباغۀ ـ فی شرح نهج البلاغۀ ، ج ـ1
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ـ خطابیه 7ـ واقفیه    6ـ فطحیه    5ـ اسماعیلیه    4ـ ناووسیه   3ـ زیدیه    2ـ کیسانیه   1
. ـ غلاة 9ـ مغیریه8

عاقبت وانشعابات فرعی برخی از فرق مختصري درباره مؤسسین ، مرام ها ، اینک توضیح 
. فوق عرضه می گردد 

ـ کیسانیه 1

. که به شخصی به نام کیسان منسوب است بوده انیه گروهی از شیعه کیس
. بود که وي از غلامان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ، درباره کیسان گفته شده 

، آن ها معتقد به امامت به هر حال. مختار بن ابی عبید ثقفی است همان: وبه قولی دیگر 
وبه قول دیگر بعد از امام حسن بودند ، منان محمد بن الحنفیه بعد از حضرت امیرمؤ

در کتب ملل ونحل . کیسان مردم را به امامت محمد بن الحنفیه دعوت می نمود امام حسین 
)1(. عقاید سخیفی به آن فرقه نسبت داده شده است 

: ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر بغدادي می نویسد 
هی مدعی بود که محمد بن حنفیه زنده است وهرگز نمرده گرو. کیسانیه به دو فرقه تقسیم شد 

. آن ها در انتظار اویند ومعتقدند که او همان مهدي منتظر است . است 
به نظر آن ها امامت بعد . وبه مرگ او معتقدند ، گروه دیگر به امامت او در حیاتش اقرار داشته 

)2(. اند ص دچار اختلاف شدهآن شخرهاگر چه دربااست از مرگ او به شخصی دیگر منتقل شده

برخی امام بعد از او را پسرش ابوهاشم می دانستند ، وبرخی عبداالله بن معاویه بن عبداالله بن 
.جعفر طیار 

ید واز آن مذهب برگشت در آن پس از آن مستبصر گرد. بود سید حمیري پیرو مذهب کیسانیه 
. ین به نظم در آورده بود طی اشعاري اعتقادات کیسانیه را این چنزمان

واء ــعۀ ســحق اربـولاة الۀ من قریش       ألا إن الائم


. 147/ 1ـ الملل والنحل ج 1
. 23/ ـ الفرق بین الفرق 2
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)1(. ه            هم الاسباط لیس بهم خفاء لاثۀ من بنیــعلی والث

درباره . )2(منشعب شده استکیسانیه به فرقه هایی از قبیل هاشمیه ، بیانیه ، رزاقیه وغیره 
دشمنان در واقع . که او از این گونه اتهامات مبرّا است ، او باید گفت به انیه مختار وانتساب کیس

. او آن اتهامات را به او نسبت داده اند 
: فرقه الشیعه نوبختی می نویسد کتاب بر اشعلامه سید محمد صادق آل بحر العلوم در تعلیقه

گونه که در کتب رجالی وتاریخی همان. امامیه بر صحت عقیده مختار اجماع واتفاق نموده اند 
توسط دشمنان وي ساخته شده ، اتهاماتی که به او نسبت داده شده . وحدیثی آن ها مذکور است 

کما این که ، در حق او دعا فرمود امام زین العابدین . است تا شخصیت او را ترور نمایند 
. هم او را مدح فرمود دق او را مدح وبر او ترحم نمود و همین طور امام صاامام باقر 

مگر گروهی اندك که نسبت به احوال او ، مدح وتمجید او از سوي علماي شیعه فراوان است 
ه67وي در سال . اطلاع دقیقی ندارند عقیده کیسانیه به هیچ وجه درباره او ثابت نشده است 

)3(. در کوفه به قتل رسید 

سانیه وجود ندارد ، بلکه در همان قرون اولیه اسلام در هر حال ، در زمان اثري از پیروان کی
. منقرض شده بودند 


: ترجمه اشعار . 190ـ 150/ ـ الملل والنحل 1

.که برابرند ، آن ها والیان حق اند وچهار نفر هان امامان فقط از قریش اند    
. نه خفایی درباره آن ها نیست ش         که آن ها اسباط هستند وهیچ گوــعلی وسه نفر از فرزندان

. 395کلیات فی علم الرجال ص : ك . ـ ر 2
. 23ـ فرق الشیعه ، نوبختی ، تعلیقه سید محمد صادق آل بحر العلوم ص 3
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: ـ زیدیه 2
آن ها از امامت امام . هستند آنان پیروان زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب 

منحصر 3اولاد فاطمهدر امامت را زیدیه . به امامت برادرش زید عدول نمودند باقر 
دانند که باید آن ها امام را کسی می. ممنوع می دانند را وامامت غیر از سادات فاطمی ، تند دانس

در این صورت او امام . به نام امامت خروج نماید باشد که سخاوتمند فاطمی عالم شجاع و
پس از . باشد یا از اولاد امام حسین چه از اولاد امام حسن ، مفترض الطاعه می شود 

. وي به خراسان هجرت کرد . گردید متصدي امامت ، ، فرزند او یحیی 121ید در سال شهادت ز
پیشاپیش این خبر به او رسید که امام صادق . در آن جا جماعتی زیاد از او پیروي نمودند

وهمان گونه . پدر او را پیشاپیش داده بود خبر قتل همان گونه که ، خبر از قتل یحیی داده است 
صورت اعلام قبلی امام صادق بدین. ر کشیدند هم به دارا او ، ه دار کشیده شد پدر او ب

. یحیی بن زید به قتل رسید 126در سال . درباره هر دو تحقق یافت 
آن دو در مدینه خروج . یحیی امر امامت را پس از خود به محمد وابراهیم تفویض نمود 

.  و جمع شدند وبه قتل رسید ابراهیم به بصره رفت ومردم گرد ا. نمودند 
فرزندش یحیی در . کوفه به دستور هشام بن عبدالملک به شهادت رسید زید شهید در کناسه

محمد امام توسط عیسی بن هامان در . مان به قتل رسید اجوزجان خراسان توسط امیر آن س
. ابراهیم امام نیز در بصره به امر منصور کشته شد . مدینه به قتل رسید 

یه هم از آنان لحصا. تریه الف ـ جارودیه  ب ـ سلیمانیه  ج ـ ب: زیدیه داراي سه فرقه است 
تریه داراي مذهب واحدي هستند است که با ب .
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: : الف ـ جارودیه الف ـ جارودیه 
شهرستانی نقل نموده که آنان معتقدند بر . جارودیه پیروان ابی الجارود زیاد بن المنذر بودند 

آنان در این مقوله . نص نمود ه به نام بر امامت حضرت علی به وصف ن6این که پیامبر
درباره مذمت ابی . چون وي هم چون اعتقادي نداشت . با امامشان زید بن علی مخالفت نمودند 

)1(. الجارودي روایاتی وارد شده که در رجال کشی آمده است 

امام ( از اصحاب ابی جعفر همدانی خارفی زیاد بن المنذر ابوالجارود«: نجاشی می نویسد 
بن علی رضی االله عنه قیام کرد ، وقتی زید روایت نموده اما بود واز امام صادق ) باقر 

روایت قرآن نوشته که ان را از امام صادق ی درباره تفسیر وي کتاب. دچار انحراف گردید 
ابی الجارود بعد از قیام . شاگرد قمی آن کتاب را در تفسیر قمی قرار داده استبود ، کهنموده 

. عدول نمود ومذهب جارودیه را تأسیس کرد زیاد از امامت امام باقر 
: : ب ـ سلیمانیه ب ـ سلیمانیه 
وي می گفت جایز . سلیمان قائل به شوري در امامت بود . مان بن جریر بودند یآنان پیروان سل

ت مفضول هم با وجود امام. شود موکدت دو نفر از صالحان مسلمانان یعباست که امامت با 
افضل صحیح است ، وبه عقیده آن ها امت در امر بیعت با شیخین با وجود حضرت علی 

. زیرا خطاي آن ها اجتهادي بود . اما خطاي آن ها در حد فسق نبود . دچار خطا گردید 
. عثمان را به سبب انحرافاتی که انجام داده بود تخطئه وتکفیر کرد ، اما سلیمان 

: : تریه تریه ـ صالحیه وبـ صالحیه وبجج
. بودند کثیر صالحیه اصحاب حسن بن صالح بن حی وبتریه اصحاب 

)2() . پیروانش را بتریه نامیده اند بود ، ) أبتر الید ( دست او بریده ووا چونکثیر النّ( 

این الاّ ، وقائل به مقوله سلیمانیه در امر امامتند است ، این دو گروه از نظر مذهبی یکساننظر 
)1(؟ ، که او مؤمن بوده یا کافر که درباره عثمان دچار توقف شدند 


. 104ـ رجال الکشی ، شماره 1
. 110/ 14تطرفات السرائر از کتاب أبان بن تغلب ، معجم رجال الحدیث ج سکتاب م،ـ محمد بن ادریس حلی 2
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: ـ اسماعیلیه 3
. به فرزند او اسماعیل منتقل گردید اسماعیلیه معتقدند که امامت بعد از امام صادق 

است قائم مهدي ، بلکه غیبت کرده واو همانمعتقدند که او نمرده درباره اسماعیل گروهی 
. آمده وهیچ امامی بعد از او نیست 6او در زمان پیامبرکه وصف 

گروهی از آن ها معتقدند که اسماعیل در زمان پدرش امام . این ها همان اسماعیلیه خالصه اند 
. منتقل شده است ) ه193ـ 131( فوت شده وامامت از او به فرزندش محمد صادق 

اما برخی . ی بعد از او نیست غیبت رفته وامامکه به ، محمد نزد آن ها همان حضرت مهدي است 
ائمه . نان قائل به مرگ او شده ومی گویند امامت به فرزندان ونوادگان او منتقل شده است از آ

یعنی ) ن ظاهرا( دیگر ايودسته. یعنی پنهان اند ) ن مستورا( یک دسته . ر دو گونه اند مذکور ب
پس از او عبداالله بن محمد بن . بود حمد بن اسماعیل اولین امام از ائمه مستور م. آشکارند 
آن گاه حسین بن ، ) ه265ـ 198( پس از او احمد بن عبداالله ، ) ه212ـ 179( اسماعیل 

) . 289ـ 219( احمد 
. بود ) 322ـ 260( اولین امام از ائمه ظاهر عبداالله المهدي 

صورت حاکمیت آن بلاد از خلافیت بنی بدین. وي دولت فاطمی را در مغرب تأسیس کرد 
با وفات . استمرار یافت ه567آغاز وتا سال ه289دولت فاطمی از سال . العباس جدا گردید 


. 397ـ 396/ سبحانی ... مراجعه شود به کلیات علم الرجال آیت ا. 161ـ 154/ 1ـ الملل والنحل ج 1
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مدت حاکمیت آن ها . این دولت منقرض گردید ، العاضد لدین االله آخرین خلیفه فاطمی در مصر 
)1(. سال بود 208حاکمیت آن ها در قاهره. سال طول کشید 278در مغرب ومصر 

: فرقه هاي اسماعیلی 
: از جمله . اسماعیلیه به چند فرقه منشعب شده است 

درباره وجه نامگذاري .ت محمد بن اسماعیل وغیبت او بودند قائل به امامـ قرامطه ـ قرامطه1
.آن ها به قرامطه اقوال مختلفی وجود دارد 

در ) هتکرمی( که بر شخصی به نام ، تان بود رهبر آن ها فردي از خوزس، براساس یک قول 
. ه می نامیدند تاو را کرمی، به زبان نبطیبود وي چون داراي چشمی سرخ وتیز. شد کوفه وارد

توسط حاکم کوفه دستگیر شده واز :به سبب دعوت به امامت اهل البیتیخوزستاندرم
وقرمطیه و، اسم تخفیف به عمل آمد ر این دوبعدها . اند ه گفتهتوبه او هم کرمی، زندان فرار کرد 

قول دیگر این است که رهبر آن ها حمدان بن . وپیروان او را قرامطه نامیدند ، قرمط نامیده شد 
مذهب . ظهور کرد 264وي در سال . نامیده می شد ، وبه خاطر کوتاهی پاها قرمطالاشعث بود 

)2(.او در عراق وبحرین مشهور گردید 

.ت که مرد خوزستانی همان حمدان بن الأشعث باشد ، واختلاف در وجه تسمیه بود بعید نیس
وبه مدت یک قرن با انجام اعمال ترور ، جنگ و. اي افراطی از باطنیه بودند قرامطه فرقه

آن ها قائل . شورش وقطع طریق ولخت کردن قافله حجاج حکومت عباسیان را مشغول کردند 


ـ 207/ 15الذهبی سیر اعلام النبلاء 112ـ 109/ 3ـ ابن خلکان ، وفیات الایمان 259ـ 258/ 1ـ المقریزي ، الخطط 1

التاریخ والفقه المقارن ، الارهاب والعنف فی ضوء القرآن والسنۀ ونویسنده ـ 70/150/ 8آیت االله سبحانی ، الملل والنحل 215
. 87ـ 86/ 1ج 
. 1ـ الارهاب والعنف ج 2
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قاتلوا الذین : وآیه . کافرتر می نامیدند هوشیعه امامیه را از هم، دند بونبه کفر همه مسلمانا
)1(. را درباره آن ها تفسیر می نمودندیلونکم من الکفاّر 

، »، حمدان »دندان «الف ـ قرامطه عراق وبزرگان آن ها: قرامطه به چندین فرقه تقسیم شدند 
محل انتساب حمدان بود ، نه نام ) آبادان ( عبادان بعید نیست. وآل مهرویه بودند »عبادان «

.دیگري از رهبران قرامطه 
. ند ورترین داعیان آن ها آل جنابی بودب ـ قرامطه بحرین ومشه

. بصره ، بارزترین داعیان آن ها حاتم بورانی وابوالنواس بودند ج ـ قرامطه قطیف وجنوب
آنان آن . بود ل حجاج وربودن حجر الاسود بزرگترین جنایت قرامطه هتک حرمت کعبه ، قت

به رهبري شخصی به نام ابوطاهر سلیمان بن ابی ربیعه الحسن القرمطی ه317جنایت را در سال 
تا این که بر اثر اعتراضات ، سال نزد آن ها ماند 22سنگ حجر الاسود به مدت . انجام دادند

339درسال آن را مجبور شدند ، ها داشت آنمی مسلمین وجنگی که حاکم فاطمی باعمو
)2(. برگردانند

: ـ دروزیه 2
پس از آن قائل به غیبت او شده ودر . الحاکم بامر االله رساندند ، آن ها امامت را تا امام یازدهم 

. می برند انتظار او به سر 
درزویه یا «: غلامحسین مصاحب در دائرة المعارف فارسی درباره دروزیه چنین می نویسد 

مخصوصاً حدود دمشق و( داب وعقاید خاص که در لبنان وسوریه آدروزها ، طایفه اي داراي 
ن ها در حال حاضر تعداد نفوس آ. موحدون می خوانند سکونت دارند ، وخود را) جبل حوران 
نام آن ها مأخوذ است از . نفر است ، وکار عمده آن ها کشاورزي است 200000تقریباً بالغ بر 

وبعدها از آن اعتقاد بازگشته است و. ي ، که نخست از مؤسسین این مذهب بوده است اسم درز
ها را ، بعضی آندر باب اصل این طایفه اختلاف است. نزد دروزیه مکروه ومبغوض شده است


. 76/ 72ـ فرق الشیعه ، نوبختی 1
. 379ـ 374/ 2ـ اتحاف الوري باخبار ام القري ، النجم عمر بن فهد ج 2
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از اعقاب مهاجران قدیم ایرانی می دانند ، وبرخی مدعی شده اند که از اعقاب نصاراي لاتین 
اما قبول این هر دو نظر به جهاتی . اولین جنگ هاي صلیبی باین حدود آمده اند هستند ، که در 

. ودر هر حال این طایفه آداب ورسوم ومختصات نژادي وقومی خاص دارند . مشکل است 
ارکان دین در نزد آن ها عبارت است از راست گویی، حفظ دوستان، ترك جمیع ادیان ، اجتناب 

اعتقاد به تناسخ و. وحدانیت خدا ، ورضاء وتسلیم در همه احوال از شرك وبهتان ، اقرار به 
حلول وهمچنین رسم تعداد زوجات در بین آن ها متداول است ، ازدواج محارم نیز با آن ها 
شرعاً نزد آن ها ممنوع است ، در عمل بین آن ها اتفاق می افتد ، تمایلات اباحی ، که دروزیه 

نزد آن ها مشهود است ؛ ورنگ عقاید باطنیه واسماعیلیه که بدان متهم شده اند ، در واقع 
مؤسسین مذهب دروزیه حمزة ابن علی دوزنی ودرزي ـ بدان منسوب بوده اند ، نیز در عقاید و

اگر چه خود را از اسماعیلیه جدا می دانند ، وعقاید . آداب وسنن وکتب آن ها جلوه گر است 
ومرگ او را انکار می ، می دانند فه فاطمی را خداي حید ، حاکم خلیآن ها را مردود می شمارن

از . حاکم خویش اطاعت وفرمان برداري واقعی ومعنوي دارند ودروزیه نسبت به امیر . کنند 
وامیر بشیر شهاب شهرت و) ق . ه 11قرن ( جمله حکام وامراي آن ها امیر فخرالدین معنی 

)1(. اهمیت داشته اند 


. 971ص 1ـ دائرة المعارف فارسی ج 1
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المستعیله ـ 3
را ه487متوفاي ، یعنی المستنصر باالله ، آن ها از جهت امامت تا امام سیزدهم امامان فاطمی 

وجه تسمیه آن ها به . بعد از او معتقدند »المستعلی باالله «وبه امامت فرزندش . قبول داشته اند 
. اند ریه وسلیمانیه منشعب شدهها به بهره معروفند وبه دو فرقه داواین. المستعیله به این خاطر است

واز این جهت به ، تعبد ومقیدند ممستعیله بیشتر در یمن وهند ساکن هستند ، به ظواهر شریعت 
)1(. تا نزاریه نزدیکترند قت وعقاید جمهور مسلمینحقی


. 143/ 8ـ الملل والنحل ، آیت االله سبحانی ج 1
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: ـ نزاریه 4
لیکن بعد از او قائل به امامت . شترکند نزاریه با مستعیله تا امامت امام سیزدهم المستنصر باالله م

نزاریه پس از آن به دو فرقه مؤمنیه وقاسمیه که به آغاخانیه . فرزند دیگرش نزار بن معد شدند 
اینان قائل . ت نزد همه فرق به استثناي قاسمیه منقطع شد امسلسله ام. منشعب گردید ، معروفند 

متولد ، آن ها کریم بن علی بن محمد آغاخان رابع آخرین امام. به امامت تا زمان حاضر شدند 
. در شهر ژنو از کشور سویس می باشد . م 1938

. اند ها تا به حال به حیات خود ادامه دادهبرخی از فرق اسماعیلیه منقرض گشته وبرخی از آن
، سوریه ، اینان در بسیاري از کشورها مانند هند ، پاکستان ، ایران ، یمن ، نجران ، عربستان

. لبنان ، افغانستان ، افریقا واروپا ساکن هستند 

مذهب اسماعیلی ویژگی هاي عمومی 
ویژگی هاي عمومی مذهب اسماعیلی که بعضاً در تمام فرقه ها وبرخی در اکثر آن ها سرایت 

: دارد ، از این قرار است 

. 3ن دخترش فاطمه زهراوفرزندا6به اهل بیت وذریه پیامبرـ ادعاي انتساب ائمه آن ها 1

به طوري که . ـ تأویل ظواهر وارجاع آن بر خلاف آن چه که در عرف متشرعه متبادر است 2
دیگر فرقه هاي شیعه تفاوتی ،وبه ظواهر اکتفا نمایند ، اگر اسماعیلیان از این تأویل بدور باشند 

. به بعد پیدا نمی کنند جز عدم پذیرش امامت امام کاظم 

برمی أویل ظواهر به جریانات منحرف قبلی همانند پیروان ابی الخطاب ومغیرة بن سعید سابقه ت
واز . زدند انحرافی خلاف ظاهر تأویلات میان شیعه نفوذ نموده ودست بهدرآن دو نفر . گردد 

برخی از آن ها روزه ونماز وحج وزکات را به مردان پاك و. طرد ولعن گردیدند :سوي ائمه
،زنا را به ناپاکانووشراب خواري ، که باید ولایت آن ها را پذیرفت ، أویل می بردند تبه اولیاء 

. که باید از آن ها تبريّ جست 



  شیعه شناسی162

. از لوازم آن تأویل اباحی گري وترك واجبات ظاهري است 

ـ خلط اصول عقیدتی آن ها به مسایل فلسفی که در نصوص دینی اثري از آن ها یافت نمی 3
. از این دست از فلسلفه یونان یقول عشرة ومسایلمانند ع. شود 

واستفاده از دقیق ترین روش هاي بشري در آن ، ـ سازماندهی داعیان در راستاي دعوت 4
. سازماندهی 

تا حدي که مخالفت با آنان به عنوان ، آن ها ـ دادن رنگ وبوي قداست به ائمه وداعیان 5
. داعیان از صلب عقیده وحدود آن می باشند وائمه زیرا . ارتداد از دین به حساب می آید 

گانه معتقدند ، واین که به تآن ها به ناطقان هف. ي درجات است اامامت نزد اسماعیلیان دار
وبه ، دید آن ها حضرت آدم رسول ناطق بود از . ت امام می آیند ، هفدنبال هر ناطق رسولی 

هر کدام ناطق رسول 6موسی ، عیسی ومحمدت امام آمدند ، نوح ، ابراهیم ، بال او هفدن
. هفت امام آمدند که به دنبال هر یکندبود

، وحسین ، حسن از علی : عبارتند 6مائمه هفت گانه پس از پیامبر اسلا
پس از اتمام نقش . واسماعیل بن جعفر ، امام صادق ، امام باقر زین العابدین 

وي ناسخ شریعت . فتم یعنی محمد بن اسماعیل می آید ائمه هفت گانه نوبت رسول ناطق ه
قابل عقیده جمهور مسلمین مبنی بر خاتمیت نبوت با ، اسماعیلیه در مبا این عقیده . سابق است 

. قرار می گیرند 6حضرت محمد
بدون هیچ تردیدي و لو بلغ به طوري که اوامر امام را، ـ تربیت فداییان براي دفاع از مذهب 6

مثلاً . د م صریح ومسلم اسلام هم مخالف باشحتی اگر با احکا. به اجرا در می آورند ما بلغ
تأملّی کشف حجاب هیچ بدون پیرو وهمگی زنان ، آغاخان سوم حکم به کشف حجاب داد 

)1(. نمودند 

ـ کتمان اسرار ومدارك مربوط به مذهب 7


. 265/ ـ مصطفی غالب ، تاریخ الدعوة الاسماعیلیۀ 1
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) نهان وآشکار ( ـ تقسیم ائمه به مستورین وظاهرین 8

وجه نام اول به خاطر . نامیده اند ـ پیروان مذهب را به اسماعیلیه ، باطنیه ، ملاحده ، وسبعیه 9
ودوم به خاطر عقیده آن ها مبنی بر این که هر ،انتساب آن ها به اسماعیل بن جعفر صادق 

ا از نام سوم به خاطر عدول آن ه،واصل همان باطن است وظاهر مظهر آن ،ظاهري باطنی دارد 
وهفت آسمان و ظاهر شریعت ، وچهارم به خاطر عقیده آن ها به ائمه هفتگانه به عدد ایام هفته

. کواکب هفتگانه

بلکه تدریجاً طی قرون . به عنوان مذهب متکامل ظاهر نگردید دفعۀً ـ مذهب اسماعیلی 10
ششم امام امام بعد از مبنی بر این که ايدر آغاز به عنوان عقیده ساده. واعصار متکامل گردید 
ولی از آن فرقه ها واز ، با این که این عقیده منقرض شد . ظاهر گردید ، فرزندش اسماعیل است 

)1(. فرقه ها شعبه هایی پدید آمد 


.14ـ 3/ 8ـ الملل والنحل ، علامه سبحانی 1


